22 شارب حسینی 
ناستنده‌های المییک لاسا تو الس 


احور ااکی اعجاب اور اتشر و سرانجام بازیگر 
کفنکو دا زاوج یوند ربه 
شاره ۳۵۵ ۲ o‏ 
چهارهتیه ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ در میانمارجه میسگذرد: 


بها ۰ ۰٩تومان‏ 


نجر به خو شحت‌ترین روج 
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6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 


۲۳ ۰ ۳۰ ۹۲ ۵۳ ۸۸ - ۰۲۱ 
آدرس مراجعه حضوری:تهران- خیابان استاد مطهری- مقابل خیابان فجر شماره ی ۱۵ ۲ 
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O و‎ 


یاد ویادواره 
ضربت خوردن وشهادت امام علیع 


خور شید فر وزان حیات امام علی علیه‌السلام» درافق 
روز نوزدهم رمضان سال چهلم هجری در آسمان شهر کوفه 
به خون نشست وشمشیر مسموم نفاق و کین, فرق انسان 


دیدنیهای ایران 
ماجرای واقعی خارجی 
داستان زند گی 
باریکتر از مو 


خداصلی الله عليه و آله بود. فاجعه نوزده رمضان سال چهلم 
هجری از زبان ابن ملجم مرادی این گونه بیان می‌شود: علی 


ترازو ۱ راز و نیاز کرد. راه پشت‌بام مسجد رادر پیش گرفت وبا 
ى ندای‌بلند. آوازاذان سر داد. آن گاه‌باصدای محبت آمیزش 
گزا o‏ مرا برای نماز بیدار کرد. سپس در محراب به نماز ایستاد. 
۱۳۱ لحظات سخت وسنگینی بود. همین که علی علیه‌السلام سر 
ماجراهای خواستگاری از سجده بر داشت. بلافاصله شمشیرم رابالای سر بردم وبا 
تمام قوا آن رافرود آوردم واین ضربت تاسجده‌گاهش را 
شکافت و خون‌فواره‌زد.ولی علی عليه السلام فقط ند اسر داد: 
مسابقه بزرگ داستان نویسی «به خدای کعبه رستگار شدم».سر انجام آن حضرت دو روز 
پاورقی‌خارجی بعد و در ۲۱ رمضان سال ۰ ۴ هجری به شهادت رسیدند. 7 

ا٤‏ شه کنا ن EBERRON eseeneesseenesenenesenenesenenneesseneesennnessnanesenenenenenneesennnns‏ 
ی ی فتح‌مکه 

رازسلامتی در ۰ ۲رمضان سال هشتم هجر ی قمر ی حضرت محمّد (ص) باده هزار مر د جنگی مکه رافتح نمودند. حضرت 
پاورقی تار یخی محمد(ص) چون به مکه رسیدند اعلام کر دند. هر کس به خانه رود و در رابه روی خود ببندد درامان است و 
پاورقی‌ورزشی هر کی مسجة الح رام یرود درامان اسک ویول کرآمی انام حضرت کل (ع ابا برجم پیت اپیش باران 


تماشا که راز خویش فرستاده و فر مودند: «امر وز روز رحمت است» و بدین تر تیب بدون در گیری مکه فتح شد. 
شته های‌ناب ۱ SE A EN O N‏ بو 


شهادت میرزارضا کرمانی 
e‏ در ۱ ۲ مرداد ماه سال ۲۷۵ ۱هجری شمسی «میر زارضا کر مانی» از چهره های 
سرگذشت‌های‌واقعی انقلا بی ومسلمان دوره‌قاجار به جرم ازمیان بر داشتن ناصرالدین شاه‌قاجار به 
هفت هنر شهادت رسید. میرزارضااز مریدان سید جمال‌الدین اسد | بادی بود ودر وقایع 
داستانهای‌انتخابی] لفردهیچکاک نهضت تحریم تنبا کو به مدت ۴سال در قزوین زندانی شد. بعداز ا زادی به 
پرسش و پاسخ استانبول رفت وبعد از آشنایی با سید جمال وافکار انقلاپی -اسلامی اوتصمیم 
ازنگاه دیگر گرفت که به ایران باز گر دد و ناصرالدین شاه قاجار این حاکم بی کفایت را از میان 
ورزشی بردارد. میرزارضا در باز جویی‌هایی که ماموران دولتی از او کر دند اظهار کرده 

بود:«نتیجه اعمال شاه قاجار خرابی وویرانی کشور بود. چنین شجره‌ای را باید قطع 


تعبیرخواب 
پیغامهای روشنایی ی کرد که دیگر اینگونه ثمر ندهد». 


سفره‌رنگین e o‏ 
و احداث دیوار بر لین 
ا در ۳ ۱اوت سال ۱۹۶1 میلادی احداث دیواربرلین 
صاحب امتیازنشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) آغاز شد. این دیوار برلین شر قی رامحصور کرد.برلین 
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ق 
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صب در کار هاانسان را از لقز ش د کنار می داد 


ماج علی (ع) 


معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: : کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی, زهرا کوچکی 
E‏ ید ی لا ۳9 


4 مد پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی پس ازجنگ جهانی دوم به اشغال قوای ر وسیه, انگلستان. 


فرانسه و امریکا در آمد. درسال ۹۶۱ ۱میلادی شوروی که 


سراسربرلین وراههای‌ورودی به این شهررااشغال کر ده 
بود آن را بطور یکجانبه به آلمان شرقی واگذار کرد و دولت 


l4 4 1 e ۳ ۲ ا کک‎ E 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ کرد.احداث دیوار برلین به طول ۵ ۱ کیلومتر وار تفاع ۵/۲ متر میان دوبخش برلین از مهاجرت سا کنان برلین‎ E 
افروریخته شد.‎ ۹۸٩۹ روابط عمومی شرقی به برلین غربی جلو گیری می کرد. گفتنی است که د یوار برلین د رسال‎ 
TS 
4۰ ۱ ا‎ ۱ Email: haftegi@ettelaat com ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمایر:‎ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ را رین‎ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ در ۴وت سال ۱۸۲۵ میلادی مایکل فارادی فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی بنزین رااز نفت استخراج کرد.‎ 
بت 1 بنزین از مهمترین مشتقات نفت است و اهمیت اقتصادی و صذ صنعتی بسیار دارد. فارادی پس از آزمایشهای متعدد‎ e 0 0 
هرگونه ستفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینم؛تلویزیون و تثاتر وی چاپ سرانجام موفق به استخراج بنزین ازنفت شد.فارادی از جمله نخستین دانشمندانی به شمارمی رود که نظریه‎ 
۹ . در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود‎ 
لهد رواش فلا ا اتمی خود رابیان کرد و دران اتم را محور همه نیر وها دانست.‎ 


۸ ریہ ۷ 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


روح‌مابیشتر 
محتاج است 


این روزها که ماه رمضان از نیمه گذشته و به 
شبهای قدر نزدیک می‌شویم بهتر و بیشتر می شود از 
ما ساعاتی را هم باید برای خودمان وقت بگذاریم. از 
زمانه کمتر گلایه کنیم. مشکلات اقتصادی را برای 
چند ساعتی فراموش کنیم و به مشکلات خودمان 
توجه کنیم. 

ما نیازهای روحی هم داریم که کمتر به آن توجه 

شاید فکر کنید که این هفته قصد دارم مثل برخی 
سخنرانها نصیحت کنم. چند توصیه اخلاقی نظیر 


کلمات قصار 


سخنان حضرت امام زمان (عج) 
_درموقع صدقه به اقوام نزدی ک و نیازمندان 
-آنکه خدا ترس باشد و خمس وز کات بدهد از 
فتنه‌ه ای باطل کننده‌دین وبلاهای گمراه کننده‌در 
امان است. 
-آن کس کهاز نعم خدابه نیازمندان ندهد زیانکار 
دنیا و آخرت است. 
مسعود ذوالفقاری-قاثم شهر 
بر گرفته از کتاب چهارده معصوم(ع) 


| زندکی دوباره 

اگر قرار باشد یک بار دیگر به دنا بيایم. همین را 
خواهم نوشت: باز هم شاعر و نویسنده می شوم سعی 
می کنم روزهایم متفاوت باشند تا دنیای اطر افم را جور 
دیگری‌ببینم.از کنار هیچ چیز بی‌اعتناعبور نمی کنم. 
احساسم راتقویت می کنم تااز رایحه گلها بیشترین 
روبرو می‌شوم چه کسی باشد و اولین جمله رااز دهان 
چه کسی خواهم شنید. فقیر می‌مانم تاز داشتن هر 
چیز کمی شاد بشوم. هر گز بچه‌دار نمی‌شوم تا برای 
بزرگ کردنشان تن به هر ذلت ندهم. به قرص نانی 
می‌سازم تا چربیه اراه دلم رانگیرد. وقتی ازدواج 
می کنم که عاشق شده باشم تا بتوانم همه نامه‌هایم را 


۴ 


عباس عابد -انديشه 


اینکه بیشتر نماز بخوانید. در شبهای قدر در مراسم 
به راز ونیاز بپردازید ویادر شبهای قدر سهم خود را 
از بر کت و فیض و معنویت این شب‌های تکرار نشدنی 
بردارید و...اماحداقل بنده خود رادر مقام و جایگاه 
نصیحت نمی‌بینید. ذ کر و یاد خداو در ک فیض دعاو 
شب زنده‌داری و مسایلی از این قبیل هم نه نصیحت 
بردار است ونه با تشسویق و ترغیب و جایزهو توصیه 
فا ا 

لذتی لدنی است که عشق می خواهد و ضمیر 
روشن و صفای باطن. باید در آن دریا شنا کرد تا 
لذتش راچشید. باید طعم آن رامزه‌مزه کرد با گفتن 
به دست نمی آید. پس حرف این مسایل نیست. تنها 
بحث بر سر نیازی است که مابه دعاداريم. درست 
مثل نیازی که یک کودک به اغوش مادر دارد. بحت 
بر سر نیازی است که ما به استغفار داریم. نیازی که 
به گریه کردن به در گاه خدا و عذرخواهی کردن از او 
داریم. بحث بر سر نیازی است که روح و روان ما به 
دست برداشتن از غرور و به توبه وبه راز و نیاز و توسل 
دارد. اصولا هر کدام از مابهاين آ رامش نیاز داريم. 
ارات تا مات مارا کیا 
می‌دهد نیازی که ما به این درجه از تسلیم در برابر 
خداداریم بسیار بیشتر از نیازهای اقتصادی است. 


| شرایط میزبانی 

روزی مردی از حضرت امیرالموٌ منین (ع )دعوت 
کرد که به خانه او تشر یف فرما شود. 

ام ام فرمود: دعوت ترامی پذیرم در صورتی که 
چیزی از خارج خانه برای پذیرایی من فر اهم نیاوری 
.دیگر آنکه به ما حضر اکتفا کنی و و خود را به تکلیف 
نیفکنی و سوم آنکه از این رهگذر به عیال خود سختی 
وستم روانداری. عرضه داشت یا امی الم منین 
(علیه السلام) رعایت هر سه موضوع راتعهد می كنم 
وحضرت آنگاه دعوتش را قبول فر مود. 

سید محمد علی موسوی پور -قم 

| روح خاموش 

انسان گاهی آن قدر محوز یبایی‌های جهان می شود 
که به جای پیدا کر دن علت این همه پدیده به دنبال به 
دست آوردن آنهامی‌رود. آن قدر چشمانش به‌اين 

آن قدر افکارش به این مادیات وصل می‌شود که 
جاهل می‌شود. 

آن گاه‌اوراپرده‌ای که خود باناتوان ساختن 
قدر ضخیم می‌شود که دیگر شکافته نمی شود. در 
این هنگام رفته رفته در گودالی که خود ساخته فرو 
می‌رود و آن قدر پایین می‌رود که حتی | گر جسمش هم 
دوباره بخواهد به سوی نور باز گر دد نمی تواند دستان 


آش راناز کر 
روح‌اش راباز گیرد مات ای E‏ 


نیازهای معنوی و روحی بسیار بر جسته تر و مهمتر از 
نیازهای اقتصادی و مادی ما هستند. 

برای کے کا ات و یکی رادید 
نمی توان از درک این لذت صحبت کر د.اینکه شما 
بدانید همین پولی که در جیب شماست و هیچ دردی 
هم از دردهای شمادوانمی کند چه انقلابی در زند گی 
یک نفر انسان مثل خود ما ایجاد می کند و گاه یک 
میلیون تومان که به دست آوردن آن و یا در حساب 
نگه داشتن آن یا در کمد گذاشتن آن هیچ لذتی به 
مانمی‌دهداگر بخشیده شود جه خنده وبهچت 
و شادمانی و نشاطی در یک خانواده می آفریند و 
بط وا اراس ار 
و قراری به ما هدیه می‌کند. هر گز حاضر نیستیم 
که خود وروحمان رااز این لذت محروم کنیم. اگر 
ارواح و انفس مانیازمند درمان و حمایت و کمک 
نباشند که لذت صدقه دادن و بخشیدن و اطعام و 
انفاق را رها نمی کر دیم و همه لذت ما نگاه کردن به 
کک ی 
دار ها ال ارت ای عاد رانا 
صرف هزینه‌های فراوان عوض کرده باشد؟ ويا 
کفپوش وسنگ کف خانه راویانمای آشپزخانه و 

همین که از اين تغییر و تحول‌هالذت می‌بریم و 


| حال این روزهای‌من 
آنقدر دلم تنگ است که فقط خدامی‌داند. دلم 
می‌سوزد برای جوانی‌ام که این چنین باغم و حسرت 
می گذرد و گاهی با خشم و کینه از عزیزانم. نمی‌خواهم 
کسی بدان د که چه در درونم می گذرد.اين اندوه 
بی‌پایان همان حرفهایی است که برای نگفتن دارم 
سرمایه‌های دل. آنقدر دلم تنگ است که خدامی‌داند 
و... تو می‌دانی 
ای که در دنیا سیاحت می کنی باهوش باش 
حرف مردم رابه دل» جاء ده به لب خاموش باش 
در شراب دوستی, بی‌هوش دارو می‌دهند 
مردم این دوره عیارند. تو صاحب هوش باش 
عبدالرسول حاجی‌زاده-دهنو 


| پیشنهاد یک کشاورز 

سالهاست که همه مسوّولین می گویند کشاورزی 
توجه شده‌است؟! آیابه قشر مظلوم و زحمتکش 
دهقان ان توجهی می‌شود؟ هر کارمند حقوق ثابت 
ماهانه می‌گیر د. بیمه دارد و در پایان خدمت پاداش 
پایان خدمت می‌گیرد. اما یک کشاورز پس از ۶۰یا 
۰سال کار سخت چه پناهی دارد؟ مر خصی, پاداش. 
عیدی و... نگاه ما به کار کشاورزی چیست؟ چگونه با 
آنهابرخوردمی کنیم. عدالتی که از نظام اسلامی انتظار 
می‌رود چرا در مورد آنها اعمال نمی‌شود؟ به عنوان 
یک روستا زاده و بچه کشاورز پیشنهاد می کنم. همانند 
کارمندان و کار گران برای کشاورزان هم پاداش پایان 
خدمت قائل شوند. 


زو ۳ 
اطاعات ل پاره ۳۵۳۵ 


می‌گوییم دلمان گرفته است.انسان تنوع می‌خواهد. 
هر چند وقت بايد مبل و دکوراسیون خانه راعوض 
کرد تاروحیه آدم کسل نشود و دلمردگی نگیرد 
و...وهمین دل مرد گی و نیازهای روحی را بهانه‌ای 
می کنی م برای اینکه چند میلیون تومان هزینه کنیم 
و گاهی‌باقرض گرفتن زاین و آن وبه زحمت 
انداختن خودمان, تغییر اتی رابه وجود می وريم تابه 
قول خودمان روحیه‌مان عوض شود. دلمان نگیرد تا 
نیازهای روحی خود را تأمین کنیم, نشان می دهد که 


روح آنسان بیشتر نیازمند رسید گی است اما آیاواقعاً 


نیازهای روح همین‌ها هستند؟ آیا اصولا وواقعاروح 
و روان ما به همین چیزها نیاز دارد و یا ما رابه اشتباه 
انداختهاند وی به اشتباهافتاده‌ایم؟ آیااز پس این تغییر 

راستش مانیازهای روحی بسیاری داریم. نیاز ما 
به دعایکی از آنهاست. نیاز ما به درخواست کردن و 
به قدرت ازلی پناه بردن ونزد او گریه و انابه کردن 
یکی از آنهاست. نیاز ما به نماز و روزه یکی از آنهاست 
اصولا نیاز ما به تسلیم یکی از آنهاست. اینها نیازهایی 
است که بدون هیچ بخشش و سرمایه‌ای قابل تحصیل 
ود یری ات اما ان بر ی لزه دن رایز 
نمی‌تواند بابذل مال تأمین کند. بخشش وانفاق و 
صدقه از جمله آن نیازهاست که لذت خاص خود را 


پافمان باه ان SENE EE‏ 
حضرت امیر(ع) از محلی عبور می کر دند مرد ی رادر حال 
گفته‌انداین مرد تا جوان بوده‌روی زمین کار می کرده 
حال که پیر واز کار افتاده شده کسی به او توجه نمی کند. 
مولا پس از شنیدن داستان امر کر دند که از امروز از محل 

نادر حیدری-اهواز 


فرصت‌یاری رساندن‌ناچیزاست ۲ 

اینجانب زنی ۲۳ ساله هستم و مدت یک سال ونیم 
از ازدواجم می گذرد 

ولی پدرم توانایی مالی ندارد واز این رو جهیزیه‌ام 
باوام‌های گوناگون تهیه شده که | کنون اقساطش 
برایمان بسیار سنگین است. از طر فی همسرم نیز بابت 
ودیعه منزل وامی به مبلغ ۵میلیون تومان گرفته است 

بااینکه هر دو شاغل هستیم,چون کرایه منزل 
نی زمی‌دهیم در آمدمان کف اف مخارج زند گیمان‌را 
نمی‌دهد. باور کنید هر روز از موٌسساتی که وام دریافت 
کر ده‌ایم تماس می گیر ند ومادیگر نمی‌دانیم چه جوابی 
بدهیم. 

من ‌هم یک زن جوان هستم که می خواهم در 
کنارهمسرم‌با رامش زند گی کنم. ولی بااین شر ایط 
چگونه؟!وقت زیادی نداریم و گرنه سفته‌هایمان 
رالجرامی گذارند اگر کسی صدای ما زوج جوا را 
می‌شنود به یاریمان بیاید تا بتوانیم بدهی‌مان را تسویه 
کنیم و آبرویمان نرود که مهلت ناچیز است. 

م.م -تهران 
۱ [ 4 
۸ ما ٩۱‏ الاعات کک 


به دنبال می آورد. 

روح انسان نیاز دارد که محبت کند. نیاز دارد که 
خوش بین باشد و همه را خوب ببیند. روح انسان نیاز 
دارد که ببخشد. شما وقتی می‌بخشید ارامش پیدا 
می کنید و اين بسیار مهم است. این روزها ماه رمضان 
از نیمه گذشته و شب‌های قدر نزدیک می‌شوند و از 
امشب همه به حسینیه‌ها و مساجد می‌روند وقر آن 
به سر می گیر ند و به شب زنده داری مشغول می‌شوند 
بیاییم دعا کنیم واز خدا بخواهيم که به ما کمک کند 
تانیازهای روحی و معنوی خود رادرست بفهمیم و 
خوب تشخیص بدهیم و سپس توفیق پیدا کنیم که در 
جهت رفع آنها قدم برداریم. درک لذت‌های واقعی 
ومعرفت از دید حقیقی رااز حضرت حق بخواهیم و 
بندگی کنیم. ِ 

نصحیت نمی کنم چون بضاعت آن راندارم و در 
مقام نصیحت هم نیستم. اما فقط فهم و در ک خود را 
می‌گویم که یقین پیدا کرده‌ام نیاز ما به دعا و نیایش: 
به ذ کرو تسبیح.به ادای فرای_ض و انجام تکالیف و 
نیاز روح به محبت و صد قه و انفاق و دوست داشتن 
و بخشیدن و به دیگران کمک کردن بیش از بقیه 
نیازهای ماست.اگر آن رادرست بشناسیم و به رفع 
آن بکوشیم بهتر به آرامش می‌رسیم. 


بی‌وجدانی‌تمامی‌ندارد. ۲ 

این روزهاء دغدغه مردم شده دست و پنجه نرم 
کردن با گرانی. در اتوبوس واحد مردم از گران شدن 
خبرهادر روزنامه‌هاویاشنیدن آن‌از رادیوو تلویزیون 
آدمی را دچار وحشت می کند. 

قبلا شنیده بودم که در بعضی از نقاط کشور 
حاوی نفت» موقع بر گشت از بندر روغن خام بار 
می‌زدند برای کارخانه‌های روغعن. یعنی روغن 
خام بار گیر شده در بندر در همان تانکر که نفت 
حمل می کرد ریخته‌می‌شد و آورده که هفته‌ها 
گاوی و گوسفندی می‌فروشند هم شنیده بودیم. 
این جریان وایتکس اضافه کر دن در شیر در یکی از 
در آن توضیح داده که خانم زهر ارفیعی.از گروه 
دانش وسلامت به آن پر داخته, واقعا بی‌وجدانی 
دیگه از حد و اندازه گذشته که عده‌ای حاضرند به 
خاطر سود بیشتر مردم رابه انواع بیماری مبتلا 
کنند. مسوولان وزارت بهداشت باید جلوی این 


سودجویان را بگیرند. 4 
محسن ذوالفقاری 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با آرزوی 
قبولی‌طاعات و عبادات شماعزی زان وباعرض 
پوزش همیشگی به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ 
به نامه‌های شما گرامیان: 
3 

٭#علی حضوری - گنبد 
مطالب اخیر تان درنوبت چاپ قرار گرفت. موفق 
باشید 

# زهرانظری -اصفهان 

بحث تهدید و توهین خیلی بحث جدیدی 
نیست.امااین گونه برخوردهارابه حساب فشار 
بالای‌مالی‌مردم بگذارید و اینکه واقعاً خرج بابرج 
مردم نمی‌خوان د و به اجبار گاه‌زبان به گلایه باز 
می کنند 

معصومه عزیزی -دشت مغان 

بنده در جریان کامل سوءتفاهم ایجاد شده در 
ار تباط با داستان شما هستم. اما يقین داشته باشید 
داستان مورد نظر در همان تاریخ به دست آقای 
شیر زادی‌ر سید وایشان‌هم د ر کمترین زمان پاسخگو 
شدند اما به دلیل تراکم بالای داستان‌های در نوبت 
برای مسابقه بز رگ چاپ پاسخ آقای شیر زادی به 
شماهم دچار تأخیر شد که حدس می‌زنم همین 
موضوع باعث دلگیری شما خواننده گر امی از برخی 
نامه اخیر شماراخیلی جدی نمی گیرم و همچنان 
منتظر نامه‌ها و مطالب جالب و خواندنی شما به خط 
زیبا و خوانایتان هستم 

#«محمد احمدوند -ملایر 

مطلب شمارادر اولین فرصت به دست چاپ 
می‌سپاريم. سرافراز باشید 

#سرور علوی - کانادا 

خوانت ده گرامی و متعصب مجله چون شما 
بای د بدان د که‌اين مجله بخشی جداگان ه به نام 
امورمشتر کان دارد که با مسوّولیتی جدا گانه و با 
دلسوزی عجیب عزیزانی چون | قای هاشمی و 
آقای زهیری اداره شده و می‌شود و ارسال نامه شما 
بررسی مشکل ارسال مجدد مجله به کانادا و تخیر 
مربوطه می‌شود که اگر از این پس اینگونه نامه‌ها را 
مشتر کین مجله اطلاعات هفتگی ارسال کنید بهتر 
و سریعتر نتیجه خواهید گرفت. البته من هم اصل 
نامه رابه همان بخش ارجاع دادم و چشم انتظار نامه 
بعدی شما و اعلام رفع مشکل هستم. 

# علی خداداد -تهران 

برای شما آرزوی موفقیت می کنم و امید وارم 
آثار بهتری از شما به دستم برسد. موفق باشید 


هر گ خودت ر ادند هد یگ ی مسا که خدانه 


داآذاد اف 


مه 


دده است 


حطرت علی(ع) 


در مبانمار چه می‌کذره 


* کشتار مسلمانان میانمار و فشار بر آنه موضوع جدیدی نیست. بیش از نیم قرن است که این اتفاق 
در این کشور کوچک آسیایی ادامه دارد و تنها در چند روز گذشته جامعه جهانی به ان توجه کر ده است 


کشتار مسلمانان میانمار وفشار بر آنهاموضوع 
جدیدی نیست. بیش از نیم قرن است که این اتفاق در 
این کشور کوچک | سیایی ادامه‌دارد و تنهادر چند روز 
گذشته جامعه جهانی به آن توجه کرده است. 

کشور میانمار با وسعتی برابر ۶۷۶/۵۵۲ کیلومتر 
مربع و جمعیتی معادل ۷ ۴ میلیون و ۷۵۸ هزار نفر در 
منطقه ای حساس بین آسیای جنوب شرقی و آسیای 
جنوبی قرار گرفته است. این کشور در شمال و شمال 
شرقی‌باچین.در شرق وجنوب شرقی با تایلند. در 
جن وب وجن وب غربی باخلیج بنگال ودرغرب با 
بنگلادش و هند همسایه است. میانمار از موقعیت 
استراتژیک حائز اهمیتی در منطقه آسیای جنوب 
شرقی و آسیای جنوبی بر خوردار بسوده و می‌تواند 
نقش مهمی در منطقه آبراه‌های شمالی اقیانوس هند 
ایفاکند. در ادوار گذشته مردمانی از نژاد چینی و 
هندی به میانمار مهاجرت کر ده ودر نقاط مختلف این 
کشور سکنی گزیده‌اند و سایر ملل نیز از طریق دریا 
به کشور میانمار دستر سی پیدامی کنند. جدابودن 
اقوام مختلف از یکد یگر سبب بوجود آمدن‌هویت‌های 
مختلف محلی و در نتیجه احساسات جدایی طلبانه در 
بین اقوام مختلف گردیده‌است. طبق قانون اساسی 
«بودیسم» دین رسمی کشور است. نزدیک به ۸۵ 
درصد مردم بر مه بودائی» ۷درصد مسلمان. ۴درصد 
هندوو ۲درصد مسیحی هستند. ۲د رصد باقی مانده‌را 
نیز آیین های بودائی چینی, تائوئیسم. کنفوسیوسیم 
و نیا کان‌پرستی تشکیل می‌دهند. 


۶ 


کسترش اسلام در میانمار 

تاریخ گسترش اسلام در میانمار به قرن اول 
هجری برمی گردد. بعد از ظهور اسلام و گرايش 
اعراب وایر انیان به اسلام. دریانوردان عرب وایرانی 
وبازر گانان مسلمان از مسیر های زمینی که از منطقه 
غربی میانمار و ایالت آراکان این کشور می گذشت. به 
مناطق غربی چین سفر می کر دند. بسیاری از این افراد 
در منطقه حاصلخیز و مستعد ساحلی آراکان ‌ساکن 
شده و اولین مناطق تجمع مسلمانان را ایجاد کردند. 

«مائو نگ تان لویی» از محققان بودائی میانمار 
در این باره می گوید که در سال ۶۸۰میلادی محمد 
حنفیه فر ز ند امام علی(علیه السلام) پس از عدم توفیق 
در خون‌خواهی امام حسین(علیه السلام) از بنی امیه. 
همراه‌باطر فداران و نیروهای خود بهشرق کوچ کرد 
تابالاخره‌در سواحل آراکان به میانمار رسید و در ان 
جا«کایایوری» ملکه قبیله منطقه را شکست داد و او 
رابه دین اسلام در آورد. سپس ملکه رابه‌همسری 
گرفت وبه ترویج اسلام در آن منطقه پرداخت.در حال 
حاضر دو مزار در «اراکان» وجوددارد که به «حنفیه 
تونکی» (مزار حنفیه) و «کایاپوری تونکی» معر وف 
هستند این دومزار به صورت زیارتگاه‌مسلمانان 
این منطقه در آمده و آنهامعتقدند که‌مزار محمد 
حنفیه(علیه‌السلام) در این منطقه می‌باشد. 

سیاحان چینی در نوشته‌های خود از مناطق ایرانی 
نشین درمرزه ای بین میانمار و چین در قرن سوم 
میلادی نیز یاد کر ده‌اند. منطقه «آراکان» از طرف 
شمال غربیبا بنکلادش واز شمال باهند وستان هم مر ز 


است و تقریبا به طور کامل زیر نفوذ مسلمانان است. 
اکنر مسمانان میانمار در این منطقه زند گی می کنند. 
جمعیت آرا کان حدود ۷میلیون نفر است که‌تقریبا 
تمامی آنها مسلمان هستند وبه زبان محلی «روهینگیا» 
که زبان اصلی آن منطقه است صحبت می کنند. این 
زبان, تر کیبی از زبانهای «تر کی».«بنگالی». «فارسی» 
و «عربی» است. 

بعضی از منابع تاریخی حکایت از آن دارد که‌در 
سال ۱ ۱۵۲ میلادی دولت وقت‌ایران یک هيات سه 
نفره‌مذهبی رابه آ را کان‌اعزام کر د که‌به ساختن‌مساجد 
و تبلیغ اسلام همت گماشته و عده‌ای از علمای اراکان 
راجهت سفر به‌ایران دعوت کر د.ز بان فارسی که‌در 
میان اهالی غرب میانمار رایج بود در زبان میانماری 
نیز تاًثیر گذاشت. هنوز هم لغات و اصطلاحات متعدد 
فارسی به ویژه اصطلاحات دریانوردی مانند «بندر». 
«شاه بندر» و «ناخدا» در زبان میانماری وجود دارد. 

آغاز مشکلات مسلمان 

اجرای قوانین اسلامی‌در منطقه آراکان قبل از 
سال ۱۴۳۰ میلادی وجود داشته و تاسال ۱۷۸۴ 
ادامه داشت. بعد از اشغال منطقه آراکان به وسیله 
«سلطان بوداپایا» که یک فردبودائی بوداجرای 
قوانین اسلامی‌ملغی و قانون ملی جایگزین آن‌شد. بر 
اساس این سابقه. هنوز هم مسلمانان آراکان با دولت 
میانمار اختلاف داشته و معتقدند دولت میانمار حقوق 
مسلمانان رانادیده گرفته است و به آداب و سنن آنها 
بی احترامی‌می کند. حتی این امر مورد پذیرش مجامع 
بین‌المللی نیز قرار گر فته اماهنوز اتفاق خاصی برای 
بهبود شرایط نیفتاده است. 

در طول این سالها مردم مسلمان آراکان چندین 
گروه آزادی بخش پارتیزانی و انجمن‌ه ای غير 
نظامی‌برای دفاع از حقوق خود تشکیل داده‌اند. 
مهمترین این سازمانهاعبار تن د از:«جبهه‌میهن 
پرستان روهینگ». «سازمان آزادی بخش آراکان» و 
«سازمان رهایی بخش مسلمانان میانمار». مسلمانان 
میانمار دارای‌سازمانها وانجمن‌های مختلف‌دیگری 
نیز هستند که مهمترین آنها «شورای امور مذهبی 
مسلمانان».«جامعه علم ای میانمار».«سازمان 
مسممانان میانمار» «اتحادیه جوانان مسلمان». 
«سازمان اخوت مسممانان» و «انجمن دانشجویان 
مسلمان» است. 

اماهمچنان دولت ژنرال «نوین» یس از سر کار 
آمدن در سال ۱۹۶۲.رفتن مسلمانان به حج راممنوع 
اعلام کرد.اين ممنوعیت تاسال ۱۹۸۰ که‌به ۷۰ 
نفر از مسممانان اجازه داده شد به مکه مشر ف شوند 
ادامه داشت. از این سال به بعد عده‌ای از مسلمانان نیز 
جهت شر کت در کنفرانس‌های مختلف اسلامی‌اعزام 
شدند. با وجود این وضعیت. فشار بر مسلمانان متوقف 
نشد واین ام باعث مهاجرت بیش از نیم میلیون 
مسلمان میانماری به کشورهای بنگلادش» هند. 
پاکستان.مالزی تایلند. سنگاپور.امارات‌متحده 
عربی» عربستان و ممالک دیگر شد. 

در سال ۱۹۷۸ ادامه این سیاستها باعث شد تابیش 
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ی 
اطلاعات شین رو ۳۵۲۵ 


از ۰ ۰ ۲هزار نفر از مسلمانان‌منطقه آرا کان‌به‌بنگلادش 
مهاجرت کنند و چون‌اين مساله تبلیغات وسیعی رادر 
سراسر جهان‌به دنبال‌داشت, دولت میانما با دولت 
بنگلادش وارد مذا کره شد و با امضای موافقت نامه و 
اسکان مجدد پناهند گان مسلمان میانماری‌ونیز پیمان 
مرزی توسط دو کش ور مساله پناهند گان خاتمه پیدا 
کردو بسیاری از آنهابه آراکان مراجعت کردند. در 
سال ۱۹۹۱ ودر پی لغونتایج انتخابات عمومی‌میانمار 
که با پیروزی احزاب مخالف همراه بود. ۰ ۰ ۵ هزار تن 
دیگر از مسلمانان «روهینگیا» از این کشور اخراج 
شدند.این کار انتقامی‌بود از مسلمانان که به حزب 
مخالف «دمکراسی»رای داده بودند. در سال ۱۹۹۲ 
نیز بار دیگر صدها هزار مسلمان به دلیل خشونت های 
این کشور از میانمار اخراج شدند. 

در طول سالهای گذشته دولت میانم ار کنترل 
شدیدی بر فعالیتهای مساجد داشته است ودر 
برخی مقاطع حتی آمار ازدواج و تمایل مردم جهت 
انجام قربانی در عید قربان ونیز آمار افرادی که در 
مساجدبه آموختن قر آن کریم مشغول می شوند به 
دولت گزارش شده است. | کثر یت مسلمانان میانمار 
سنی و حنفی هستند ولی حدود ۰ ۲ هزار شيعه نیز در 
این کشور زندگی می کنند. مهمترین و قدیمی‌ترین 
مساجد میانمار در «رانگون» پایتخت این سرز مین بنا 
شده‌است. مسجد سو راتی» مسجد سنی مغول» مسجد 
مانگ تولای و مسجد شیعیان موسوم به مغول مسجد 
و همچنین مدرسه امیر المومنین از دیگر اماکن مهم 
انهاست. 

دلایل خشونت فعلی 

خشونت‌هادر میانمار به دنبال حمله بودائیان 
به یک اتوبوس حامل مسلمانان و کشته شدن یک 
زن بوداتی بعد از این ماجرا آغاز شد. به دنبال آغاز 
در گیری‌هادرغر ب میانمار بودایی‌هاباحمله‌به‌مناطق 
مسلمان‌نشین بیش از ۲۰۰۰ منزل مسکونی متعلق به 
مسلمانان رابه اتش کشیدند و بیش از یک صد هزار 
نفرراآواره‌وبی خانمان کر دند.اغلب آوار گان‌مسلمان 
به مرزهای میانمار وبنگلادش پناه بر دند وا کنون در 
شرایط بسیار اسف باری به سر می‌برند. آ نها نیاز به 
غذادارند وبه علت بارش باران‌های موسمی‌ونداشتن 
سرپناه سلامت و زندگی آنها در خطر است. 

این درحالیست که دولت میانمار با تامل نیروهای 
امنیتی خود رادر منطقه افزایش داد و بعد از یک هفته 
در ایالت راخین وضعیت ف وق العاده‌اعلام کرد. این 
خشونت‌هادر حالی ادامه دار د که ر ئیس جمپور میانمار 
هفته گذشته اعلام کرد که مسلمانان شهر وند میانمار 
نیستند. «تين سین»» رئیس‌جمهور میانمار جمعیت 
۰ هزار نفری مسلمان روهینگیا در این کشور را 
قومیتی خارجی دانست و گفت: مسلمانان یا باید در 
اردو گاه‌های آوارگان متمر کز و یا اخراج شوند. 

گزارش منابع مسستقل هم حکایت از آن دارد که 
گروه‌های افر اطی و قوم گر ای «ماگ» باپشتیبانی پلیس 
وارتش به کشتار و اتش زدن دهکده‌ها و مساجد 


۸ ات مکی 


مسلمانان پر داخته‌اند. دولت میانمار نیز که مسوّولیت 
دفاع از حقوق‌ملت رادارد. برای‌جلو گیریازاین جنایات 
اقدام جدی انجام نداده وحتی به گونه‌ای به جانبداری 
از گر وه‌های‌افر اطی پر داخته‌است.اظهارات مقامات 
دولتی که مسلمانان را مهاجران غیر قانونی خوانده‌اند. 
نشان از حمایت دولت برای پا کسازی مسلمانان دارد. 
دولت میانمار حاضر نیست تابعیت این کشور رابه 
مسلمانان بدهد ورئیس جمهوری این کشور بارهااز 
سازمان ملل متحد خواسته است به مسلمانان فاقد 
تابعیت میانمار در اردو گاه‌های آوار گان پناه بدهد. 

محمد یونس, رهبر مسلمانان منطقه ار کان در 
میانمار طی اظهاراتی اعلام کرد: ظلم‌هایی که قبایل 
بودایی علیه مسلمانان منطقه ار کان مر تکب می‌شوند 
در حقیقت باحمایت دولت میانمار صورت می گیرد. 
حوادث میانمار در سوم ماه‌ژوئن اتفاق افتاداماما 
همچنان شاهد ادامه ان هستیم. يونس که به دعوت 
رییس امور دینی تر کیه و به منظور شر کت در جشنواره 
جهان اسلام در استانبول به تر کیه دعوت شده بود 
همچنین سکوت بر خی کشورهای غربی و اسلامی‌را 
نسبت به کشتار مسلمانان ار کان محکوم کرد. در حالی 
که قبایل بودایی اقدام به هتک حرمت مسلمانان و تجاوز 
به زنان مسلمان می کنند و دولت میانمار قشر فرهیخته 
مسلمان ار کان رابه شیوه‌های مستبدانه بازداشت 
می کند بر خی کشورهای مسلمان و غرب نسبت به این 
مساله سکوت کرده‌اند. 

رییس مسلمانان میانمار همچنین بر لزوم اعزام 
ناظران بین‌المللی بی‌طر ف به منطقه ار کان جهت 
انجام تحقیقاتی درخصوص تعداد کشته‌شدگان و 
مسلمانان مفقودالاثر تا کید کرد و گفت: با وجود اینکه 
کشور بنگلادش مرزهای خود را بسته است تاکنون 
بیش از ۰ ۲هزارمسلمان به خاطر خشونت‌هایی که 
علیه مسلمانان ار کان صورت می گیرد به بنگلادش 
گریختن د وبااین‌وضعیت تعداد آوار گانی که‌به 
بنگلادش گریخته‌اند به ۰۰ ۵هزار تن رسیده است. 

انتشار اخبار مر بوط به کشتار گستر ده‌مسمانان در 
میانمار موجی از نگرانی رادرمیان کشورهای اسلامی از 
جمله ایران برانگيخته است. نهادهای بین‌المللی و 
کشورهای اسلامی‌به ویژه جمهوری اسلامی‌ایران 
ضمن محکوم کردن وابراز تسف ازاین جنایات, 
تلاش‌می کنن دتاهر چه سریعتر اطلاعات دقیق و 
موثقی‌رادراین باره که مصداق نسل کشی وپا ک‌سازی 
قومی‌است.به دست |ورده‌وامت اسلامی‌رادر جریان 
قراردهند.امابه‌نظر می رسد درمورداین که‌این‌حادثه 
ناشی از اختلافات مذهبی بوده‌يا نه, باید بیشتر تحقیق 
کرد؛ چرا که در رجوع به آموزه‌های مکتب بوداء آثار و 
نشانه‌ای از دعوت به مبار زه‌بامذاهب دیگر نیست. آن 
گونه که محققان تاریخ اد یان روایت کر ده‌اند. میراث 
دینی بودا مجموعه‌ای از تعالیم اخلاقی و عرفانی است 
واین آیین‌همانند کنفوسیوس در شمار مکاتبی است 
کهبه ارام ش وصلح دعوت می کند. احتمال‌دارد 
ریشه این در گیریهاء قوم گرائی باشد که البته باحمایت 
مسئولان نظامی کشور شدت می یابد. ِ 


4 رهبر معظم انقلاب: جبهه استکبار با همه قدرت 
و خبائت مقابل ملت ایران است. 

#نسل جدیدموشک فاتح ۱۱۰باموفقیت 
آزمایش شد. 

6 ۴۸ زائر ایرانی در زینبیه دمشق ربوده شدند. 
#* روسیه و چین از تصویب قطعنامه ضد سوری 
مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد کر دند. 

3 مجلس افغانستان وزرای دفاع و کشور رابر کنار 
کر 

6 مجمع عمومی‌سازمان‌ملل بااکثریت آراخواستار 
انتقال قدرت در سوریه شد. 

دبي ر کل‌ساززمان‌مللاشغالگری رژیم صهیونیستی 
۶ ن رال ارتش تر کیه بااتهام براندازی 
بازنشست شدند. 

3% یلو کرک کک ےکی کلیس ی در ارات 
3% معتر ضان به دفتر تبلیغاتی اوباما در او کلند حمله 
کردند. 


+ ساخت مسکن ویژه تهران کلید خورد. 
3 طراحی و ساخت تونل‌ها و ایستگاه‌های مترو 
کاما ابرا د 


* وزیر بهداشت ازاجرای سیاست‌های تشویقی 
برای افزايش جمعیت کشور خبرداد. 

۴« سر ممیزی ویژه برای رسانه‌هایی که از مالیات 
معاف هستند راه‌اندازی شد! 

دبیر کل سازمان ملل به شکنجه کود کان 
یا کرد 

۶« سخنگوی شورای نگهبان: تشکیل فر اکسیون 
نظام پارلمانی بی‌مورد است. 

3% کارگران تقاضا کر دند دستمزدها نیمه دوم سال 
افزایش یابد. 

6« نشست گاز در پتروشیمی بندرامام ۱۶ کشته و 


« سخنگوی وزارت خارجه:اجازه نمی دهیم 
ار 
محقق شود. 

۶+ رای دی وان عدالت اداری در موردمدیر عامل 
تأمین اجتماعی شبهه دارد. 

6+ تهدید شغل کار گران مر غداری‌هادر پی واردات 
گسترده مرغ 

6+ مدیر عامل صندوق بازنشستگی از پرداخت 
معوقه افزايش حقوق بازنشستگان خبر داد. 

۴+ قیمت جدید ارز مرجع به زودی اعلام می‌شود. 
مسکو:استعفای عنان, راه رابرای مد اخله نظامی 
در سوریه می گشاید. 

3% د کتر قالیباف: پیشرفت کشور در گرو احترام به 
جایگاه قانون است. 


۰ 


ذن دامحت م نمی 


دار د مگو مر د کرم و او راخوار د 


شهار د مگ 


شخصی 


لیم 
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وزیری که چپ شد 

چندین سال قبل یکی از وزرای‌راه‌و ترابری 
کش ورمان در سانحه‌ای هوایی. جان سیر د و شاید از 
همان روز بود که دیگر مسوّولین صنعت هوایی به طور 
جدی به فکر افتادند تانسل توپولوفها رابرای هميشه 
درایران منقرض کنند و به‌اين ترتیب پس از سالهاء 
امسال تمام هواپیماهای مسافر بری توپولوف از خطوط 
مسافری‌هوایی‌ایران خارج شدند.اين هفته امایک 
وزیر راه‌دیگر دجار سانحه شد و این بار خوشبختانه 
سانحه از نوع زمینی و رانند گی بود. در حین سر کشی 


بنگاه استخدام دولت 


شسصت نماینده مجلس شورای اسلامی؛ طر حی را 
امضا کر دند و در صحن علنی مورد بررسی قرار دادند 
وبه کمک اکثر نمایند گان یک فوریت آن‌رابه تصویب 
رساندند که فکر می کنند و احتمال فراوان می‌دهند 
که بتواند دونتیجه مهم داشته باشد:اول اینکه پارتی 
بازی‌ها در استخدام در دستگاه‌های دولتی رانابود کنند 
ودیگ راینکهسامانی به تعداد وزمان استخدام‌در 
سازمان‌ها و وزار تخانه‌های دولتی و نیمه دولتی بدهند. 
دراین طرح اینطورنوشته‌اند که به حکم قانون بايد 
وزارت کار یک بانک اطلاعاتی بزرگ و قوی و قابل 
اعتماداز تمام کسانی که‌متقاضی استخدام در دولت 
ودستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی هستند تهیه کند و 
توانایی‌ه اوتقاضای آنهارابرای استخدام در دولت 
بسنجند. سپس تمام نیازهای دستگاه‌های دولتی را 


راہ حلی برای کم اشتهایی عر بی 


این باررییس سازمان محیط زیست ومعاون 
رییس‌جمهور در مجلس ورویاروی نمایند گان ایستاد 
| تادرباره گرد وغبار عربی توضیح دهد.گرد وغباری 
که ‌نماین د گان معتقد بودند از زمان تولدش تاامروز 
مهمترین کاری که درباره‌اش روی داده‌اين بوده‌است 
که نامش به «ریز گرد» تغییر یافته و دیگر هیچ. 

خلاصه کلام نماین د گان معترض این بود که 
بیست استان کشور در گیر این پدیده شوم شده‌اند و 
در برخی از آنها کار به آنجارسیده که مانند خرمشهر 
و آبادان.مردم‌مهاجرت راانتخاب کرده‌اند وبرای 
دومین بار پس از جنگ تحمیلی. مردمان این دو شسهر 
عزیز. شهر و دیار خود را گذاشته‌اند و گذ شته‌اند تا 
در شسهری دیگر ساکن شوند. در برخی استان‌ها مثل 
کرمانشاه از ۳۵ روز سال, در سالی که گذشت: ۷ ۱۰ 
روز مردم در میان گرد و غبار وریز گرد نفس کشیدند 
و آمار بیماری‌ها و اختلالات در زند گی روزانه هر روز 
بالاتر می‌رود. 


و بازدید ازیکی از راه‌های پر خطر ایران. خودروی 
لوکس وزير راه دچار حادثه شد و پلیس هم پس از 
بررسی صحنه حادثه اعلام کرد که یکی از دلایل 
این حادثه. سرعت زیاد و شیب نامناسب راه بوده 
است.وزیر البته در این حادثه جان سالم به در بردو 
خوشبختانه ماند تخود گامی جدی بر ای رفع نقاط 
حاد ثه‌خیز ایران بردارد. وزیری که در میان دیگر 
وزرای کابینه. کارنامه قابل دفاع تری دارد. 
دست کم صدها هزار واحد مس‌کونی مهر 
در دوران تصدی‌ او ساخته شده و ممکن بود 
که در مسیر اصلاح راه‌ه ای زمینی هم. جان از کف 
بدهد وشاید همین تلاش فراوانش باعث شد تادچار 
این حادثه شود و خود از نز دیک فاصله ودر یکی از 
اثر گذار ترین ر وشهابه اشکالات راه‌های‌ایران آ گاه 


برای استخدام نیر وهای جدید از ایشان بگیرد و 
براساس اولویت‌های تعیین شده. اقدام به استخدام 
نماید. 

ظاهر این طرح‌هم. آ نقد رجذاب‌بود که| کثریت 


نمایند گان مجلس که دغدغه اشتغال دارند.با آن ۳ 


همراه‌شدند وبه امید روزهای بهتر با فوریت 
بررسی آن موافقت کنند واگراوضاع به همین روال 
پیش رود. ممکن است تا چند ماه دیگر چنین رویه 
جدیدی برای استخدام در دولت به شکل قانون 
مورد معضل بیکاری و اشتغال به اندازه‌ای بود که در 
روز رای گیری, توجه‌نداشتند که‌این‌شیوه‌جدید تقریباً 
هیچ مشکلی از مشکلات اشتغال راحل نخواهد کرد. 
پارتی‌بازی‌ها با تصویب این طرح از دستگاه‌های دیگر 
در وزارت کار و تعاون جمع خواهند شد.در صور تی که 
این آ سیب در دستگاه‌های اداری کشور وجود داشته 


خلاصه تمام گفته‌ها و دفاعیات 
ریی‌س سازمان محیط زیست و معاون 
رییس‌جمه ور به عنوان بلند پایه‌ترین مقام 
دولتی که سازمانش به طور مستقیم در حال 
نبردبااین مشکل است هم چند جمله بیشتر 
نبود. 

اولاینکه این‌ساز مان از نظر مسوّولانش: 
آنچه می‌توانسته انجام داده و تمام توان 
داخلی رابه کار گرفته‌امااصل‌ واساس 
مشکل از چند کشور عربی مانند سوریه 
وعراق‌وعربستان است‌واينهاهر ک دام به‌دلیلی 
انگیزه چندانی برای کمک به ایران ندارند و تمام 
تلاش‌های‌سیاسی برای جلب مشار کت این کشورها 
هم نتیجه‌ای جز آ نچه در آسمان شهرهای کشورمان 
می‌بینیم نداشته است وبه این تر تیب یکی از مهمترین 
جلسات میان نمایند گان دولت و مجلس به عنوان 
بالاترین مقامات اجرایی و قانون‌ساز برای از بین بردن 
ریز گرده اب دون‌هیچ نتیجه عملی ویزه‌ای‌به پایان 
رسید تابه طو ر غیر مستقیم به مردمان ۰ ۲استان کشور 


تن 


الس س | 
شودوالا هستند وزرایی در کابینه که‌اگر ازايشان 


سوال شود که در دوره صدارت شما در این وزارت 
چه اتفاق خوشایندی افتاده,ناچار ند به پایین نگاه 


کنند وشر مسار باشند.وزرایی مانند وزیر بازر گانی 


باشد دردستگاهی که از این پس متولی استخدام‌در 
دولت می گردد نیز رخنه خواهد کرد و حتی شاید 
این فشارها و اعمال قدرتها در این وزارت. کار اداره 
آن‌رانیز بسیار دشوار نماید. از سوی دیگر مطابق 
قوانین سابق برای‌دستگاه‌های مختلف,رویه‌های 
ویژه‌ای جهت استخدام تعیین شدهبود. نظیر استخدام 
قضات. اعضای هی أت علمی دانشگاه‌ها, کار کنان 


گفته شود که امید جندانی برای حل کوتاه مدت این 
اشکال نداشته باشند و در عمل جز فرار از مناطق آلوده 
ودوری از ورود به آنهاء پیشنهاد جدی دیگری از سوی 
این مقامات وجود ندارد. در حالی که رییس سازمان 


جد ی‌انجام شود.می توان راه‌هایی‌برای جلب مشار کت 
ایران ومسوّولان دولت ومجلساین ریز گردهاراجزو 


ا مه 
الاعات شین رو ۳۵۲۵ 


که قیمت مرغ در دوره‌ایشان به بالاترین 
رقم تاریخ رسید. وزير خارجه که در دوران 
ایشان دوستی‌هاو همکاری‌های خارجی‌ایران 
رشدی نداشت. وزیر اقتصاد که نرخ ارزهای 
خارجی در دوره‌ایشان به‌اعداد شگفت آوری 
نزدیک شد و...اگر به سابقه تاریخی چنین 
حوادث تلخی برای وزرادر ایران تکیه کنیم 
باید منتظر دوران شکوفایی در اوضاع راه‌های 
کشور. پس از بر وز حاد ثه برای وزير راه‌باشیم 
ودعا کنیم برای‌بر خی وزرای‌دیگر کابینه نیز 
حادثه‌ای در همان بخش که مسوولیتش را 
بردوش دارند پیش آید تاوزیر حادثه دیده 
باانگیزه و شناخت کامل, گام در مسیر اصلاح 
امور بردارد. ۰ 


وزارت‌خانه‌های گونا گون و... 

با آمدن‌این روش‌جدید.در عمل بسیاری 
ازاین دستگاه‌ها با آن به مقابل ه خواهند 
پرداخت وپس از مد تی‌باهمان بهانه‌هایی 
که‌اززی راجرای کامل قان_ ون یکنواخت 
پرداخت‌ها به کارمندان دولت. شانه خالی 
شد در استخدامها نیز انواع استثناهاو 
موقعیت ه ای ویزه.ایجاد خواهد شد وبه 
هزار توی استخدام در دولت پیچ دیگری 
اضاف ه خواهد کرد.اساتید رشته اقتصاد 
بارها گفته‌اند که مشکل بیکاری واشتغال 
تنهابا رونق تولید و فعالیت‌های اقتصادی 
حل خواهد شد وتمام راه‌های‌پیشنهادی 
دیگر.تنه ادردرابرای‌مدت کوتاهی‌التیام 
می‌بخشد ویس از گذشت دوره تأثیر» در دبا 
شدت بیشتری باز خواهد گشت. ۳ 


مهمتر ین معضلات زند گی روزانه ایرانیان 
می دانند پس می‌توان و بايد به سه کشور 
عراق. سوریه و عربستان پیشنهاد گردد 
که ایران حاضر است از محل د ر آمدهای 
خویش تمام‌هزینه‌ه ای بر نامه ریزی: 
طراحی و اجر ای عملیات متوقف سازی تولید 
چشمه‌های گرد وغبار رادراین سه کشور 
انجام دهد و آنگاه‌خواهیم دید که مسوولان 
این سه کش ور نیز مانند آ نچه امروز از خود 
نشان می‌دهند. بی‌میل و بی‌اشتها نخواهند 
بز رگی در مخارج وهزینه‌های کش ور باید 
انجام گیردتااز این طریسق میلیاردهادلار 
بودجه برای این عملیات بز رگ برون مرزی 
کنار گذاشته شود و همه دیده‌ایم که هر چه 
این اقدام و مانند أن به اینده مو کول شود. 
هزینه‌ها و خسارت‌های این گردهای ریز 
بیشتر وبیشتر, چرخ‌های زند گی ایر انیان را 
کند و سنگین خواهد کرد. ۰ 

۸ لیات مکی 


فطره ایاز دریای زبان شناسی . ۲ 
مصطفی گلیاری 
تآثیر زبان در نخصیت کودکان 
ادامه قطره پیش 

در قطره گذشته از شغل وزبان و شخصیت قلم 
فرسودم ومی‌خواستم کار این موضوع به شماره‌سوم 
نکشد ولی دوستان خوب تر از ب رگ گلم تلفن‌ها و 
ایمیل‌هایی زدند و کار رابه شماره سه کشاند ند. احمد 
آقای د کتر همتی که استاد زبان انگلیسی و دانشمندی 
خوش ذوق وباسلیقه است.در زبانشناسی نیز دستی 
سوخته بر اتش دارد.احمد جان سال ‌ها پیش یکی دو 
بعد. این گرامی فرمود: 1 

«در زبانشناسی بابی گشوده‌ای که هنوز کسی به آن 
نپرداخته و نوزاد است.حال که چنین است. در باره‌تأثیر 
زبان در کود کان نیز قلمی بفرسای زیر | اگر مردم بدانند 
همین زبان ساده‌ای که با آن سخن می گویند. چه تأثیری 
در رشد و بالندگی آنها دارد. از هنگام تولد فرزندانشان 
از زبان خود مراقبت می کر دند تا زبانی فاخر به فرزندان 
خود بیاموزند و باعث فاخر شدن شخصیت آنهاشوند.» 
سمعاً و طاعتاً و گوش به‌فرمانم. ۱ 

بهروز مباشربهروز نیز که از نویسند گان آذربایجان 
است وبا قطره ماو صفحه وزین داستان‌نویسی آقای 
| کبر زاده‌همکاری‌دارد.در ایمیلی فر مود «از خواندن 
زن مسافر کش در قطره پیش متأثر ومتألم شدم و 
اشکم روی مجله چکید. گارداش گنه یاز(برادر بازم 
بنویس).وپرسید: من خیلی کار تون دوست دارم و 
از بر خی بازی‌های ود کان لذت می‌برم اماچون اهل 
فامیل مراحاج آقایی جافتادهومتفکر می‌دانند.ناچارم 
احساسم را پروز ندهم. آیا در زبانشناسی برای این قفل. 
کلیدی هم دارد؟» 

فرخنده‌ماهانی. که فوق فلسفه رادر دانشگاه 
تهران می خواند. از زاد گاهش سراب‌نیلوفر کر مانشاه 
تلفن فر مود که «حتالهجه نیز در شخصیت افراداثر 
می گذارد. د راین‌باره‌نیز قلم‌فرسایی کن که‌موضوع 
جدیدی‌ست».از این دوستان وهمه دوستانی که 
قطره‌پیمایی می فر مایند. سپاس‌گزارم ومررسی پس به 
پاسخ‌ها می‌پردازم: 

تأثیر زبان در کو د کان 

یکی از تفاوت‌ه ای ماب اجانوران در تن وع زبانی 
ماست.ماهزاران واژه داریم که در لهجه‌ها و زبان‌های 
اقوام دیگر تلفظ خودش رادارد.اگر زبان‌مانیز مانند 
حیوان ات به چند کلمه ور نگ وحر کت بدن محد ود 
بود.تااینجا کههیچ. تاخیلی قبل تر از اینجاو امروز 
هم پیشرفت نمی کردیم. زبانی که این همه مهم است. 
در کود کان نیز اثرهای خوب وبدی می گذارد. مثال: 
کود کی که زودتر زبان‌باز کند.از کود کی که‌دیر تربه 
زبان میآید. جلو می‌افتد. زیرا ودک اولی زودتر از 
کود ک دومی می‌تواند منظورش رابر ساند و بادیگران 


ارتباط کلامی بگیرد.پدر ومادری که با نوزاد خود 
بسیار حرف می‌زنند و بانشان دادن تصویرهایی نام 
واژهای‌اورازیاد می کنند وسبب می‌شوند نوزادشان 
زودتر زبان باز کند. 


نشان دادن تصویر مادر یا پدر ویا درخت به کود ک 
ودر روز چندین بار تکرار کردن اسم آن تصویر. کلمات 
رادر حافظه ک ودک ثبت می کند. مادر ویدری که 
غذای کود ک رابه او نشان می‌دهند و می گویند: بخور... 
پوفه بخور... قاق اامم عم به اویاد می‌دهند که بگوید 


قاقاوپوفه وببتی وجیزهوهاپوولی مادر وپدری که‌به 
نوزاد خود می‌گویند: غذا, داغه, گوسفند. سگ. به بچه 
خود یاد می‌دهند که از همان لحظه نخست حرف زدن. 
کلمات راسلیس بیان کند. در آزمایش و پژوهشی که 
زبانشناسان دانشگاه | کسفورد انجام داده بودند نتیجه 
گرفتند نوزادان ده‌ماهه می‌توانند کتاب‌های ادبی را 
بفهمند و زودتر زبان باز کنند وبه شیوایی کتاب‌های 
ادبی حرف بزنند. آنها از مادر و پدر نوزادان خواسته 
بودن دبرای‌بچه‌های خود از سه چه ار ماهگی به بعد 
کتاب‌های‌ادبی بخوانند وهر روز نی زیک پاراگراف 
کوتاه‌راچن دبار تکرار کنند.باتوجه به‌ این موضوع که 
کود کی که اطلاعات بیشتر ی دارد باهوش‌تر از کود کی 
است که‌اطلاعاتش محدود است.نتیجه‌می گیریم ا گر 
از روز تولد بچه‌هابا آنهاسلیس حرف بزنیم و عکس‌های 
زیادی‌نشانش بدهیم ونام آنهاراتکرار کنیم.باهوش تر 
خواهند شد. 

نوع کلماتی که با کود کان به کار می‌بریم و تلفظ آنها 
در هوش و شخصیت و رفتار بچه‌هااثر می‌گذارد. آیا 
شخصیت بچه‌ای که از لحظه تولد. کلمات ایزدی وزیباو 
محترمانه ومسوولیت ساز می‌ شنود, با شخصیت بچه‌ای 
که کلمات ناشیوا و اهریمنی و منفی و ضد مسوولیت 
می‌شنود. یکی است؟ 

وقتی که اسم بچه‌ها در آنها تأثیر می گذارد. طبیعی 
است که کلماتی که یاد می گیر ند. اثر بسیار بیشتری در 
آنها بگذارد. افراد همان پژوهش به گروهی از مادران 
ژاپنی گفتند به نوزادان خود در برابر هر کلمه چینی که 
به کودک خود می آموزند. ترجمه آن رابه انگلیسی 
نیز تکرار کنند. هنگامی که زبان باز کردند. به دوزبان 
حرف می‌زدند. چه انتظاری از زبان و شخصیت کود کی 
می توان داشت که عادی‌تر ین حرف پدر و مادرشان 
این است: «لال بشی ایشالاء خوره به زبونت بگیر ه. 
ولم کن!این دهنه یا گال س؟ ریخت شسونیگا کن! کر 
کار تن خاب اس».حالا تصور کنید کود کی را که مادر و 
پدرش اینگونه حرف می‌زنند: «آفرین به زبونی که تو 
داری!وای که ماشللا چقدر حرف می‌زنی! راحتم بذار 
عزیزم! ببینم؟ لباسات چر | اینجور کثیف شده؟ عزیزم 
شان اسم و فامیلت باشه... باشه؟» 

ادامه‌اين قطره‌همراه با پاسخ به پرسش‌های بهروز 
مباشربهروز و فرخنده ماهانی را در قطره بعد بخوانید. 


ادامه دارد 


حنی فک کر دن به گناہ بخشی از عصمت اسای راز ال می کند 


9 حطر ت سیح(ع) 


دیدنیبای‌ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 5 e‏ ا ا 


کرکیود؛ مرکزکردووعسر 
مس و 


روستای کر کبود از توابع بخش طالقان شهرستان 
ساوجبلاغ می‌باشد. روستای کر کبود در ارتفاع 
۰ متری از سطح دریا قرار دارد و آب و هوای آن 
در تابستان معتدل و در زمستان سرد و خشک است. 
رودخانه کر کبود از کنار روستا عبور می کند. 

مردم روستای کر کبود به زبان فارسی سخن 
می‌گوین د. مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری 
هستند. جمعیت روستای کر کبود در سال ۱۳۸۵ در 
حدود ۰۰ ۵نفر گزارش شده‌است که کمتراز ۱۰۰ 
نفر از آنها در تمام طول سال در آن اقامت دارند. آب 
وهوای‌مساعد ومتابع غنی آب موجب رونق باغداری 
شده‌است. انواع میوه‌های سردسیری مانند گر دو 
سیب آلبالو, گیلاس وزرد آلودراین روستابه‌عمل 
می آید و سیب و گردوی آن شهرت منطقه‌ای دارد. 

جاذبه های گردشکری 

استقرار در ناحیه کوهستانی, چشمه‌های پر آب. 
جریان رودخانه دائمی. کوچه‌باغهای زیباهمراهباسایه 
روشن رنگها و باغهای گستر ده میوه» سیمای جذابی از 

از مهمترین جاذبه‌های طبیعی این روستا می‌توان 
به آبشار کر اشاره کر د.این آ بشار در فاصله ی ۷۰متری 
شمال شرقی روستا به درون دره‌ای عمیق سرازیر 
می‌شود. در ضلع شر قی و غر بی دره صخره‌هایی در 


ارتفاع ۳۰ تا ۰ ۵متری وجود دارد. راه‌ور ودی به منطقه 
آبشار بیش از ۵متر است که پس از فرو ریختن بر 
صخره‌ای سنگی, به صورت مار پیچ در میان دره‌جریان 
می‌یابد. کر در زبان محلی به معنی صخره يا تخته 
ننک است.: 


اد یراق ها این و اا 
طبیعی است که در شمال آن واقع شده و در ذخیره 
آب تابستانی روستا نقش اساسی دارند. | ثار تاریخی 
روستای کر کبود عبار تند از: 

آرام_گاه‌امامزاده‌زیدابراهیم که‌درمر کزروستا 
و در ضلع غربی حمام تاریخی روستا قرار دارد. بنابه 
روایتی نسب این امامزاده‌به اما موسی کاظم (ع) 
می‌رسد. این آرامگاه» بنای هشت ضلعی نامنظمی 
است که از مصالح سنگ. ملات گچ. چوب وورق 
گالوانیزه‌ساخته شده‌است. بر روی قبر. صند وق چوبی 
قراردارد.قدمت این بتبهقرن ٩ویا‏ ۰ ۱ هجری قمری 
مربوط می‌شود. آرامگاه امامزاده شاه محمد حنفیه که 
بر فراز بلندترین نقطه ار تفاعات شمال شرقی روستای 
کر کبود به نام کوه‌ شاه محمد حنیفیه یاعقیق قرار دارد. 
بنای برج‌مانند بقعه امامزاده شاه محمد حنفیه مورد 
علاقه مردم طالقان و دیگر روستاهای اطر اف است که 
برای زیارت به روستا مر اجعه می کنند. بنای امامزاده 


واجد ارزشهای هنری و تاریخی است. 

آرامگاه‌ملایغمای کر کبودی در گورستان تاریخی 
روستای کر کبود واقع شده است. این دانشمند بزرگ 
اسلامی. یکی از مدرسان نامدار حوزه علمیه اصفهان 
درقرن ۱۲ هجری بود که به جهت منزلت والای علمی 
از جانب شاه سلطان حسین صفوی به ریاست کتابخانه 
سلطنتی منصوب شد. ساختمان آرامگاه اتاق مربع 
کل کوچگی است که نمای پیژوتی آن با دیمان سفید 
وسقف آن‌باورق گالوانیزه پوشش داده‌شده‌است. 
درداخل آرامگاه‌س نگ قبر مرمرینی باخط شکسته 
نستعلیق وجود دارد که از تاریخ وفات در سال 11۶۰ 
هجر ی قمری حکایت دارد. 

مردم روستای کر کبود به ندرت از لباسهای محلی 
و سنتی استفاده می کنند و پوشاک اغلب انهاء لباسهای 
رایج در شهر است. صنایع دستی روستای کر کبود 
مشتمل بر بافت کر باس جاجیم. گلیم. قالیچه. جوراب 
و کلاه و دستکش است. 

گردو وعسل معروف‌ترین سوغات روستای 
کر کب وداست.ازان_واع غذاهای رایج در روستای 
کر کبود می توان به آبگوشت وانواع خورشت و کباب 
اشاره کرد. 

روستای کر کبود از مسیر اتوبان کرج - قزوین و از 
طریق شهر طالقان قابل دستر سی است. 


روستای شگیم. خنک‌تر از همه جا 


روستای شگیم با داشتن جاذبه‌های فر اوان طبیعی. 


۳ گردشگری و تاریخییکی از مناطق دیدنی شهرستان 


این روستا به فاصله ۲۸ کیلومتری شمال مر کز 
شهر ستان نیکشهر واقع شده‌است از دو راهی روستای 
هیچان تاروستای شگیم ۱۲ کیلومتر است یعنی از 
جاده ترانزیت چابهار -نیکش هر -ایرانشهر به میلک 
زابل ۱۲ کیلومتر فاصله دارد. 


وجود چشمه هاء آبشارهاء نخلستانهاء جاری بودن 
آب رودخانه در تمام فصول سال باغهای میوه‌های 
کر شنیری ویتردسری 8 از گرو ااب اغا 
و خانه‌های مسکونی در حاشیه رودخانه به صورت 
خنک‌تری نسبت به مر کز شهر ستان داشته باشد. 
این ویژگی به حدی است که مردم نیکش هر حتی 
در گرمای‌بالای ۵درجه ترجیح می‌دهند برای 


اه 
اطلاعات سل سارو ۲۵۲۵ 


(ودی که دیکر زنده نیست 


اینجاجایی است که دیگر نمی‌دانم نامش راچه 
بگذارم؟! چون روز گاری خودش: همنام موجودیتش 
بود... می گویند زنده‌رود است اما چگونه از زنده‌رودی 
گزارش کنم که دیگر زنده‌رود نیست...؟ چون دیگر 
نه رود است ونه زنده... 

به جایش زمینی تشنه و تر ک خورده بر جای‌مانده 
که غروبهاباد. خاک کف آن رابه هوابلند و آسمان 
اصفهان راغبار آلود می کند... 

زاینده‌رود... زنده‌رود... شاهر گ حیاتی اصفهان. 
خشک شده... مسوّولین علت را خشکسالی می‌دانند. 
می گویند میزان بارند گی در اصفهان بین ۱۰ تا ۴۰ 
درصد کم شده... می‌گویند حجم آب ورودی به زاینده 
رود ۵۰درصد کاهش داشته... می گویند بیلان آب 
ورودی به زاینده رود منفی بوده... می‌گویند حجم آب 
مصر فی بر ای شرب در دهه ۰۶۰ ۰ ۶میلیون مترمکعب 
بوده‌امادر سالهای اخیر ۰۰ ۴میلیون متر مکعب شد ه... 


OTT سب‎ 


تفریح و گردش به این روستاوعلاوه بر تفریح و 
گردش در استخرهای طبیعی رودخانه ساعتها به 
آبتنی بپردازند. 

رودخانه پر آب شگیم حتی در زمان خشکسالی 
اب ای کک کته وتام فضول سل آب ای 
جاری است. این رودخانه از ارتفاعات کوههای چانف 
و برشک سرازیر و پس از مشروب ساختن زمینهای 
کشاورزی حاشیه این روستا و شهر نیکشهر به دریای 
عمان می‌ریزد. آبشارهای «کلگان -شندوک و 
تاسکان» از جاذبه‌های منحصر به فرد این روستا 
هستند که در تابستان دارای آب بسیار سردو در 


۸ ماو ٩۱‏ اطلاعات سل 
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صبا مهربانی فر - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


می گویند... مر دم بومی هم که می گویند آب زاینده 
رود را فرستاده‌اند برای استانهای همجوار... 

پیش‌تر شنیده‌بودم که دیگر زاینده‌رود.زاینده 
رودنیست وفقط در ماههایی از زمستان آب‌دارد... 
اماتانر فتم وندیدم.ندانستم که شسهر. سی و سه پل و 
خیاب ان انقلاب اصفهان چقدر بدون زاینده‌رود دلگیر 
است.. ندانستم که چه حالی دارد وقتی می‌بینید 
توریستهای خارجی با تعجب و تمسخر به بستر خالی 
زاین ده‌رود می‌نگرند.. تا آنکه خودم به آنجارفتم و 
بستر ترک خورده و تشنه رادیدم... 

تصویری که می‌بینید, مر بوط به بستر خشک 
رودی است که قبل‌ها زنده و زاینده‌بود... این تصویر را 
در سفر به اصفهان. روز دوشنبه ۶ تبر ماه امسال بین 
ساعت ۶بعدازظهر تا ٩‏ شب گرفته‌ام. 

«فقط کاش نام این مکان راعوض کنند تا حداقل 
کمتر غصه بخوریم» 


زمستان دارای آب بسیار گرم هستند. 
یکی دیگر از آثار دیدنی این روستا مجسمه سنگی 
سرباز مسلمان است که به صورت تکه سنگی کاملاً 
شبیه انسان ایستاده است. باغهای مر کبات روستای 
شگیم در سطح استان حرف اول را می‌زند. 
روستای زیبای شگیم شامل دو روستا (شگیم بالا 
و یایین) با چشم‌اندازهای دل‌انگیز و شامه‌نواز دارای 
جمعیتی بالغ بر ۰ نفر و ۷۰۰ خانوار است. 
مردم‌این روستااز نظر سواد ۸۵درصد باسواد 
هستند وشغل اصلی آنها کشاورزی,. دامداری, 


خدماتی و اداری است. 


حدیث ابر اهیمی 


سیده مائده میرانی 
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ماجرای‌واقعی خارجی € نیلوفر یوسفی 


دختری که بدترین حادثه دنیاراتجربه کرد می گوید: 


مم‌زند یرتکاب میم 


تصور فاجعه‌ای بد تر از آنچه برای «دانیلا گارسیا»اتفاق افتاد. کار 


سختی است‌امااین دختر ٩‏ ۲ ساله حتی با وجود چنین فاجعه‌ای که در 
زند گی‌اش روی داد سعی کرد باقی زند گی‌اش رانجات دهد.زمانی 


بد ندیده وبه آن حادثه‌ای نیک و مثبت می گوید. جالب اینکه مطلب 
پیش روی شمابا جزییات, پیش تر در کتابی منتشر شده که به عنوان 
پرفروش ترین کتاب سال آمریکا هم انتخاب شده است و یک ماجرای 
شگفت انگیز را برای انسان توصیف می کند. 


که دانیلااز ماجرایی که برایش رخ داد. صحبت می کند این حادثه را 


خانمی‌جوان با اعتماد به نفس از سالن باز توانی 
کود کان «سن دیگو» خارج می‌شود. خانواده‌های که 
به همراه فر ز ندانشان در آنجا حضور دارند. خیلی زود 
د کتر جوان موسسه رامی‌شناسند. شناسایی اوبادیدن 
دستهایش یابهتراسست بگويم چنگکهایفلزی که 
از آنها به عنوان دست استفاده می‌شود. خیلی راحت 
است. «دانیلا گارسیا» به هیچ وجه به نگاه‌های تعجب 
آمیز و گاه‌ازروی ترس کود کان توجهی ندارد.بسیاری 
از بیماران اواختلالات وناتوانی‌های جدی دارند. دانیلا 
می‌داند که شرایط آنها به اینگونه است که آنها هم نیاز 
خواهند داشت تاروزی همین شجاعت واعتماد به 
نفسی که‌اوهنگام حضور در جامعه داردرادر زندگی 
شخصی خودشان به دست بیاورند. 

وقتی بیماران کم سن و سال از دانیلا می‌پر سند 
که چراجای‌دستهایت قلاب داری؟ به هیچ وجه 
آزرده وناراحت نمی‌شود.اگر آنه_امتوجه پاهای 
مصنوعی‌اش شوند. حتماً سوالاتی هم درباره پاهایش 
می‌پرسند.دانیلامی گوید:« وقتی بچه‌هااز من درباره 
این موضوعات سوال می کنند. واقعاً خوشحال می شوم 
چراکه‌این مساله‌باعث بر قراری‌ار تباط من‌بابیمارهایم 
می‌شود.» 

دانیلای ٩‏ ۲ ساله در سن دیگو حسابی معروف 
است. در حقیقت همه شهر یاحتی همه مردم آمریکا 
اورامی‌شناسند چراکه درسال ۲۰۰۷۲۰۰۶ او 
جزء زنان برجسته کشور آمریکاو کتابش که درباره 
تجربه تلخی که بر ایش اتفاق افتاد. نوشته شده است 
پرفروش ترین کتاب سال آمریکا شد.اما اوعلاقه‌ای 
به شهرت ندارد. دانیلا دوست ندارد به عنوان دختری 
که بد ترین تصادف دنیا را داشته معر وف شود و اجازه 
نمی دهد اتفاقی که برایش افتاده‌به عنوان یک تراژدی 
تعریف شود. 

دانیلاتاسی‌اکتبر ۰۲ ۲دوران جوانی راحت و 
بی دردسرش راسپری می کرد. پدرش , کریستین 
گارسیاءرادیولوژیست کود کان‌ودریکی از معروفترین 
دانشگاه‌های شیلی مشغول به تدریس بود. مادرش» 
لئونور پالمر.دندانپزشکی بود که به خاطر بز رگ کردن 
دانیلا و برادر دوقلویش و سه فرزند کوچکش از کار 
خود استعفا داد. دانیلا دانش | موز فوق‌العاده‌ای بود 
و توانست در بهترین دانشگاه پزشکی شیلی مشغول 


۳ 


به تحصیل شود. در ۲ ۲ سالگی مشغول تحصیل در 
ترم چهارم پزشکی بود. تقریبا نیمه راهاخذ مدرک 
پزشکی را گذرانده‌بود. نامزد دانیلاءریکاردو در رشته 
بازر گانی مشغول به تحصیل بود. هردوی آنها عاشق 
دوچر خه سواری و بازی فوتبال بودند. 

روزه ای گرم تابستان در حال نزدیکی بودو 
دانشجویان خود رابرای امتحانات آخر ترم آماده 
می کر دند. در همین‌ایام مسابقات ورزشی سالانه 
دانشگاه‌های پزشکی قرار بود به زودی بر گزار شود. 
دانشجویان در رشته‌های والیبال, بسکتبال.شناء تنیس 
وفوتبال به مدت چهار روز مشغول رقابت بودند. آن 
سال نیز باز یها در «تمو کو» قرار بود بر گزار شود که در 
جنوب چهار صد مایلی «سن دیگو» قرار داشت. دانبلا 
به خاطر در سهای فر اوانش. نمی دانست که می تواند 
در مسابقات حضور داشته باشید یاخیر؟!سفر به 
«تموکو» برایش هزینه بر و طولانی بود چراکه بیش از 
یک شبانه روز با قطار تا ا ردیر بهعلاوهبه خاطر 
دلایل نامعلوم دلهره‌ای عجیب به جان دانیلا افتاده‌بود 
اماهمکلاسی‌هایش اصرار داشتند که دراین مسایقات 
حساس. آنها را تنها نگذارد چراکه دانیلا جزء بهترین 
فوتبالیستهای دانشکده شان بود. سرانجام دانیلا قید 
درس رازد و تصمیم گرفت در مسابقات حضور یابد. 

زمانی که به‌ایستگاه‌قطار رسید.ازصحنه‌ای که 


مشاهده کرد. خوشش نیامد. گویاب رای آنکه‌تمام 
دانشجویان بتوانند بایک قطار به «تمو کو»اعزام شوند. 
ترنهای اتوبوسی قدیمی‌رابه جای قطار های جدید به 
کار برده و دانشجویان باید سوار واگنهای قدیمی‌قطار 
می‌شدند. پنجره‌های واگن بسیار کثیف, رنگ آنهااز 
بین رفته و لامیهای اکثر واگن نیز سوخته بودند. دانیلا 
به خودش این امیدواری راداد که اين وا گنهاامن است 
وسالهای‌سال هیچ اتفاقی برای آنها نیفتاده است.او 
سوار قطار شد و ترن به راهافتاد.استرس نیز دیگر از 
دانیلا دور شده بود. 

هر کدام از دانشجویان مشغول کاری شدند. 
گروهی با گیتار مشغول نواختن آهنگ بوده. گروهی 
می خواند ند وبر خی نیز مشغول مطالعه بودند اما دانیلا 
در صندلی‌اش نشسته و به من ره پیرامونش نگاه 
می کرد. تقریباً ساعت از ده گذ شته وچند ساعتی بود 
که قطار در حال حر کت‌بود.یکی از دوستان دانیلايیش 
او آمد وبه وی پيشنهاد داد که به واگنهای دیگر قطار 
بروند تا شاید دوستان دیگر شان رانیز پیدا کنند. 

جرا ایمیک e a‏ خی 
می‌شد چند صندلی آنطر فتر را دید. از آنجا که واگنها 
قدیمی‌بودند. فاصله‌بین آ نهاهمانند قطار های امروزی 
بسته نبود. بلکه برای حر کت از یک واگن به وا گن 
دیگری باید از فضای باز وحشتناکی عبور کرد. دانیلا 
ودوستش تصمیم گرفتند که با پرش این مسافت 
راطی کنند. دوست دانیلا که قدبلند تر بود. فضای 
خالی دوواگن رابایک قدم طی کرد ولی هنگامی که 
دانیلا تصمیم گرفت قدم بردارد. قطار کمی‌پیچید و 
فاصله بین دو واگن بیشتر شد. زیر پای دانیلا خالی 
شد واو افتاد... 

دوست دانیلا نمی‌توانست چیزی را که می‌بیند. 
باور کند. دریک ثانیه دانیلا ناپدید شد. مسافری 
که کنار واگن ایستاده و سیگار می کشید. با حالت 
ناباورانه‌ای گفت:« دختره افتاد!» 

اماحالابشنویداز کسی که زیر قطار بود.زمانی 
که دانیلابه هوش آمد. خودش رابین خطوط راه 
آهن دید. همه جا تاریک بود. او هیچ دردی راحس 
نمی کردام امایعی گرم و چسبنده که ازبالای زخم 
چشم چپش خارج شده‌بود را کاملاً روی‌صور تش حس 
می کر د. دانبلا سعی داشت دست چپش رابلند کند تا 
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موهایی که روی صور تش ریخته بود را کنار بز نداما 
نمی‌توانست. به نظر می‌ر سید دستش تنها در هواتکان 
می‌خورد. دانیلا کاملا گیج شده‌بود. سرش رابلند کرد 
تانگاهی به دستهایش بیندازد. از چیزی که دید بسیار 
شو که شد ولرزشی شدید تمام بدنش رافرا گرفت. 
دست و پاهایش سر جایشان نبودند! از میانه بازویش 
به بعد. دیگر چیزی ندید. سعی کرد خودش راتکان 
دهد که تازه در این زمان درد راحس کرد. 

پس از آنکه‌سعی کرد خودش راتکان دهد 
متوجه شد که پای چیش از بین ران و زانو قطع شده 
وپای راستش نیز از زیر زانو قطع شده است. در ک 
ینک ه‌هرچهاردست وپایش به ط ورهمزمان قطع 
ها وا وان کار 
بر 
وگرنهممکن بود به خاطر ترس زياد به حالت 
شوک بر ود. خونریزی شدیدی نیز داشت.اواین 
موضوع راخوب می‌دانست که گر خیلی زود 
به بیمارستان منتقل نشودبه خاطر خونریزی 
شدید. جانش رااز دست خواهد داد. 

دانیلا فکر کرد که ممکن است به زودی قطار 
دیگری از روی ریل عبور کند. پس می‌بایست 
هر چه زودتر از روی ریل کنار رود.در یک طرف 
ریل حصار بلندی بود و طرف دیگر نیز زمینهای 
کشاورزی. او می‌توانست چراغهای یک پمپ 
بنزین راازراه‌دورببین د. دانیلا تصمیم گرفت 
که تا پمپ بنزین خود رابکشد.با وجود درد و 
جراحت شدید توانست خودش رااز روی خط 
آهن کنار بیندازدامادیگر قادر به حر کت نبود. او 
شروع به فریا زدن کرد و کمک خواست. 

خوشبختانه کار گری‌دوره گردبه‌نام 
«مورال» آن اطراف قدم می‌زدواز کشیدن 
سیگار در هوای گرم شب لذت می‌برد. مادرش 
طبق معمول به او گفته بود که حق ندارد در خانه 
سیگار بکشد وبه همین دلیل اونیزمشغول پیاده 
روی شد. مورال حر کت قطار دانشجویان را 
دیده‌و سروصدای فراوان بچه‌ها رااز راه‌دور 
شنیده بود. حال صدایی عجیب تر از قطار و 
سروصدایش به گوشش رسید. از نزدیکی‌های ریل 
فریاد کمکی رامی‌شنید وبه‌همین‌دلیل باسرعت به 
سمت آنجا دوید. مورال از دیدن دانیلا با آن وضعیت 
شو که شده‌بود. به او گفت تکان نخور وباسرعت هر چه 
تمام به سمت پمپ بنزین حر کت کرد. 

دوستان دانیلا درون قطار بسیار نگران حالش شده 
بودند ونمی‌دانستند که او زنده‌است یا مرده.با توجه 
به اتفاقی که دوست دانیلا تعریف کرده بود هیچ کس 
فکر نمی کرد که دانیلا را بتوان دوباره زنده دید. 

مورال به سرعت خود رابه پمپ بنزین رساند و 
از آنجابا اورژانس تماس گرفت. پنج دقیقه از تماس 
مورال گذشته بود که صدای آژیر آمبولانس از دور 
شنیده شد. 

در قطار کسی انتظار نداشت او رازنده‌پیدا کند 
و هیچ کس کاری نمی کرد!انگاری شو که شده بودند 


‌ 


او 
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تااینکه یکی از بچه‌ها با پلیس تم اس گرفت و خبر 
افت-ادن دانیلادر نقطه‌ای نامعلوم رابه آنهاداد...ولی 
۱ ۰ ناس مورال 
چند دقیقه بعد آمبولانس اورژانس از راه رسید. وقتی 
مأمور اورژانس به سمت دانیلا روانه شد متوجه شد 
دسته‌ای از سگ‌های وحشی دور دانیلا جمع شده‌اند و 
می‌خواهند به او حمله کنند. 

مأمور اورژانس به سمت دانیلا می‌دوید و فریاد 
می‌زد تا سگ ها رافراری دهد. خوشبختانه مأمور به 


موقع رسید. دانیلا ناله می کرد ولی واقعاً عجیب بود 
که هنوز بی هوش نشده بود. او باهوشیاری کامل‌نام 
و نام خانواد گی‌اش و شماره‌تلفن منزل عمویش رابه 
مأموراورژانس داد.همان موقع ما مور اورژانس کنار 


اوزانو زدو به او گفت:«صحبت نکن» ناگهان یکی 
دیگراز فاصله دور فریاد زد: «مرده؟» دانیلا با تعجب 
از مامور اورژانس پر سید:«من مرده‌ام ؟» وشروع کرد 
به گفتن این جمله که:«من‌نمردم؟» وهر بار که‌اين 
جمل هرا تکر ار می کر دبا قد رت تر از دفعه پیش بود. 
تیم آورژانس سعی می کر د جلوی خونریزی اورابگیرد. 
ولی مثل‌اینکه قطاری در حال آمدن بود و آمبولانس 
باید کمی از ریل دور می‌ شد مأمور اورژانس به دانیلا 
گفت:«ماباید برویم ولی زود بر می گر دیم» دانیلابا 
چشمان پر از اشک و التماس به تیم نجات گفت:«من 
راتنهانگذارید» آن‌لحظات پراسترس‌هم گذشت 
و قطار مثل باد از کنار انهارد شد. برای او همان چند 
دقیقه اندازه یک عمر گذشت. چند دقیقه بعد مآموران 
بر گشتند و اوراسوار آمبولانس کردند.وقتی روی 
تخت آمبولانس دراز کشیدازد کتری که‌بالای‌سرش 


بود پرسید:«من خوب می‌شوم؟» ولی جوابی نشنید. 
هیچ کین ور نمی کر داوعوب شود فان عل هم 
مدام همین سوال را می‌پر سید و وقتی د کتر جراح در 
آسانسور کنارش ایستاد اواین سوالش را دوباره تکرار 
کر د. د کتر صورتش رادر دستانش گرفت وبالبخندی 
پر از اميد به او گفت:«تو خوب می شوی دخترم» بعد از 
حادثه این اولین لحظه‌ای بود که‌احساس آرامش کردو 
بلافاصله بعد از حرف د کتر بیهوش شد. 

ساعت تقریباً ١‏ شب بود که تلفن خانه گارسیا 
زنگ خورد.برادر دوقلوی دانیلا تلفن راجواب‌داد. 
مادر دانیلا صدای فر یاد یسرش راشنید واز ماجرا 
خبر دار شد. پدرش هم که به صورت داوطلبانه در 
شیفت شب یک بیمارستان کار می کر د توسط یکی از 
مسوولین بیمارستان در جریان قرار گرفت. 

متأسفانه قطع وحشتناک اعضای بدن 
دانیلابه دلیل له شدن پیون د مجدد آنها را 
غیر ممکن می کر د. بعد از جراحی او دو روز در 
حالت القای کما ماند و وقتی در لأنآبه هوش 
آمد صورت پزشکش را دید واز او پرسید:«به 
من کمک می کنی خودم رامثل قبل کنم؟» او 
هم جواب داد:«اره‌عزیزم حتما ولی در قلبش 
مطمئن نبود که می‌تواند یا نه» 

ولی تازه مشکلات دانیلا شروع شده بود. 
وقتی‌از آ٣‏ [بیر ون آ مدوروی‌تخت‌بیمارستان 
خوابید حس می کرد اعضای بدنش سوخته و 
مدام حالت شوک داشت مخصوصا در اعضای 
قطع شده‌اش این حالت بیشتر بود. این عارضه 
معمولاً در هنگام قطع عضو رخ می‌دهد و بیمار 
در عضو از دست رفته احساس درد می کند. 
چون سیستم عصبیآش می خواهد خودش را 
باوضعیت عضواز دست رفته ساز گار کند. 
ولی حتی مسکن‌های قوی هم نمی‌توانست درد 
اورا آرام کند. ولی با کنار آمدن باهر مشکل 
هرلحظهوارد مر حله جدید تر وپیچیده‌تر 
می‌شد.اوباید برای مدتی در یک مر کز 
باز توانی راه‌رفتن با عصاء لباس پوشیدن, غذا 
خوردن وانجام‌سایر فعالیت های شخصی رایاد 
می گرفت. دوره شش هفته‌ای سرنوشت ساز آموزش 
دانیلا آغاز شد. هنوز چهار روز از ورود او نگذشته بود 
که درمانگر موسسه بازتوانی به او پیشنهاد استفاد داز 
پروتز داد ویک روز بعد یکی از پاهای او پروتز شد و 
دانیلا توانست از زمان تصادف به بعد برای اولین بار 
روی پاهایش بياستد. 

از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید چون 
می‌توانست چشم در چشم افراد دیگر با انهاصحبت 
کند.چیزی که ممکن است بر ای خیلی از ما مساله‌ای 
عادی باشد! دانیلا به یاد می آورد که آن روز چقدر به 
درمانگ رش التماس کرده‌بود که اجازه‌بده کمی راه 
بروم ولی اوباید مدتی رابه یاد گیری راه رفتن سپری 
می کرد و بعد اجازه‌این کار داشت. بعد از گذشت چند 
روز آموزش سرانجام لحظه موعود فرارسید و دانیلا 
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آشاره:در طول «ربع‌قرنی» که داستان زند گی را 
در اطلاعات هفتگی می‌نویسم. ز ند گینامه‌های زیادی 
راتقدیمتان کرده‌ام که طی آن. صاحب زند گینامه 
به نوعی تقاضای مشورت یا طلب دعا از خوانند گان 
عزیز نمودهمعمولاً نیز شماعزیزان‌درخواست این 
افراد را پذیرفته و به طریق مختلف مانند. تلفن یا نامه 
و دراین |واخر که با کلاس شدهامتوسط ایمیل- 
بهآنهامشورت داده‌اید.در بین این زند گینامه‌هاء 
بعضی‌های ش با استقبال غیر قابل پیش‌بینی شما 
مهربانان روبرو شده‌است.درست مانند داستان 
زند گی«ضرب‌الاجل» که طی آن«پارسا»ازشما 
خواسته بود راهنمایی اش کنید. که الحق و الانصاف. 
تعداد تلفن‌هاونامه‌هایی که برای دفتر مجله‌ارسال 
شد و تلفن‌هایی که زنگ خورد و همچنین ایمیل‌هایی 
که برای حقیر رسید. بسیار بیشتر از حد انتظار بود[ و 
البته که بنده نیز همه رابه دست «پارسا» یا به اطلاعش 
رساندم. که از این بابت بسیار از شما سپاسگز ارم و 
ممنونم و اما چند روز پس از چاپ « ضرب‌الاجل» 
هنگامی که داشتم ایمیل‌هايم راچک می کردم بایک 
ایمیل برخورد کردم که خودش تبدیل شد به این 
داستان زند گی...! 


ساعت حدود ٩‏ شب بود که یک لیوان چای 
داغ و خوشرنگ برای خودم ریختم ونشستم پشت 


۴ 


بر اساس سر گذشت: طغرل 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 
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لب‌تاپ تا مانند جند روز گذشته, ایمیل‌های مر بوط به 
«داستان زند گی ضرب‌الاجل» را که برایم رسیده‌بود 
چک کنم. چند تایی راخواندم و نظراتی را که تعدادی 
از خوانند گان به عنوان مشورت برای «پار سا» ارسال 
کرده‌بودنديادداشت کردم تاسر فرصت آنهارابه 
دستش برسانم. که یک ایمیل کوتاه‌اما کمی متفاوت 
توجهم راجلب کرد بااین مضمون:« قای طیب من 
در مورد داستان زند گی «ضرب‌الاجل» کار واجبی با 
شما دارم لطفاً با شماره موبایلم که نوشته‌ام تماس 
بگیرید» 

من نیز همان پاسخی رابرایش ارسال کردم که به 
اینطور در خواست‌هامی‌دهم«هر فر مایشی که دارید 
باایمیل ارسال کنید» 

یک دقیقه نگذشته بود که‌این جواب آمد:«من 


قرط ی یرای درب اکل 


بای دباشماحرف بزنم...حتما به‌من‌زنگ بزنید» و 
من جواب نوشتم. «آقا یا خانم محترم. یا به دفتر مجله 
تشریف بیاورید. يا حرفتان راباایمیل ارسال کنید. من 
به کسی تلفن نمی‌زنم!» 

دقیقه‌ای‌بعدیک پاسخ‌باحال‌به دستم رسید:«] قای 
طیب مطمئن باش دلم بر ای شنید ن صدات تنگ نشد ه 
که داری کلاس می گذاری؟ من کار خیلی واجبی‌با 
شمادارم. از طرف طغرل» چاره‌ای نبود و شماره‌اش 
راگرفتم وهمین که‌الو گفتم. آن‌طرف خط آقایی 
باعصبانیت گفت:«این اداها چیه در میاری‌مشتی ؟ 


فکر کردی که «برادپیت» هستی؟» بی‌اختیار خنده‌ام 
گرفت واوهم «خنداخند» گفت:«حالا شدی بچه 
o NSE E‏ 
واجب دارم مطمئنم که تو هم شمارهشوداری. پس 
وقت جفتمون رونگیر و شماره‌روب ده که خیلی کار 
دارم!» 

از اعتمادبه نفس او که به نظر مردی شصت 
ساله‌میآمد-کیف کردم! اما پاسخ دادم:«بابای خدا 
بیامرزم بهم نصیحت کرده‌ازاين کارهانکنم...حتی 
اگر طرف طغرل باشه!» 

آقاطغرل آنقدر باهوش بود که منظورم رابفهمد. 
پس خندید و گفت:«میدونی قاطیب.... من خودم از 
اونایی‌هستم که به امانتداری خیلی اهمیت می‌دم.. 
واسه همین برام خیلی قابل احترامی که یک نفر اینقدر 
پایبند به اصول باشه! 

اما تونمیری کار خیلی واجبی بااین پسره دارم که 
شسماتوی داستان زند گی اسمشو گذاشتی پارساء چون 
یقین دارم این اسم مستعارشه[ خودت بارهانوشتی 
کهاسامی واقعی‌روچاپ نمی کنی....آپس یک کار 
می‌کنیم. اگر اسم واقعی این جوون«۹؟»است. بگو 
6 تامن بگم؟ اسمش رادرست گفته بود و من هم 
«اوکی» دادم تا اقا طغرل باهمان لحن باحال خودش 
ادامه بد هد. 

_خداعزتت بده آقاجون که راست وحسینی 
جواب داد... 

حالاببین چی می گم طیب جون.اگر واقعاً دوست 
داری مشکل این «پارسا»ی شما یا «س...» ماحل 
بشه...بهش زنگ بزن وبگو «دایی طغرل» می خواد 
آن وقت شمارشو به من بده قبوله آقا جون؟» 

خندی دم و گفتم:«اوکی آقاجون» و طغرل پرصدا 
خندید و گفت: 

-باباتو خیلی باحالی...منتظر تماست هستم ار استی 
این راهم بهش بگوتابامن حرف نزده‌چیزی در 
موردمن به مادرش نگه و...» و بعد پیغامی دادومن 
هم گم 

حالا صدای خنده« قا طغرل» از جنس مردان 
قدیم شده‌بود. که استخواندارو دانه درشت قهقهه 
می‌زنند! موقتا با او خداحافظی کردم و شماره «پارسا» 
راگرفتم و کمی حال واحوال وچاق سلامتی و...و 
بالاخره پرسیدم:«ببینم پار سا توردایی طغرل»رو 
می‌شناسی ؟» پار سایاهمان«س...» واقعی چند ثانیه‌ای 
سکوت کرد وسکوتش آنقدر طولانی شد تامن چند بار 
«الو...الو...؟» کر دم تا او پاسخم راداد: 

شمادایی طغر ل منواز کجامی‌شناسی؟ اصلا دایی 
طغرل زنده است يا خدای نکر ده...؟ 

خیالش راراحت کردم که «دایی طغرل» زنده 
است و خیلی هم سر حال و قبراق است[ طوری که پشت 
تلفن می‌خواست گردن مرابشکند ] پارسا خندید و من 
هم ماجرای ایمیل وتم اس تلفنی و... برایش تعریف 
کردم و اخر سر هم پیغام دایی‌اش رادادم:«دایی 
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طغرل گفت.اگر حرفی در مورد من به مادرت بزنی: 
دوباره‌می‌رم و سی سال دیگه برمی گردم» پارسا با 
لحنی که پر از بهت و حیرت بود گفت:«می‌دونم که 
دوست نداره مادرم چیزی در موردش بداند... بگو 
خیالش راحت باشه.... شماره راهم بی زحمت بهش بده 
اقاطیب...» بااو خداحافظی کردم وبه «دایی طغرل» 
زنگ زدم و شماره خواهر زاده‌اش رابهش دادم و اخر 
سر گفتم:«پارسا وقتی اسم شمارو شنید خیلی جا خورد 
آقاطغرل...من‌نمی‌دونم قصه توبا پارساومادرش 
چیه؟امااگر فکر کردی به درد«داستان زند گی» 
می‌خوره... مارا داشته باش!»دایی طغرل خنده‌ای کرد 
و گفت:«ما بچه‌های قدیمی تهرون... اینطور مواقع یک 
چیزی به طرف می گیم... اگه گفتی چی می گیم؟» 

فکر کردم و گفتم:«طرف دنبال خر مر ده‌می گر ده تا 
پالونش رابرداره» درست گفتم اقا طغرل؟» 

-زدی تو خال طیب جان... بهت قول نمی‌دم...اما 
اگر توانستم مشکل پاساروحل کنم.بهت می‌زنگم. 
اوکی؟ 

دوروزاز ماجرا گذشته بود که موبایلم زنگ خورد 
و اسم طغرل که روی صفحه گوشی افتاد باخودم 
گفتم:«خداروشکر»و تلفن راجواب دادم و حال واحوال 
و... تا بالاخره طغرل گفت: 

-اگر دوست داری حکایت من و صد یقه خانم را- 
مادر پارسا که خواهرم باشه_بشنوی. یک توک پابیا 
اینجا تا با هم بریم دیدنش! 

آدرس را گرفتم و یک ساعت بعد از افطار زنگ 
خانه «]قاطغرل» را زدم و صدایش را از داخل دیوار - 
پشت | يفون شنیدم:«بیا تو طیب» 

تعارف کردم و گفتم:«مزاحم نمی‌شسم» که او 
خنداخند گفت: 

_خودت رالوس‌نکن, تنابنده‌ای توی کره‌زمین 
نیست که زنگ خونه طغرل روبزنه ون ره‌داخل 
خون هاش یک چایی تخوره یانکن ه کلاسات به ما 
نمی‌خوره«بر ادپیت»؟ 

این را گفت وپرصداخندید وا ن‌گار مطمئن بود 
تعارفش رارد نمی کنم که‌درراب از کرد. خانه نقلی 
و کوچولویی بود در منطقه«جنوب‌غربی» تهران؛ 
حیاطش از گلدان‌های شمعدانی بود ویک حوض 
کوچک کنار باغچه ویک تخت هم کتارباغچه ابتد با 
«پارسا»‌سلام و علیک کردم و سپس با زن و دو فرزند 
آقاطغرل که دختری‌بیست ساله و یسری هیجده 
ساله داشت -ونشستم رخ به رخ آقا طغرل, باصور تی 
فتاب خورده,.سبیل‌هایی پرپشت. موهای مجعد که 
جوگندمی شده بود ودستهایی که سختی روز گار را 
مي‌شد دزچرو ک‌هایش پید کرد قطفرل به 
همان تصوری بود که در ذهن داشتم. شبیه همان 
مردان قدیمی که انگار روز به روز نعمتشان دارد کم 
و کمتر می‌شود! 

همسر آقاطغرل سینی چای را آوردوپسر و 
دخترش نیز بامیوه و شیرینی مشغول پذیرایی شدند 
که آقا طغرل به آنها گفت: 


و 
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-تامن واین«آقا طیب» که هر هفته قصه هاش و 
می خونین - کمی اختلاط کنیم. شماها هم حاضر بشین 
تابریم خونه عمه صد يقه|[ و رو به پارسا ادامه داد] تو 
هم‌بروهمان کت و شلواری را که امروز خریدی بپوش: 
ناسلامتی دامادیته! 

پارسا همراه‌زن دایی و دایی‌زاده‌هایش داخل خانه 
شدند و آقاطغرل بی مقدمه رفت سر اصل مطلب:«آقا 
طیب همین نوشته شما_یعنی ز ند گینامه پارسا_باعث 
شد که من بعد از نزدیک به سی سال با خواهرم که‌مادر 
پارساباشه آشتی کنم!البته هنوز همدیگروندیدیم.اما 
تلفنی باهاش صحبت کردم و بدون اینکه خبر داشته 
باشه که من از طریق اطلاعات هفتگی پارساراپیدا 
کردم-یعنی از چاپ شدن«ضرب‌الاجل» هم خبر 
نداره-دارم می‌رم اونجا تا بلکه بتونم مشکل پارسا 
روحل کنم»اما چون بهت قول داده‌بودم. گفتم اول 
ماجرارو واسه توبگم وبع دا همگی بریم وبا« آبجی 
صدیقه» حرف بزنیم. آوکی ؟٩»‏ 

آقاطغرل این را گفت وداستان‌خودش ومادر 
پارسارااینگونه تعریف کرد... 


صدیقه سه سال از من کوچکتر بود پدر و مادر 
خدابیامرزم فقط ماد تا بچه روداشتند.اماازهمان 
بچگی معلوم بود که بین من و صدیقه یک دنیا تفاوت 
وجود داره. صد یقه اهل درس و مدرسه بود؛ ولی من تا 
کلاس هشتم دبیرستان بیشتر نخوندم وتر ک تحصیل 
کردم. آبجیم دنبال شعر و هنر بود ولی من دنبال 
یک لقمه نون بودم و اگر هم فرصتی نصیبم می‌شد. 
می‌رفتم باشگاه و کشتی می گرفتم... اینطوری بگم 
که جونمون واسه همدیگه در می‌رفت.اما هیچ کدام 
دنیای همدیگرو قبول نداشتیم! 

من به صدیقه می گفتم. شعر و هنر وادبیات موقعی 
به درد می خوره که شکمت سیر باشه!اما اوبه من 
می گفت:«ز ند گی فقط پول‌در آوردن‌نیست» هر چی 
بود کنار هم.امابایک دنیا فاصله زند گی می کردیم... 
اون موقع من یک «جگرفروشی» داشتم واهل محل 
بهم می گفتند:«طغرل جیگر کی» و صدیقه شا کی بود و 
می گفت:«دوست داشتم بهت بگن مهندس طغرل» 

هر چی بود باهم کل کل می کردیم. اما همدیگر رو 
دوست داشتیم تااینکه زد و ابجی ماعاشق شد.اون‌هم 
عاشق کی؟ یکی از بچه‌قر تیهای محل به اسم:«بیژن» 
که‌اصلاً آب من بااون تو یک جوب نمی رفت!یعنی 
اگر به من می گفتند:«به شر طی می‌ری بهشت که جات 
کنار بیژن باشه؟» حاضر ب ودم جهنم راانتخاب کنم 
واون کنارم نباشه!حالایک دفعه باخبر شدیم که آقا 
بیژن می خواد داماد مون بشه‌ارفتم سراغ آ بجیم وبهش 
گفتم:«صدیقه این آدم به درد تونمی‌خوره... بیژن خدا 
و پیغمبر حالیش نیست. از اون دختر بازهای تیر وهفت 
خطه که ش ونصد تا دختر وتا حالابدبخت کرده‌ابهش 
گفتم, بیژن همه جور خلافی می کنه, قمارباز هست... 
مواد می‌فروشه.. خودش معتادهو... بهش گفتم صدیقه 
جان به «لفظ قلم» حرف زدن‌بیژن نگاه‌نکن...به اين 
نگاه نکن که کراوات می‌زنه و شعر سهراب سپهری را 


حفظ می کنه؟ بیژن ختم خلافکارهای روز گاره؟» اما 
| بجی صدیقه طوری عاشقش شده بود که حرف منو 
دوزار هم اهمیت نمی‌داد! بد بختی این بود که پدرو 
مادر خدابیامر زمون هم حرف صدیقه روبیشتر قبول 
داشتند تاحرف منوااینطوری بود که بیژن_ که شیطان 
باید سر کلاسش می‌نشست و درس می‌خوند رفت 
خواستگاری صدیقه و پدر و مادر ما هم قبول کر دند! 
منومیگی؟اشده‌بودم‌عین اسپندروی آتش!اوقتی 
بچه‌های محل به ریشم می‌خند ید ند و می گفتند:«حال 
دامادتون جطوره؟» انگار آب جوش می‌ریزند روی 
کله من! واسه همین یک روز که صد یقه و بیژن-بعد از 
خواستگاری-رفته بودند پا رک و مثل لیلی و مجنون 
داشتند با هم قدم می‌زدند! یک مر تبه مثل اجل معلق 
خراب شدم روسر اون نانجیب و تاجون داشتم زدمش 
و آخرسردرحالی که زخمی وخونی افتاده‌بود وسط 
پار ک. خواهرم آنقدر جیغ کشید تامردم آمدند ومارا 
سوا کردن و من قبل از رفتن به بیژن گفتم:«این اولشه 
بچه قر تی... از فر دااین بر نامه همیشگی من و توئه!» و 
بعد فلنگ رو بستم و شب رفتم باغ پدرم-توی در که - 
تابیزن نتونه پیدام کنه,اما اخر شب بود که ديدم بیژن 
بادو تامأمور که حکم جلیم راداشتند آمدند دم باغ, 
درحالی که صدیقه هم هم راهشون بود... یعنی آبجیم 
منوفروخته بود با این حال گفتم خیالی نیست. به خاطر 
خواهرم حبس هم می کشم... 

اما قصه از این بدتر بود. صدیقه منو توی کلانتری 
وجلوی مآمورها و مخصوصاً جلوی بیژن سکه یک پول 
کرد. خودش به نفع بیژن شهادت داد و گفت فقط به 
شر طی حاضرند رضایت بدهند. که من تعهد بدهم 
دیگه کاری بابیژن نداشته باشم!اولش گفتم:«نه...» 
میرم زندان‌ولی تعهد نمی‌دم» اما بعد | پدرم خوابوند 
توی گوشم و گفت:«وقتی من زنده‌ام تو غلط می کنی 
حرف اضافه می‌زنی ؟»مادرم هم گفت:«شیرم را 
حرامت می کنم» اماهیچ ک دام از حرف‌های پدر و 
مادرم.به ان دازه‌حرفی که صدیقه_اون هم جلوی 
اهالی محل -بهم زد جگر مو نسوزوند. خواهرم رو کرد 
به من و گفت:«من می‌دونم تو چرابابیژن مخالفی... 
چون کرد ت نسوادی وت نی یوار جک کر 
وحالا که می‌بینی من دارم زن یک آدم با کلاس می‌شم 
حسودیت می‌شه!... تو ننگ خانواده‌ای طغرل...!» 

آن لحظه خر شدم...احساس کردم همه عالم دارند 
بهم می‌خندند !همان جا بود که بهش گفتم:«باشه... 
اگر دیگه منودیدی, من همین چیزهایی هستم که تو 
میگی.من مطمثنم تو یک سال بعد از ازدواجت با بیژن» 
ازش طلاق می گیری... اما مرد نیستم اگر اجازه بدم 
منو ببینی... دیدار به قیامت | بجی...» 

اینها را گفتم صدیقه جواب داد:«اين بهترین حرفی 
بود که شنیدم... من از داشتن برادری مثل تواحساس 
شرم می کنم» 

اینطوری بود که من تعهد دادم وبیژن هم رضایت 
داد.ام اف رداصبح از خانه‌زدم بیر ون ودیگه خواهرم 


بقیه در صفحه ۲۵ 


۱۵ 
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کو لد 


زند گی به زیبایی همین مدادرنگی‌هاست!می تونی 
ازشادترین رنگ‌هاشروع کنی. نگاه مه بونت صورتی 
کن. با رنگ سبز: انديشهت زیبا کن. به خاطرات 
قشنگت؛رنگ تارنجی بزن. با رنگ آبی؛ آسمون دلت 
ورنگآمیزی کن. بارنگ زرد؛ قلب مهربونت طلایی 
و درخشان کن. بارنگ قر مز؛ حرارت بیشتری به مهر 
و دوستیمون بده. مهربونم! حالا دوست داری امروز و 
با کدوم رنگ شروع کنی؟ وه شیف 

خلوص بیرزنی که به کلیسا می‌رفت 

یکشنبه بود و طبق معمول هر هفته خانم نسبتا 
مسن محله,داشت از کلیسابرمی گشت...در همین 
حال نوه‌اش از راه رسید و با کنایه بهش گفت:مامان 
بزرگ,تومراسم ام روز:پدر روحانی براتون چی 
موعظه کرد ؟! 

خانم پیر مدتی فکر کرد وسرش روتکون داد و 
گفت:عزیزم.اصلایک کلم هاش رو هم نمی‌تونم به 
یاد بیارم!!نوه پوزخندی زد وبهش گفت: تو که چیزی 
یادت نمیاد. واسه چی هر هفته همش میری کلیسا؟!! 

مادر بزرگ تبسمی بر لبانش نقش بست. 

خم شد سبد نخ و کامواش روخالی کرد و داددست 
نوهو گفت:عزیزم ممکنه بسری اینواز حوض پر آب 
کنی و برام بیاری؟! 

نوه با تعجب پرسید: تواین سبد ؟ غير ممکنه 

بااین همه شکاف و درز داخل سبد آبی توش 
بمون4!!ارزی در حالی که تبسم پر لبانش بود اصرار 
کرد: لطفا این کار رو انجام بده عزیزم 

دخترک غرولند کنان و در حالی که مادربزر گش 
روتمسخرمی کرد سبد روبرداشت ورفت.اماچند 
لحظه بعد بر گشت و بالحن پیر وزمندانه‌ای گفت: من 
می‌دونستم که امکان پذیر نیست,ببین حتی یه قطره 
آب هم ته سبد نمونده! 

مادر بز رگ سبد رواز دست نوه‌اش گر فت وبا 
دقت زیادی وارسیش کرد گفت: آره» راست می گی 
اصلا آبی توش نیست اما بنظر میر سه سبده تمیز تر 
شده یه نیگاه بنداز ۱۰۰۰ 
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افسانه زیبای خارپشتها 
در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات يخ زدند و 
مردند. خارپشتها وخامت اوضاع رادریافتند تصمیم 
گرفتند دورهم جمع شوند و بدین تر تیب همدیگر را 
حف_ظ کنند.ولی خارهایشان یکد یگر رادر کنارهم 
زخمی‌می کرد.مخصوص که وقتی نزدیکتر بودند 
گرم‌تر می‌شدند.ب ه خاطر همین تصمیم گرفتند 
از کنارهم دور شوند وبه‌همین دلیل از سر مایخ زده 
می‌مر دند. 


ازاین رو مجبور بودند بر گزینند یا خارهای دوستان 
راتحمل کنند ویانسلش ان از روی زمین بر کنده‌شود. 
دریافتن د که باز گردند و گردهم آیند. آموختند که‌با 
زخم‌های کوچکی که‌همزیستیبا کسی بسیار نزدیک 
بوجود می آورد زند گی کنند. چون گرمای وجود 
دیگری‌مهمتراست واین چنین توانستند زنده‌بمانند. 
بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را 
گر دهم میآوردبلکه آن‌است‌هر فرد بیاموزد بامعایب 

دیگران کنار آید و محاسن آنان را تحسین نماید. 
در بر خورد با مشکلات می‌توانید 
یک جور دیگر فکر کنید 

هنگامی که ناسا برنامه‌ی فرستادن 

فضانوردان به فشا را آغاز کردبامشکل 


کوچکی روبروشد. آ نها دریافتند 
که خود کارهای موجود در فضای 


بدون جاذبه کار نمی کنند. 
جوهر خود کار به سمت‌پایین 
جریان نمی‌یابد وروی سطح 
کاغذنمی‌ریزدب رای‌حل‌این 
مشکل ... آنها شر کت مشاورین اندرسون راانتخاب 
کر دند تحقیقات بیش از یک دهه طول کشید دوازده 
میلیون دلار صرف شد و در نهایت آنها خود کاری 
طراحی کر دند که‌در محیط بد ون جاذبه می‌نوشت 
زیر آب کار می کرد روی‌هر سطحی حتی کریستال 
می‌نوشت و در دمای زیر صفر تاسیصد درجه ی 
سانتیگراد کار می کرد. 

روس‌ها راه حل ساده‌تری داشتند آنها از مداد 
استفاده کردند! 


تجربه لذت به یاد ماندنی 


از مترسکی‌سوال کردم:آیااز تنهاماندن دراین 
مزرعه بیزار نشده‌ای؟ پاسخم داد: در ترساندن 
دیگران برای من لذتی به یاد ماندنی است پس من 
از کار خود راضی هستم و هر گز از آن بیزار نمی‌شوم! 
اند کی اندیشیدم و سپس گفتم: راست گفتی!من نیز 
چنین لذتی راتجربه کرده‌بودم! گفت: تواشتباه 
می کنی! زیرا کسی نمی‌تواند چنین لذتی راببرد مگر 
آنکه درونش مانند من با کاه پر شده باشد!!! 


نیروی باور و تلقین 
در یک باشگاه بدنسازی پس از اضافه کر دن ۵ 
کیلو گرم به ر کورد قبلی ورزشکاری از وی خواستند 
که ر کورد جدیدی برای خود ثبت کند. اما او موفق به 
این کار نشد. پس از او خواستند وزنه‌ای که ۵ کیلو گرم 
از رکوردش کمتراست راامتحان کند. این دفعه او 
براحتی وزنه رابلند کرد. این مسأله برای ورزشکار 
جوان و دوستانش امری کاملا طبیعی به نظر می‌ر سید 
اما برای طراحان... 
این آزمایش جالب و هیجان انگیز بود چرا که آنها 
اطلاعات غلط به وزنه بر دار داده بودند. او در مرحله 
اول از عهده بلند کر دن وزنهای بر نیامده بود که در 
واقع ۵ کیلوگرم از ر کوردش کمتر بود ود رح ر کت 
دوم ناخود آ گاه موفق به بهبود ر کوردش به میزان ۵ 
کیلو گرم شده‌بود. او در حالی وبا این «باور» وزنه را 
بلند کرده بود که خود را قادر به انجام ان می‌دانست. 
هر فردی خود راارزیابی می کند واین ب رآورد مشخص 
خواهد ساخت که او چه خواهد شد. شما نمی توانید 
بیش از آن چیزی بشوید که باور دارید «هستید».اما 
بیش از آنچه باور دارید «می‌توانید» انجام دهید. 


ترازو 


امیر پرندک 


کاهش دعواهای خونین در کهکیلویه 
معاون قضایی داد گستری کهگیلویه و بویراحمد 
گفت:سال گذشته معضل نزاع های دسته جمعی در 
مناطق مختلف شهر ی و روستایی این استان کاهش 
رحیم آوندافزود:این کاهش با برنامه‌ریزی و 
اقدامات پیشگیرانه داد گستری‌استان‌باهمکاری 
کرد: استفاده از ظرفیت شسورای تامین و نهادهای 
مردمی‌وهمچنین بر خورد قاطع. سریع و متناسب با 
منازعین از اقداماتی است که برای کاهش این معضل 
اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
انتخاب پر دردسر یک شهر دار 
شهر بدون شورای شسهر میناب پس از گذشت 
دو سال با پیگیریهای فر مانداری شهر ستان شهر دار 
جدید خود راشناخت تا گوشهای از ناهنجاریهای 
شهری‌این شهر قدیمی استان‌هر مز گان‌رفع شود. 
پس از بازنشسته شدن واتمام ماموریت شهر دار 
سابق میناب و در پی آن بالا گرفتن اختلافات داخلی 
شورای شهر که به انحلال آن منجر شد. مردم شهر 
از داشتن شهر دار محر وم بودند و در طول این مدت 
محمد امانی و حسین بازماند گان به عنوان سر پر ست. 
هر کدام برای دوره‌های کوتاه‌زمام شهر داری میناب 
رابه دست داشتند البته در سفر اخیر استاندار به 
شهرستان میناب. عزیز سیدی به عنوان شهر دار 
میناب در جلسه شورایاداری استان مطرح شد 
اماسیدی به علت مشکلات موجود در شهرداری 
وشرایط خاص‌اين مجموعه از پذیرفتن‌این سمت 
ا ا ا 
سکان شهر داری میناب به دست محسن حسین زاده 
اهل استان البرز که سابقه حضور در بنیاد تعاون 
ناجاءفر مانداری کر ج.شهر داری منطقه ۱۱ تهران و 
آزاد جزیره قشم را در پرونده دارد افتاد. 
احمد قوی پیشه 
دانش آموزان به خانه خدا ر فتند 
تعداد داش آمو سهرستان گنبد کاووس به 
این عده پس از زیارت مر قد مطهر حضرت امام 
رضا(ع) باسایر دانش آموزان استان خراسان رضوی 
به خانه خدا مشرف شدند. 
تلاش مسولان برای اعزام این گروه‌از 
دانش آموزان به خانه خدا قابل تقدیر است. 


علی حضوری 


۸ ماد ٩۱‏ رات ی 


بستک بی آب! 
را ار 
محرم‌درغرب‌هرمز گان‌می گذر دامامتاسفانه‌هنوزاین 
رح و درافو م دعر در برخی روستاهای 
شهر ستان‌بستک نیاز به اب دارند. مسولان چرادر 
کی راا کے کے ۱ 
یک شهروند بستکی 


تبعیض در اجرای‌قانون 


دور تادور میدان طالقانی شهر قائم شسهر توقف 
خلاف توقف کرده‌است رابرداشته و به پار کینگ 


نیست چرادر اجرای قانون تبعیض وجود دارد.انگار 
برای بعضی‌ها توقف دور میدان بدون اشکال است. 
مسعود ذوالفقاری خبر نگار افتخاری مجله 


نان گرآن و بی کیفیت 

زر ار ار روتک 
هنوز وعده‌های پیشین مسوّولان برای بهبود کیفیت 
نان محقق نشده وافت شدید کیفیت نان در خراسان 
جنوبی موجب نارضایتی مردم شده است. از آغاز فاز 
نخست هد فمندی یارانه‌ها تا کنون» قیمت نان سه بار 
اصلاح شده‌واین در حالی است که کیفیت نان‌هابه 
نسبت افزایش قیمتشان, چندان تغییری نکر ده بلکه 
پائین تر آمده است. پس از هد فمندشدن یارانه گندم 
و آرد ونان دوهدف عمده‌از سوی سیاست گذاران و 
مسوولان پیگیری می‌شد اول اینکه بازار گندم و آرد و 
نان یک بازار رقابتی و به دور از هر گونه رانت باشد و 
دوم اینکه این تصمیم باعث ار تقاء کیفیت نان و سایر 
محصولات آردی شود.اما در خراسان جنوبی کیفیت 
تان‌هاه ای در فاراول کرانی ا اقا واره 
روند بی کیفیتی و گلایه‌های مردمی از افزایش نان و بی 

کیفیت بودن نان‌ها شروع شد. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 

آبدان کتابخانه می‌خواهد 

جمعی از جوانان شهر آبدان نز د خبر نگار اطلاعات 
هفتگی از نبود فضای مناسب برای مطالعه کتاب گلایه 
کردند. آنهامی گویند: در اوقات فراغت و پس از 
تعطیلی مدارس گر وهی از جوانان که مایل به مطالعه 


در کتابخانه هستند.متأس فانه از این بابت دچار 
کمبود و مضیقه‌اند. مسوولان نیز برای ساخت و 
ایجاد کتابخانه جدید کوتاهی می کتند آنها اظهار 
می‌دارند. ساختمان قدیمی کتابخانه عمومی آبدان 
قدیمی و فر سوده‌و متعلق به سال ۴ است.به 
همین خاطر فضای آن نه مناسب است و نه جوابگو. 
اب ار و کل تاه وی اس ان 
سفری به آبدان داشته باشد و چاره‌ای بینديشد. 
رضامحمدی 
روستایی در دل شهر ۱ 
روستای رحیم آباد بیرجند که شاید نتوان به ان 
نام روستا نهاد در میان توسعه شهر ی بیر جند حتی 
کد اقل اماتا بتک رو رای ایرد کی کردن 
ندارد.محله یاروستایر حیم آباد بیرجند. نقطه‌ای 
محروم از امکانات شهری است ودر میان بی‌توجهی 
مسوولان از رفاه وامکانات شهری دور مانده‌است. 
خانه‌های کاهگلی وفر سوده‌ومعابر.خاکی‌وباریک‌در 
بافتی تمام فرسوده‌وروستایی خودنمایی می کند. این 
روستا با گسترش شهرنشینی در بیرجند میان شهر 
قرار گرفت اما به دلیل مالکیت خصوصی‌همچنان 
رو اف ماد اا رعا ا کاک 
راخیابان‌های لوکس وبالای شهر بیر جند فرا گرفته 
اتود این محله ساختمان بلند استاندار ی که 
در حال ساخت است خودنمایی می کند. 
شهروند بیرجندی 
اعتراض با زنشستگان تامین اجتماعی 
جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی شوشتر 
دراعتر اض به عدم افزایش مستمری‌شان در سال 
۱ در مقابل کانون بازنشستگان این شهرستان 
تجمع کردند. 
عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان شوشتر 
بااعلام این خبر به ایلنا گفت: سه‌شنبه ۷ ۲ تیر ماه 
-حدود ۵۰نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی شهر ستان شوشتر به نمایند گی از 
۲ هزار بازنشسته این شهر ستان در اعتراض به 
افزایش نیافتن حقوقشان بعد از گذشت چهار ماه از 
سال در مقابل کانون باز نشستگان این شهر تجمع 
کردند. 
حسین حبیب پور گفت: معترضان خواستار 
افزایش حقوق خود بر اساس نرخ تورم هستند. 
همچنین بازنشستگان خواستار اج رای قانون 
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اجرای سایر 
قوانین مغف ول مانده‌ی حمایتی شدند.اوبا تا کید 
براینکه روز به روز شرایط معیشتی بازنشستگان 
سخت تر می‌ شود ادامه داد: باز نشستگان خواستار 
پرداخت معوقات حقوقی بازنشستگی خود از ابتدای 
سال بوده و نسبت به نحوه محاسبات افزایش حقوق 
خود نیز اعتراض دار ند. این فعال کار گری در خاتمه 
گفت:اعضای‌هیأت مد یره کانون با نشستگان تامین 
اجتماعی شوشتر نسبت به بررسی خواسته‌های این 
معترضان قول مساعد داده‌اند. 


۷ 


دل دوستان ازردن مر اد دشمناند اوردن است 


© سعدی 


هرساله جشن‌هایامراسم‌هایی در سراسردنیا 
بر گزار می‌شود که برخی‌هایشان جد ید و خیلی‌ها هم قد یمی‌هستند در این 
میان خیلی‌ها جشنواره‌هایی بر گزار می کنند که عجیب, ترسناک یا بر خی اوقات ناراحت 


۳ 


۸ کننده‌است که البته در بیشتر موارد ریشه در فرهنگ آن‌مردم‌دارد که مخالفان رابااین ۱ 


م7 خطر مواجه می کند که برچسب مخا 


کی کے بخوانید و قضاوت کنید... 
ف 


کے 


ص 


س 


آخرین چهارشنبه ماه آ گوست هر سال در شهر 
«بونول» در منطقه والنسیای اسپانیا ۰ ۰ ۰ ٩‏ نفر از مر دم 
محلی‌و ۰ ۲هزار تا ۰ ۴ هزار خارجی در شهر جمع 
می شوند تابه یاد سنت لوتی س بر تراند به یکدیگر 
گوجه فرنگی پر تاب کنند! این سنت از حدود سال 
۰ وجود داشته.اگر چه مدت کوتاهی در دوران 
حکومت «فرانکو» ممنوع شد ولی این ممنوعیت هم 
نتوانست جلوی بر گزار شدنش رابگیرد. آغازجشن 
بافردی است که سعی می کند یک میله روغنی را 
برای گرفتن یک ران گوس فند پخته شد بالا ببرد. 
بار اول که ران گوسفند پایین کشیده‌شد. توپ‌های 
آب بین شر کت کننده‌هاپرت شده و بیش از ۱۰۰ 
تن گوجه فرنگی برای پرتاب کردن بینشان پخش 
می‌شود. زن‌هاباید در این جشن لباس سفید پوشیده 
ومردان هم نباید تی شرت بپوشند. بنابراین هرمردی 
تی شرت به تن در بین شر کت کننده‌هادیده‌شود به 
ناچار از مراسم بیرون آورده می‌شود. 


لفت بافرهنگ به آنها زده شود. خودتان 


> 


5 
یت 


> 


آتش بازی سنت جان جشنواره‌مشهوری در 


کهنه تامین می شو د. مر دم محلی در حالیکه به تماشای 
آتش بازی می‌نشینند. شکلات داغ هم بین یکدیگر 
پخش می کنند.اما بعد از این جشنواره تازه همه چیز 
عجیب می شود... بچه‌های روستاها که در مراسم 
شر کت می کنند بای د درون آتش رفته و سریع از 
داخل آن رد شوند!! تمام هفته نمایش‌های اتش بازی 
ب رگزارمی‌شودونیز ۸۶زن و ۸۶دخترجوان که 
به عنوان«زیبارویان» آ تش بازی انتخاب می‌شوند 
درسراسر مراسم در نقش «ملکه» آنها رامدیریت 
می کنند... 


جشنواره« قل دادن پنیر» هر سال در ماه می در 
تپه کوپر در بریتانیا بر گزار می‌شود. در این مراسم 
یک قطعه پنیر از تبه به پایین پرت می‌شود و سپس هر 
کدام از صدهانفر شر کت کننده‌باید به بالای تپه بدوند 
(آنها زند گی خود رابه خطر انداخته و شیب تند تبه را 
به سرعت می دوند) تا بتوانند پنیر رابگیر ند البته هر 


سال‌این جشنواره‌تلفاتی‌هم به بارمی آ وردوبرای‌همین 
کود کان اجازه‌ندارنددر آن‌شر کت کنند.اگرچه گاهی 
اوقات پسر بچه‌هایی که در شهرهای محلی زند گی 
می کنند به هر ترتیبی شده به این مراسم می‌آیند. که 
لته برای بچه‌هالین مدب ابفه ای پس یار شکل است. 
زن‌هاومردهاهم جداگانه وباهدف اصلی یعنی گرفتن 
پنیر مسابقه می دهند!!! 


به‌طور قطع اسپانیایی‌ها جشنواره‌های عجیب و 
غریب را دوست دارند. هر ساله در چهارمین یکشنبه 
پولوروسا» به احترام قدیسه حامی‌شان یعنی قدیس 
«وینسنت د پل» برای بر گزاری جشنواره«یر تاب 
کردن بز» دور هم جمع می‌شوند. این جشنواره قدمت 
زیادی‌داردبه‌حدی که کسی زمان آغاز آن رانمی‌داند. 


هه 
الاعات شین رو ۳۵۲۵ 


وطریق آن چنین است که یک مرد جوان باید بزی را 
درروستاپیدا کند آن رابسته وبه‌بالای‌برج ناقوس 
کلیسای محلی ببرد. سپس بز را از آن بالا به پایین 
یعنی از ارتفاع حدود ۴۰متر پرت کند واگر بز بیچاره 
بخت خوبی داشته باشد توسط روستاییانی که مشمع 


یابرزنت به دست پایین ایستاده‌اند گر فته می‌شود. 
مقامات دولتی روستااین مر اسم راممنوع اعلام کر دند 
ولی هنوزهم ادامه دارد. سازمان‌های حقوق حیوانات 
نیز به این جشنواره اعتراض کرده‌اند و اعتراض آنها 
هم تا بحال با بی توجهی روبرو شده است. 


ال کولاچو(یاجشن پریدن از روی بچه) از سال 
۰ در اسپانیا باب شد و هر ساله در عید «کورپوس 
کریستی» بر گزار می‌شود. در این مراسم تمام کود کانی 
که‌دریک‌سال گذشته‌به‌دنیا آمده‌ان دراروی 
تشک‌هایی می خوابانند و مردان روستای « کاستر یلو 
د مورسیا» که به شکل شیطان لباس می‌پوشند از روی 
آنها می‌پرند. این جشنواره اغلب با جراحت‌هایی نیز 
همراه است (معمولا برای بزر گترها) و اعتقادشان 
این است که‌پرش از روی‌بچه‌ها آنهارااز گناهان 
اصلی پاک می کند -یک نوع غسل تعمید عجیب 


۸ روا و ٩۱‏ اطلاعات سل 


وغریب!پاپ بندیکت شانزدهم اخیرا از کشیشان 
محلی‌خواسته که خودشان رااز این مراسم دور نگه 
دارند چرا که هم خطرناک است وهم مخالف مذهب 
کاتولیک است. 


هر ساله در شهر لاس نیوس اسپانیاء مر دمی که در 
سال گذشته ۳ E‏ 


9/۳ 


هم جمع می‌شوند تادر جشن قدیس حامی‌رستاخیز یا 
تجدید حیات شر کت کنند.اماپیچید گی کار اینجاست 
که آنهادر مراسم عشای ربانی یک تابوت راحمل 
می کنند, یکی از شر کت کنند گان که بیشتر از بقیه به 
مرگ نزدیک شده درون تابوت دراز می کشد. البته 
بعد از مر اسم تمام تابوت‌هاهمراه‌بامجسمه این قد یسه 
به بالای یک تپه برده می‌شوند. برای جل و گیری از 
غم انگیز بودن این مراسم هم مردم آتش بازی راه 
می‌اندازن د و فروشنده‌ها در خیابان‌هااشیامذهبی 
می‌فروشند. 


این جشنواره تاهمین اواخر سالانه در آلمان بر گزار 
می‌شد. جشنواره بدین شکل بود که یک غاز رااز 
پاهایش به یک تیر ک می‌بستند و سپس مردان محلی 
با چوب به غاز می‌ز دند تاموقعی که سرش کنده شود. 
همیشه هم این مراسم اعتراض کمپانی‌های مدافع 


9 


حقوق حیوانات رابه دنبال داشست. بر ای همین اکتون 
در مراسم به غازی ضربه می‌ز نند که قبلا کشته شده 
است. جشنواره دیگر ی بسیار شبیه به این جشنوارههر 
ساله در اسپانیابر گزار می‌شود که در آن یک مر داز 
غاز آویزان می‌شود تاموقعی که سر ش از بدنش جدا 
شود.برای‌اين مراسم هم که ۰سال قد مت دارد 
غاز راقبل از این کار می کشند. 


رنج و جشن یک جشنواره هندویی 
است (اغلب توسط تمیل‌ها ب رگزار 
می‌شود) هر سال در روزهای بین ماه 
ژانویه تا فوریه به مناسبت جشن تولد 
موراگان (پسر خدایان شیواوپارواتی) 
جشنواره ای عجیب بر گزار می شود 
وطی آن‌شر کت کننده‌هاسر شان را 
می‌تراشند ویک مراسم زیارتی رااجرا 
می‌کنند. در پایان هم سیخ‌های بسیار 
تیزی را درون زبان یا گونه‌هایشان 

۷ فرومی‌برند.بعضی از شر کت کننده 
87 چنگک‌های ی رابه پوست کمرشان 
E E‏ 15 
را می کشند. 
یکی زین 
کارها درد و 


رادارید. این جشنواره هم در هند مشپور است. 
امابزر گترین جشن‌ها در این مورد در سنگایور و 
مالزی اتفاق می‌افتد که به صورت یک تعطیلات 
عمومی‌د رآمده است. ۰" 


الاب صور ت 


« 


ی ی و جمال عقل در 


ااب اد 


اد ھی شو 


د 


e 


بامشاوران‌مجله | 


سوال از شما 
.۳۰ ای 


۰ 
مان دندان درد ماد ران بار دا 

د رمان دندان درد ماد ران باردار 
باسلام زنی ساکن ر وستای جلکبر اطراف ساوه هستم 

ودلیل نامه‌نگاری به شمااین است که به محض بار داری با 
مشکلات مختلف دهان و لثه روبر و شده‌ام. لثه‌هایم متورم 
شده و در روزهایی که با حالت تهوع روبر وبودم دندانهایم 
هم دچار درد شد ند و گویی به محض بارداری (ماه‌های 
دوم وسوم)دندان‌هايم دچار افت شد ید شده‌اندامااز 
آنجا که بنا به توصیه اطر افیان حتی افر اد باسواد و با تجر به. 
زنان نباید در دوران بارداری خیلی به دندانیزشک مر اجعه 
کنند سعی در تحمل درد دارم ولی اخیر آدردهای‌دندانم 
آنق در زیادشده که مان ده‌ام چگونه آنهارا تحمل کنم و 
می‌خواستم از کارشناس مجله بپرسم. آیا بین حاملگی و 
مشکلات لثه و دندان وحالت تهوع مادر ار تباطی وجود دارد 
ودرصورت مثبت بودن پاسخ باید چگونه با آن برخورد 
کرد. آیاطبق توصیه اطرافیان نباید در دوران بارداری به 
دندانپزشکی رفت؟ واين موضوع تاچه‌دوران حاملگی 
بایدادامه پیدا کند؟ آیادر صورت بالا بودن میزان درد 
می‌توانم از آنتی بیو تیک استفاده کنم وهمین طور استفاده 
از مس‌کن استامینوفن امکان‌پذ پر است یاباید همچنان‌درد 


بکشم ودم نزنم. 


با تشکر از همکاری شما 
خ.زمانی -ساوه 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


۳ نون تست‌زفی قسمت دوم 
قانون هفتم (سرعت تحلیل و حل): 


کلیشته‌ای تر ین پا مخ به سوال مشداول داش آموزان 
برای بالا بردن سرعت تست زنی می تواند استمر ار در 
تست‌زنی و تمرین زیاد در منزل باشد. 

سرعت عمل به عوامل متعددی بستگی دارد 
که‌مهمترین آنهاکیفیت تدریس دبیر مربوطه ويا 
نوع آ موجن مکار کب بر اساس مطالعه است. 
آموزش مفهومی بنای یاد گیری عمیق است. در این 
امر عوامل دیگری‌مانند آرامش,تقسیم زمان‌بین 
تستهاوتقسیم زمان‌بین درسهادر جلسه آزمون 
نیز موثر است. 

خانم شادی جلالی 


کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


پاسخ از: دکتر چرامین 


٩ (دندانپزشک)‎ 


افزايش حجم لثه در دوران بارداری 
با سلام خدمت شما مادر مهربان» صبور و 
مسوّولیت پذ یر 


| ددر دوران بارداری از آنجا که سیستم ایمنی 
مادر سر کوب می‌شود و این پدیده به جنین که یک 
پیوند خونی است اجازه رشد ونمو می‌دهد. فا کتور 
سر کوب کننده باعث افزايش حجم لثه می‌شود که 
علائم آن مانند سرخی, تورم 


۳۲سدر دوران بارداری اغلب خانم‌ها دچار حالت 
تهوع می‌شوند و در پی آن اسید معده وارد محیط 
دهان شده و باعت ضربه زدن به مینای دندان به 
خصوص دندان‌های قدامی پایین می‌شود و از طرف 
دیگر چون در ماه‌های اول تا سوم خانم‌های باردار 
معمولا حال و حوصله هیچ کاری را ندارند و سخت 
تحت شرایط روحی و روانی هستند. به نظافت دهان و 
دندان بی‌توجه می‌شوند و این امر هم باعث پوسید گی 
دندان‌ها و التهاب حجم لثه خواهد شد. 

۳سا کثر افراد در این دوران مشاوران دلسوزی 
ندارند و به آنها گزارش غلط می‌دهند که در دوران 
بارداری به دندانیزشکی نرو 


و خونریزی است که طیف آن | * دردوران بارداری حتی‌می‌توان | اگر دندانت درد گرفت تحمل 

از ملایم تا شدید در نوسان | بااستفاده ازپیش‌بندسربیاز | کن. در حالی که تا پایان دوران 

می‌باشد. خانم بساردار رادیوگرافی به عمل | حاملگی این تحمل‌ها در ماه‌های 
التهاب و تورم گاهی اوقات | آوردو مقدار اشسعه‌دندانپزشکی | اخر باعث از دست دادن دندان 

آنقدر شدید می‌شود که مانند | بسیارناچیزمی‌باشسدوبایددر | خواهد شد. 

یک تومور نشان می‌دهد که به | دوران بارداری هر سه ماه یک بار در صورتی که در دوران 

آن تومورهای لثه‌ای حاملکی دندانپزشک مراجعه کند بارداری حتی می‌توان با استفاده 


علائم بعد از زایمان از بین می‌رود. ولی در بهداشت 
دهان و دندان و حتی در مسواک کردن و نخ کشیدن 
بین دندان‌ها اشکال ایجاد می کند و در بعضی موارد 
خانم باردار قادر به مسواک زدن و حتی گاز زدن 
میوه‌هایی چون سیب و غیره نیست زیرا بلافاصله 
خونریزی می کند. 


چکی ده افزایش سرعت عمل در تست‌زنی 
بستگی به نوع آموزش و یاد گیری از نوع مفهومی یا 
سطحی آن, تمرین ور کور د گیری در منزل و آرامش 
و سد حالی در جلسه دارد. 

قانون هشتم (زمان تست‌ها):با نگاهی سطحی به 
سوالات کنکور متوجه می‌شویم بر اساس زمانی که 
بدهد درس اختصاص داده‌شده کمترین زمان برای حل 
هر تست به درس دین وزند گی(۰/۸ ۴ ثانیه) اختصاص 
داده شده. از طرفی زمان استاندارد حل بر خی از تستها 
دربرخی دروس تا ٩۳‏ ثانیه نیز مشهود است.امارعایت 
زمان به این دقت در واقعیت امکانپذیر نیست. حل 
برخی سوالات در ٩‏ انیه وبرخی دیگر در ۲دقیقه 
یک امر طبیعی است. پس در صورتی که حل تستی 
چه در تحلیل بار اول چه در دوره زمانی بیش از میزان 
استانداردرامی‌طلبید آن‌رادر نیمه‌راه رهانکنید وحتماً 
به روش حل خود اعتماد داشته باشید. 

چکیده.بادر نظر گرفتن یک زمان کلی برای‌هر 
درس می توانید این پاسکاری زمان بین تستها را ندید 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


از پیش‌بند سربی از خانم باردار 
رادیوگرافی به عمل آورد و مقدار اشعه دندانیزشکی 
بسیار ناچیز می‌باشد و باید در دوران بارداری هر سه 
ماه یک بار به دندانپزشک مراجعه کند. به خصوص 
در ماه‌ه ای اول تاسسوم که وضعیت لثه‌ها بسیار 
خطرناک است که حتی می‌تواند جرمگیری کنید. 


۴ سمطمئن باشید اگر کار دندانپزشکی برای 


بگیرید و حتی ممکن است بر اساس نقاط قوت و ضعف 
شخصی شماز مان مختص به درسی رابه درس دیگر 

قانون نهم(زمان صدور):در صورتی که بخواهیم 
در آزم ون زمانی رابه مرور سوالاتی که در حل آنها 
به پاسخ نرسیدیم ودر نیمه راه‌رها شد ویابر اساس 
ی اهما الوت کر ود که سل اقرا 
بعد مو کول کر دیم نیاز هست که زمان اختصاص داده 
شده به هر درس را کمی کمتر از میزان حقیقی آن در 
را ی ره اه و 
به حل آنها بپردازيم. 

چکیده:نمونه‌ای کسر زمان را می‌توانید در جدول 
زیر مشاهده کنید. 

براساس این نوع کسر زمان در دروس عمومی 
۵ ویس اضافی بای با زک ودرو یال 
وجود خواهد 5 

قانون دهم(پاسخ قبل ازبررسی گزینه):در 
اک هی در وا مقت موس در درو 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


هه 
اطاعات کک ارو ۳۵۲۵ 


اس مد 
عمل مایع گوش موثر است 


جنین ضرر داشته باشد. 
پزشک دستور این کار 
راصادر نمی کند ودر 
دوران بارداری مراقبت 


از محیط دهان خیلی با لام SE SE‏ ۲۸اه U SIS CS‏ 

اهمیست دارد و حتی بعد | که نمی شنودوپسر ۱۷ساله‌ای دارم که‌اوهم از گوش راست مشکل شنوایی 

از تهوع باید دهان خود | دارد. پسرم راکه پیش د کتربردم لوزه سوم عمل کرد ولی‌بازهم بعدازعمل 
رابا اب نمک شستشو ۰ ۴درصد کاهش شنوایی دار د و خودم پشت گوشم مایع جمع می شود که د کتر 
دهید. مسواک روزی | گفته بايد عمل کنم.می‌خواهم بدانم که آیااین عمل روی شنوایی هم تأثیری | ,2 
یک بار ونخ بعدازهر | دارد یاخیر و برای پسرم بايد چه کار کنم. 43 
و حفظ سلامتی لثه‌ها 0 9 

پاسخ‌از: د کتر شهر با 
HAE‏ پاسچا(: دکتر شهر یار یحیوی ۸ 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح 
#۵سدر سه ماهه دوم پلاستیک و زیبایی 3 
کارهای دندانی خود را | خواننده گرامی, یقینا پاسخ اب 
2 ۱ ۲ از ماد یش ومعاینه شماو اھ 
۶ ددر سه ماهه آخر به علت وزن بالا نوزاد مادر به نشستن روی یونیت دندانپزشکی TET‏ 4 
نیستید ولی می‌توانید کارهای اورژانسی و جرمگیری انجام دهید. ولی رادیوگرافی انجام 1 ۳ "ر 
1 ۳ می‌رسد هم شما و هم پسرتان 
ندهید. بهت ر است قبل از حاملگی جهت ویزیت و ترمیم دندان‌هاو در طول بارداری ES E‏ ۳ 
هر سه ماه یک بار به دندانپز شک مراجعه کنید.اگر نیاز به درمان دندان‌ها باشد انجام ۳ کک ت 
2 3 7 ن سید 
عمل جراحی, شنوایی شما 
و از دهانشویه استفاده کنید. 1 اب 
وپسرتان باز می گردد واین 3 
۷سبدون اجازه پزشک در صورت دندان درد از مسکن و آنتی‌بیوتیک استفاده | عمل چندان مشکل نیست. 9 
نکنید. به خصوص آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین و فقط می توانید از مسکن استامینوفن بدون | امیدوارم‌پاسخلازم‌را 0 
کدئین استفاده کنید. گرفته باشید. 


اختصاصی و محاسباتی می‌توان بدون نیاز به بررسی 
گزینه‌ها پاسخ رابدست آورد در حالی که در صورت 
بررسی گزینه‌ها ممکن است ما به خطا دچار شویم 
چکیده:کشف گزینه صحیح در برخی تست‌های 
درخواست منفی یا تست‌هایی مانند شمارش تعداد 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰الی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۱۳۹۸ 


۸ لیات مکی 


غلط املایی در ادبیات نیاز به بررسی گزینه‌ها دارد. 
معمولاً این نوع تست‌هازمان بیشتری نسبت به ميزان 
استاندارد به خود اختصاص می‌دهند که این اتلاف 
زمان در تست‌های درخواست مثبت قابل جبران 
است. 

قانون یازدهم(سوالات وقت گیر): ت تشخیص این 
7 
موثر است. تشخیص این تیپ سوالات در رعایت 
قوانین هشتم ونهم تست زنی مذ کور بسیار ارزشمند 
است 

چکیده:برای گذ شتن از سوالات وقت گیر علامت 
ضربدر را بلافاصله بعد از مطالعه صورت. در کنار 
آن بزنید تادر زم ان مرور آنهاراسریعتر بیابید و 
به‌حل آنهادرانتهای امر بپردازید. این روش‌مانع 
اکثر اشتباهات محاسباتی شما که بر اثر عجله در حل 
سوالات وقت گیر رخ می‌دهد می‌شود. 

قانون دوازدهم(جر آت گذشتن از تست):برای 
اغلب داوطلبین پذ رش این امر که باید از برخی تستها 


جراح و متخصص زنان و زایمان 
سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت ۸٩با‏ 
شماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 

۲" (مشاوره بعدی سه شنبه‌هفتم شهریورماد) 


بگذرند سخت است. با توجه به اینکه ارزش تستها 
در یک درس برابر است ما تستهای وقت گیر رادر 
قانون یازدهم به انتهای کار مو کول کردیم که حتی 
ممکن اسست آنها قربانی شوند. نگران تست‌های از 
دست رفته نباشید و فقط به آن سوالاتی پاسخ دهید 
که کاملا قاطع در زمان استاندارد به انها می‌رسید. 

چکیده:دانش آموزان بسیار محدودی وجود 
دارند که بتوانند به کلیه سوالات کلیه دروس پاسخ 
دهند. پس در رقابت کافی است به اندازه خودتان 
تلاش کنید تا پیروز شوید. 

قانون سیزدهم( کلید نهایی):در بررسی تمام 
قوانین فرق رامش کلید مشتر ک دراجرای تک تک 
مراحل بود. بات وکل به پرورد گار واعتماد به نفس 
این آرامش درونی حاصل می گرددومانع عجله, 
اضطر اب.عدم مدیریت زمان,. اشتباهات محاسباتی 


و تمام آفات دیگر تست‌زنی خواهد شد. 


زبان وادبیات فارسی 


زبان عربی 
دین وزندگی 


زبان خارجه 


۳۱ 


و 


« 


اویده گل 


۰ 


خو سید 


6 فر انى 


هان ای دل عبرت بین 


سلسله‌گزارشهای‌زندان. ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا یید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین 


تازه واقعیت رافهمیدم 


نکته:هفته گذشته.پس از چاپ مصاحبه‌ای که از بند زنان زندان رجایی شهر دا شستیم. یکی از مسوّولان محترم زندان» طی تماسی 
متذ کرشدند که زنان مددجوی‌این ندامتگاه‌مدتی است که به د یگر ندامتگاه‌های کشور منتقل شده‌اند و در حال حاضر فقط مددجویان 


مرد دراین ندامتگاه دوران محکومیت خود رامی گذرانند. 


باتشکر ازاین یادآوری به جاء به استحضار خوانند گان محترم می رسانیم باتو جه به آنکه مصاحبه با مددجویان ندامتگاه‌هامشمول 
زمان نمی‌شوند. مصاحبه‌هایی که از بند زنان این ندامتگاه‌هر از چند گاهی به چاپ خواهد رسید. مربوط به زمانی است که‌این ندامتگاه 


از مددجویان زن نگهداری می کرده است. 


ساعت‌از ٩صبح‏ گذشته بود کهبالاخره‌اولین 
مددجوی آن روزاز راه‌رسید. جوانی باسر ووضعی 
کاملاً آراسته ومر تب.پیر اهن آبی‌رنگ آستین کوتاهی 
به تن داشت با شلواری مشکلی و خوش دوخت. از نوع 
صحبت وادب ومتانت او کاملاامش خص بودفردی 
تحصیل کر ده و موجه است. اما به چه دلیل به حبس 
محکوم شده بود. سوالی بود که طی گفتگویی دوستانه. 
به پاسخ آن رسیدیم. 

مرد جوان خود رااینگونه معرفی کرد: 

-چهل و چهار سال قبل در یک خانواده فرهنگی 
به‌دنیاآمدم. پدرم کارمند آموزش‌وپرورش‌بود 
ومادرم خانه‌دار. دوخواهر ودو برادر دارم و خودم 
فرزند ماقبل آخر هستم.اصالتاً تهرانی هستیم. هم 
پدرم و هم مادرم هر دو اهل تهران قدیم‌اند. 


اهمیت زیادی می‌داد. اما| گر نمی توانست فلان وسیله 
رابخرد.خیلی بر ایش مهم نبود در عوض تلاش می کرد 
تاشرایط وامکانات تحصیل رابرای مافراهم آورد.اين 
توجه خاص او به تحصیلات بچه‌ها باعث شد تا همه 
ما تحصیلات عالی و دانشگاهی داشته باشیم. البته من 
بیشتر از بقیه برای درس خواندن تلاش می کردم. در 
انراین تلاش‌هابود که خانواده‌ام تر جیح دادند مرابه 
خارج از کشور بفرستند. 
من قبل از پیروزی انقلاب چند سالی در انگلستان 
تحصیل کردم وبعد چون یکی از اقوام نز دیکم در 
اتریش بود وش ایط کار وزند گی آنجابرایم راحت‌تر 
بود.مدتی هم در اتریش بودم. اما بعد شرایطی پیش 
ایران‌هم زمان بودباانقلاب وبعد هم شروع جنگ 
شد. از انجا که من تا ان زمان هن وز خدمت نرفته 
بسودم, ترجیح دادم دین خود رابه مملکت ادا کنم. 
دوره آموزشی رادر تهران گذراندم و بعد هم به یکی 
ازشهرهای | ذربایجان غربی و سپس به منطقه اعزام 
شم ونهایتا سال ۶ خدمتم تمام شد. البته قبل از 
اتمام پایان خد مت بر اثر موج انفجار در منطقه عملیاتی 
مجروح شده‌بودم. سال ۷ ۶خانواده‌ام تشخیص دادند 
که‌باید ازدواج کنم.دختریرانتخاب کردندوبه 
خواستگاری رفتیم و نهایتاً ازدواج‌مان سر گرفت. 
بعد از ازدواج تاسال ۰ ۷در زمینه کامپیوتر فعالیت 
شغلی داشتیم.اما همچنان دلم می‌خواست درس ام را 
ادامه دهم. این علاقه چنان در من ريشه دواند که سال 
۰ به اتفاق همسرم برای ادامه تحصیل روانه خارج 
از کش ور شدم.در آن سال‌هاهم‌سخت کار می کردم 
و هم درس می‌خواندم. بع داز انکه درس |م به پایان 
رسید از آنجا که قصد اقامت نداشتم به ایران بر گشتیم 
و مجددا از سوی نهادی که قبلا در ان فعالیت داشتم. 
دعوت به کار شدم. با گذشت زمان و تولد فرزندانم 
که یک پسر و یک دختر هستند. احساس کردم کار 
دولتی پاسخگوی روحیات ونیازهایم نیست. بنابراین با 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 

حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکره روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 
سرمایه‌ای که فراهم کر ده بودم. وارد بازار طلا و جواهر 
کنید متوجه نقایص ومشکلات آن سیستم می‌شوید. 
برخی بی تفاوت می گویند خب همین است دیگر بر خی 
کنند. اماهمیشه در همه سیستم‌ها هستند کسانی 
که با هر تغییر مخالف‌اند و اين تغییرات به مذاقشان 
ساز گار نیست. حال یا این تغییرات به ضر رشان تمام 
می‌شود و یا جلوی سودجویی آنها رامی‌گیرد. بنابراین 
تمام تلاش شان رامی کنند تا جلوی کسانی که در صدد 
ایجاد تغییرات هستند.رابگیر ند ودر این راه‌از هیچ 
تلاشی فر و گذار نخواهند کرد! 

کاری که من قصدانجام‌اش راداشتم.کار 
غیر معمولی نبود. کاری است که در تمام‌دنیا انجام 
می‌شود. کاری کاملاً مکانیزه و سیستماتیک, 

به این شکل که می‌بینید در تمام دنیا جواهرات و 
خودهستند واین مار ک هاوبر ندهاهستند که‌موّید 
اصالت یک سنگ و جواهر هستند. اما در کشور ماء 
متأسفانه-آن‌زمان-سیستم به‌صورت ‌بازار سنتی 
که به افر اد جدید باافکار.ایده‌هاونظر های جدید اجازه 
رشد وپرورش نمی‌دهد. من می‌دیدم خریداری که 
به فلان طلا یا جواهر فروشی می‌رفتند و به تصور آنکه 
چون از فلان جواهر فروشی خرید می‌کنند. جواهرات 
خریداری‌شده‌شان اصل است.اما گاهی این سنگ‌ها 
تقلبی از آب در می آمدند.مسأله‌ای که شاید باورش 
برای خریدار غیر قابل باور بود. دراین گیر وداربود 
مراجعه به این آزمایشگاه و ارائه جواهر اتشان مطمتئن 
شوند آنچه خریده‌اند. اصل است یانه. ودر صورت 
اصالت برایشان گواهی‌نامه‌صادر کنیم که مثلانگین 
این انگشتر الماس اصل است یا زمرد است. 

این کار جدیدی بود که بالطبع به مذاق خیلی‌ها 
سا زگار نبود. از سوی دیگر به اين فکر افتادم تا با وارد 
کردن ماشین آلات وابزار آلات خاصی» بر ند معتبری 
برای کشورمان بسازیم و در عر صه جهانی. خودی 
نشان دهیم. همه این کار ها در کنار تولید و طراحی طلا 
وجواهر بود. بااین تفاصیل متوجه می‌شوید که در یک 
مشغله فراوان کاری و در کنار آن در گیری‌های ذهنی 
باعث غفلت شد و بر اثر سهل‌انگاری» مشکلی پیش 
آمد ومتأسفانه نقدینگی که در دست‌مان بود از کف 
رفت. به زبان عامیانه دچار یک کلاهبرداری حرفه‌ای 
سازمان یافته شدیم. این بحران در شرایطی برایمان 
بوجود آمد که شدیداً به پول نیاز داشتیم. چرا که 
سفارش دستگاه وابزار به چند شر کت خار جی داده 
بودیم.در داخل‌هم باپرداخت هزینه‌های معمول و 
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غیرمعم ول کار مواجه بودیم و خلاصه اوضاع مان به 
مشکل بدی بهم ریخته بود. 

اولین راه‌حل مر اجعه‌به بانک‌هابود.امید وارم‌بودیم 
با دریافت تسهیلات جهت پر وژه‌هایمان مقداری از 
مشکلات مالی‌مان حل شود و تا حدی از بحرانی که با 
آن دست وپنجه نرم می کردیم.رهاشویم.امامتأسفانه 
بانک‌ها به دلیل کمبود اعتبار از پرداخت تسهیلات 
خودداری کردن د!من تا آن روزبه پول بهره‌ای‌حتی 
فکر نکر ده بودم. اما وقتی در بانک. یک نفر استیصال 
مرادید. پیشنهاد پول بهره‌ای رامطرح کرد و بعد 
درس خواست تافر دی راب رای صحبت‌های اولیه 
روانه دفتررشر کت کند. من نمی‌دانستم که آنها چه 
نقشه‌ای دارند. این رابعدها فهمیدم. 

فهمیدم که نزول‌خورها دو دسته‌اند. گروه اولی 
کسانی که شمامی‌روید و پول رااز آنه امی‌گیرید. 
گروه‌دوم کسانی که به محل کار شمامی آیند و پول را 
می‌دهند. این گروه وقتی به محل کار می آیند. هدفشان 
بررسی شرایط مالی و کاری شماست وا گر احساس کنند 
که شمامی توانید سر موعد پول رابر گر دانید. نقشه‌ای 
طرح می کنند که بتوانند در کار شمانفوذ کرده‌وبه‌نوعی 
شر اکت هادا هتو سام در کار شا پر مدد وپیں ازم دی 
اگر بتوانند. شر کت شمارا تصاحب کنند. 

من‌این رازمانی متوجه شدم که پول رادریافت و 
دستگاه‌های جدید ومواداولیه جدید راهم خریده‌بودم. 
یعنی دقیقاً زمانی که پول آنها را خرج کرده بودم و پول 
دیگری‌هم دربساط نداشستم.دقیقا دراین زمان انها 
به شر کت مراجعه کر دند و گفتند بابت پولی که قرار 
بود بعدا بدهند. باید ضمانت لازم رابدهیم. من در 
مرحله اول ۷۰میلیون تومان از اینها گرفته بودم و بابت 
آن چک ضمانت سپرده بسودم وقرار بود ۰میلیون 
دیگر هم بگیرم و ۰ ۴میلیون هم در وهله سوم دریافت 
کنم وبابت‌این مبلغ که ۱۸۰ میلیون می شد حدود 
۰ میلیون سند و مدرک ارائه داده بودم. اما آنها باز 
هم سند و مدرک می‌خواستند. خب در ان شرایط من 
چاره‌ای نداشتم جز انکه انچه را داشتم ارائه دهم. 

بنابراین حدود ۰ ۲۵میلیون تومان طلا و جواهر و 
شمش به عنوان ضمانت به آنهادادم.اما آنهادست 
بردار نبودند. مجددا | مدند وضمانت خواستند.ماهم 


که می‌دانستیم چاره‌ای نداریم, دوباره اسناد و مدارک 
وضمانت‌های در خواستی راتقدیم آنها کردیم. من فقط 
به این امیدوار بودم تا هر چه زودتر کارها روی غلطک 
بیفتد و پول اینها را بدهم و ماجراتمام شود غافل از 


در پرانتر 


(یکی‌از مواردی که این روزها در زندان‌های کشور 
خیلی با آن مواجه هستیم. همین مورد ربا و رباخواری است. 
علیرغم تمام توصیه‌های دینی و حتی عر فی واخلاقی. به 
دلیل اقتصاد بیمار کشور هر روز تعدادافرادی که به‌ این 
کار ناشایست روی می آور ند افزوده می‌شود. کسانی که از 
راه‌های درست ونادرست پولی به دست آورده‌اند بانزول آن 
به افرادی که به هر دلیل مستاصل هستند. نوعی کسب و کار 
پر رونق برای خود به راه انداخته‌اند. این شیادان. هم چون 
عنکبوت دام‌های خود را پهن کرده و منتظر صیدی که به هر 
دلیلی در شرایط بحرانی قراردارد کمین می کنند و وقتی او 
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اینکه آنها نقشه دیگری برای من در سر دارند. 
سفری پیش آمد ومن مجبور شدم برای چند 


روزی از تهران بروم.وقتی داشتم می‌رفتم همه چیز . 


عادی بود. اما زمانی که بر گشتم... 


وقتی بر گشتم دیدم اموال شر کت توقیف شده ۰ 
پیگیر شدم گفتند چک داشتید. اعتراض کردم . 
كەچکھاضمانىبوده‌اماهنوزاموالشرکت ` 
رابرنگردان ده‌بودم که‌روی‌همان چک‌هاشکایت إ 


کلاهبرداری مطرح کردند! 


۱ یعنی تا من به خودم بیایم و بفهمم چه بلایی بر سرم . 
آمده اموالم رفت. مجرم شدم و بلافاصله هم دستگیر 
وروانه آگاهی شدم. همان موقع من اقدام به طرح ۰ 
شکایت کردم اما دستم به هیج جابند نبود. احساس 
می کردم دریک باتلاقی افتاده‌ام که‌هر چه بیشتر ۱ 


دست و پا می‌زنم, بیشتر غرق می‌شوم. 


بد ترازهمه‌اینکه‌تر فندهایی‌می زدند که‌نمی‌دانستم ۰ 
وناگهان احساس می کردم باچشم بسته,در دام اینها 
گرفتار آمده‌ام. تمام جریانات قضایی به نفع آنها پیش . 
رفت ودرحالی که‌من به نوعی‌مورد کلاهبرداری , 
قرار گرفته بودم. در محا کم قضایی مانند یک مجرم و ۰ 


کلاهبردار با من رفتار می شد! 


من احساس می کردم که بنا به دلایلی بین آنهاو . 
همکاران خودم تبانی صورت گرفته. کسانی که از نوع ۰ 
کار من. نوا وری‌هاو تلاش‌های من برای بهبود وارتقاء . 
کار طلا و جواهر ناراضی بودند, تلاش می کردند تابه 
نوعی‌مرااز دور خارج کنند واین‌بهترین کار بود تا ۱ 
نبض بازار رابه دست بگیرند وهمچنان به همان روش . 


قدیمی خود به کار ادامه دهند. 


من‌بعدهابه این نتیجه رسیدم و تازه‌فهمیدم دراین . 
گونه امور نباید بدون پشتوانه مالی قوی دست به کار . 
جدید زد چرا که هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی درصدد ۱ 
حمایت برنمی ید واین باعث می‌شود تافرد صد در , 
صد به مشکل بر خورد کند. اشستباه‌دیگرم ندانستن . 
قان ون بود.من‌یاباید قانون رای ادمی گرفتم ویاباید . 
بایک وکیل مشورت می کردم که نک ردم وبه این . 
مشکلات برخوردم.به هر حال گاهی‌هم بلندپروازی . 
وطی نکر دن گام به گام مراحل یک کارمشکل ساز . 
می‌شود. من این روزها در زندان خیلی به کارهایم فکر . 
کردم.اگر زمانی که می‌خواستم کارم راشروع کنم‌با | 
چند نفر مشاور دلسوز مشورت می کردم الان وضع ام 
این نبود. اما ناامید نیستم. هر وقت ازاد شوم, دوباره ۱ 


شروع می کنم. آما این بار درست و سنجیده. 


رابه دام انداختند تاشیره جانش را 
تکشند.اورارهانمی کننداچه بسیار افرادی که 
نه تنهااصل پول خود رادر جریان ربا در ربا پرداخته‌اند 
بلکه به دلیل نز ولی که بر نزول پول وارد شده بود. سر از 

زندان در آورده‌اند. نوع راه و روش این نزول‌خواران به 


گونه‌ای است که در جر یان مسایل قانونی و قضایی کمترین . 
سوءظن را به خود جلب می کنند و در مقابل فرد گیرنده پول 
را کلاهبردار جلوه‌می‌دهند. اگر چه شاید هر گز دست‌به . 
سوی آنهادرازنکردن بهترین باشد.چرا که درهرشکل . 
عاقبتی جز آنچه در مور داین مددجوودیگر کسانی که‌به : 


نزول‌خوران مراجعه کرده‌اند. نمی توان پیش‌بینی کرد) 


۲ .  یجراخ‌یعقاو‌یارجام‎ 


بقبه از صفحه ۱۳ 
بااحتیاط دستان درمانگرش رارها کرد و بااعتماد 
به نفس روی پاهایش ایستاد.اگر در مانگر به او 
می گفت برای تمرین روزی یک ربع راه‌برود اونیم 
راهم فراموش می کرد. 
اودر مدت دوره‌باز توانی توانست رابطه خوبی با 
رییس موسسه یعنی د کتر آلبرت اسکوئنزی بر قرار 


از دست دادهب ود و دانیلا متوجه شده بود د کتر 
ازیک قلاب نقره‌ای به صورت ماهر انه به جای 
دست استفاده می کند و همین مساله باعت ترغیب 
او برای استفاده از قلاب به جای دستان از دست 
رفاک 

کمی بعد دانیلا به خودش قول داد به موسسه 
پزشکی بر گر دد. هیچ چیزی قوی تر از خواست او 
نبود.او تصمیمش راگرفته بود بای د رویایش را 
واقعی می کرد. 

بعدازمدتی یاد گرفت چطور از ماهیچه‌های 
پشتش برای باز وبسته کردن قلابی که باسیم به 
کرش ل اک ا ماه ند 
بود که می‌توانست با آن قلاب دو نخ رابه هم گره 
بزند یا حتی یک مورا از روی زمین بردارد. 

دانیلامعتقد است در چنین شرایطی دو انتخاب 
وجودداردیاباید گوشه‌ای پنهان شویم وهمه 
اطرفیان رادلزده کنیم یا باید یک بارهم که شده 
درحق خودم ان یک کار خوب کنیسم. زند گی‌ما 
همان چیزی خواهد شد که خودمان می‌سازیم» 
این گفته د کتر اسکوئنزی مدام در دهنش تکرار 
می‌شد. بعد از گذشت آن شش هفته سر نوشت ساز 
دانیلابه سمت خانه رهسپار شد. ریکار دوبه همراه 
خانواده اش در فر ود گاه منتظر ش بودند. او با پاهای 
اا مارد و 
لبخند ملایمی هم بر لب داشت. او یک سال بعد 
دوباره به موسسه پزشکی بر گشت و در سال ۲۰۰۷ 
در مقابل چشمان دوستان و اعضای خانواده‌اش با 
ریکاردو پیوند ازدواج بست. پاییز همین امسال بود 
که‌دانیلا یک بار دیگر پابه موسسه باز توانی گذاشت 
ولی این بار نه به عنوان یک مریض بلکه به عنوان 
یک دکتر.این آخرین قدم بود حالا دانیلا موفقیت 
راجل وی چشمانش می‌دید. روز اول‌او داستان 
زند گی‌اش رابرای جمعیتی که در بیمارستان جمع 
شده‌بودند تعر یف کرد. همه خوب می‌دانستند که 
او به جای تمر کز بر نداش ته‌هایش, بر داشته‌هایش 
تمر کز کرد واجازه نداد زخم‌هایش شخصیتش رابه 
دیگران معرفی کند. دانیلا در مقابل چشمان همه به 
کسانی که برای بازتوانی به آن مر کز مراجعه کرده 
بودند قول داد که | گر خودتان رادرک کنید به‌زودی 
به جای اینکه من به شما چیزهای جدید یاد بدهم 


شما به من ياد خواهید داد... 
Li‏ 
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فص . زوو ۳ 


۰ 


دلکه 


» 


ددرت 


الت 


#اوژن 


مقدمه ۱:ماه‌ها بستری شدن در بیمارستان و روزهای 
متمادی در اتاق| کسیژن صبر زیادی می‌خواهد. روز گاری 
مظفرالدین شاه قاجار به بیماری سل مبتلا شد وپزشکان 
جایی دور از شهر آب و هوای سالم رابرای او تجویز کردند. 
اطرافیان پس از مد تی جستجودر کوهپایه‌های شمال تهران 
جای مناسبی یافتند که بعدهاشاه آباد وپس از مد تی به 
دا رآباد تغییر نام داد واینک بیمارستان این منطقه به نام 
مسیح دانشوری نامیده‌می‌شود و بیمارستان فوق تخصصی 
ریوی است و پیوند اعضاء در این بیمارستان انجام می‌شود. 

مقدمه ۲:چند وقت پیش‌همایش نفس در تهران بر گزار 
شد.در این همایش تمامی کسانی که به نحوی در امر پیوند 
عضو فعالیت دار ند شر کت داشتند ودر این‌همایش دواتفاق 
جالب راناظر بودیم.اول زوجی که‌هر دو تحت عمل پیوند 
ریه قرار گر فته‌اند ودوم پدری که صدای قلب پسرش را 
در سینه یک مرد ۵۶ساله به گوش جان شنید و گریست 


چه صحنه‌ای بود آن لحظه. 


من هم از فرصت استفاده کردم و با این زوج جوان 
قرار ملاقات گذاشتم.البته به این شر ط که خارج 
از فصل امتحانات دانشگاهی باشد. روز موعود هم 
به همراه آقا ذبیحی ان خبرنگار عکاس عازم بزر گراه 
باقری می‌شویم. حد فاصل محله نارمک و تهر انپارس 
به آلود گی هواو ریز گردهای‌عربی فکر می کنم واینکه 
چه مضراتی برای بیماران ریوی دارد. 

بافشردن ز نگ درورودی‌باچهره‌ایی خندان 
روبرو می‌شویم آقا تازه داماد بامهربانی و لفظی خاص 
مارابه درون راهنمایی می کند و در ابتدای در ورودی 
آپارتمان عروس خانم هم به استقبال مام ی آید و در 
میان‌مهر وصمیمیت خاص آنها به گفتگومی‌نش ینیم 
که حاصل آن تقدیمتان می‌شود. 

آقای‌جوادرحمانی‌پن اه‌متولدسال ۱۳۶۱ 
ودانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 
دانشگاه پیام نور تهران رتبه ۶٩۱‏ کنکور سراسری 
که به دلیل بیماری نتوانست در دانشگاه مورد نظر به 
تحصیل بپردازد. 


۲۴ 


به آرامی و باحر کات ملایم دست سخن می گوید.با 
آنکه روزانه بیش از ۳۰ قرص مصرف می کند به 
چابکی از ماپذیرایی می کند (این گفت و گوقبل از ماه 
مبارک رمضان تهیه شد)و بین کار به پرسش‌هایم هم 

ازبیماری‌اش می گوید که به اختصار )نام دارد 
یعنی یک نوع بیماری خاص ریوی. در این بیماری 
حجم ریه به آرامی کم می‌شود تازمانی که ظرفیت 
آن کامل از بین می‌رود. بیمار عطش نفس دارد و 
می‌گوید: بیشتر عمرم بابیماری گذشت تاسال آخر 
دبیرستان که باسر فه‌های شد ید و تنگی نفس ومصرف 
آنتی‌بیو تیک های مختلف مواجه شدم و تشخیص 
بیماری سخت بود. اما با وجود بیماری تحر ک داشتم 
و حتی ورزش می کردم اما در مراحل پیش‌دانشگاهی 
حالم بد شد. درمان‌ها منطقی بود بااین حال به سربازی 
رفتم اما بعد از شش ماه به سبب بیماری از خدمت 


معاف و دوباره‌در بیمارستان بستری شدم. 
سال ۸۵برای اولین بار پزشک معالج به من گفت 
که باید پیوند ریه بشوم چیزی از حجم ریه‌ام باقی 


نمان ده‌بود به من گفتند بااین ریه حدود ۱۲ ماه 
دوام می آوری و زنده نمی‌مانی؛ سال ۶حدود ۱۴ 
ماه بود که در لیست پیوند ریه بودم و دوس ال قبل از 
پیوند ریه و دوسال بعد از آن به دانشگاه رفتم و تمام 
مسیررابا کپس ول کسیژن طی‌می کردم وسال ۸۶ 
دومرتبه جهت پیوند به اتاق عمل رفتم اما ریه‌های 
پیوندی عفونت داشت ومن آخرین روزهای زند گیم 
رامی گذران دم وبرای زنده‌مان دن گرانترین داروها 
راتزریق می کردم وسر آخر قرار شد برای مردن 
به خانه‌انتقال‌یابم. شنبه روزی بود.د کتراردهالی 
رییس بخش پیوند دانشگاه نآ)آمریکابرای بازدید 
به بیمارستان دار آباد آمده‌بود مرامعاینه کرد وهمان 
رقز ک ما زم رک مقری بهبیما رشان ال رات 
زنی که دجار حادثه شده بود. 

بلافاصل ه مورد آزمایش قرار گرفت وپس از 
اقدامات‌قانونی مشخص شد ریه او قابلیت پیوند به 
من رادارد. 

روز پنجم مرداد ماه ۱۳۸۷ بود که عمل پیوند 
توسطد کتر عباسی ود کتر اردهالی با موفقیت انجام 
شد عملی که ۸ساعت طول کشید و ریه متعلق به زنی 
حدوداً ۰ ۲ساله بود که در اثر لخته شدن خون در سرش 
دچار م رگ مغزی شده بود او مادری بود با دو فرزند و 
جمعاً هشت تفر بااعضای بدن او جانی قازه گرفتند 

روحش شاد باد من هم زنده‌ماندم د کتر اردهالی 
یک سال بعد دوباره‌به ایران آمد ودیگر بار مراویزیت 
واز عم ل‌پیون داظهاررضایت کرد. پس به زند گی 
عادی‌بر گشتم دوره کار شناسی رابامعدل ۱۷ به پایان 
رساندم و وارد کلاس‌های کارشناسی ار شد شدم حالا 
به‌صورت ماهانه تحت نظر بیماررستان هستم.باید 
بدانی د اعضاء بدن‌هر کدام گنجی هستند ونباید در 
زیر خاک مدفون شوند. 

پزشکان بسیار خوبی در مملکت داریم که مطابق 


4 
اطاعات ی پاره ۳۵۳۵ 


آخرین پیشرفت‌های علمی جهان کار می کنند. البته 
عمل پیوند وقت و هزینه زیادی می‌طلبد. هزینه‌های 
پس از عمل کمرشکن است وما به حمایت‌های ویژه 
بیمه‌ای,درمانی. مالی و رواتشناسی احتیاج داریم. 

از همه پزشکان به خصوص خانم د کتر کتایون 
نجفی‌زاده. اقای د کتر عباسی و اقای د کتر اردهالی 
وپرستاران پرسنل بیمارستان وبخش پیوند اعضاء 
کمال تشکر را دارم. 

زند گی مابه ظاهر عادی است‌امایک عطسه 
کوچک اطرافیان ممکن است سبب چند ماه بستری 
شدن در بیمارستان و حدود بیست میلیون تومان 
هزینه برای مابیانجامد و آلود گی هواوریز گردها 
می‌تواند برای ما مر گبار باشد. 

من‌ورزشکارم ونیمه حرفه‌ای تنس روی میز 
بازی می کنم وقتی جوان‌ها رادر پار ک‌ها و قهوه‌خانه‌ها 
مشغول کشیدن قلیان می‌بینم افسوس می‌خورم که با 
سلامتی خود ودیگرآن چه می کنند واگر درون‌ریه‌های 
خود راببینند دیگر قلیان و سیگار نمی کشند کسی 
مانند من قدر نفس کشیدن رامی‌داند عطش نفس 
کشیدن رامن بارها تجربه کرده‌ام. 

دوست دارم هر چه زودتر کارشناسی ارشد را به 
پایان ببرم. دغدغه اصلی من کار است. بچه‌های پیوند 
عضو ایران به دلیل وضعیت خاص جسمانی قادر به 
انجام فعالیت‌های عادی نیستند ضمن اينکه بیکاری 
باعت بر وز افکار منفی می‌شود. در ایران حدود ۲۲ 
نفر پیوند ریه داریم وهمه مثل یک خانواده‌هستیم. 
بچه‌های شهر ستان وقتی به تهران‌می | یند به منزل 
مامی‌آیند گاه شده داروهای خود رابا آنها قسمت 
کرده‌ایم. 

در ادامه گفتگو سراغ خانم زه رارفیعا می‌رویم 
او هم مورد عمل جراحی پیوند ریه قرار گر فته متولد 
سال ۱۳۶۴ است وی می گوید: طبق گفته پزشکان که 
در کنفرانس پارس شر کت کرده‌اند ما تنها زوج پیوند 
ریه دنیا هستیم. 

ازبچگی مشکل چسبند گی ریه داشتم وبه تدریج 
بیماری‌پیشرفت کرد وعفونت‌های جدید به همراه 
آسم و تنگی نفس برایم پیش آمد. 

به‌هنگام تحصیل در دبیرستان بیماری من اوج 
گرفت و سال ۸۸ریه‌ام مثل آبکش سوراخ سوراخ شد 
وپس ازعمل جراحی طولانی اولین دختری بودم که 
در کشور پیوند ریه شدم و ۸ماه پس از پیوند در جلسه 
دعوت هیات اسپانیایی با شوهر اینده‌ام اشناشدم و 
سرانجام این آشنایی ازدواج بود که اکنون بااحساس 
خوشبختی در کنار یکدیگر زندگی می کنیم. 

کمبودهای ما زیاد است داروه اغالبا وارداتی و 
گران است. به پشتیبانی دایم احتیاج داریم. به شغل. 
بیمه فراگیر. کارت بنزین مخصوص و غیره. 

شبی مجبور شد یم در میان اتوبان باشیم تااطرافیان 
کپسول اکسیژن راعوض کنند. 

شب‌های زیادی برای پر کردن کپسولاکسیژن به 
در کارخانه مراجعه کر ده‌ایم تابتوانیم نفس بکشیم از 
همه مسوولین انتظار همکاری مجدانه داریم. » 


۸ وتات مکی 


داستان‌زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


درست از اب در امد خوشبختانه صدیقه هنوز 
به عقد بیژن در نیامده بود که «آقای داماد» را با 
نیم کیلو حشیش دستگیر کردند و موقعی که افتاد 
زندان, تازه معلوم شد که قبلا دو بار زن گرفته و 
سای به تایچه است !]نطو ری بود که یک هفه 
قبل از عروسی.دست اون نانجیب واسه صدیقه 
رو شد و عروسیشون به هم خورد! بعد از آن بود 
که خواهرم هر کس را می‌شناخت واسطه کرد 
تا با من آشتی کنه, اما من قبول نکردم. منم هر 
بار که می‌خواستم پدر و مادرم را ببینم. ماشین 
می‌فرستادم دنبالشون و بیرون از خونه ملاقاتشون 
می‌کردم! حتی موقعی که صدیقه با پدر پارسا 
ازدواج کرد - که خیلی مرد باشرف و انسانی بود 
_باز هم به عروسیشون نرفتم! چند سال بعد که 
پدر و مادرم به فاصله هفت ماه فوت کر دند. باز هم 
حاضر نشدم با صدیقه روبرو بشم و بعد از آن بود 
که نزدیک به ۲۵ سال او از من بی‌خبر بود! البته 
من دورادور از زندگیش باخبر بودم و می‌دانستم 
که زند گی خوبی داره؟ حتی موقعی که پارسابا 
«لیلی» ازدواج کرد. جلوی در سالن عروسی و دور 
که داستان زند گی‌«ضرب‌الاجل» جاپ شد و من 
از طریق ایمیل آن نامه را فرستادم و 


و گفت:«البته پارساهمه چیز رو در مورد من و 
مادرش می‌داند. بعنی خود صدیقه بهش گفته بود! 
منم دیروز به صدیقه زنگ زدم و گفتم:«می‌خوام 
بیام دیدنت!» طفلک باورش نمی‌شد که من طغرل 
باشم؟ پای تلفن کلی گریه کرد و... اما هنوز هم 
نمی‌دونه من آمدم تا مشکل پارسا را حل کنم! 
حالا هم قصد دارم با زنم و بچه‌هام و پارسا بریم 
خونه خواهرم. دوست داری شما هم با ما بیای 
آقا طیب؟»من که خیلی مشتاق بودم پایان ماجرا 
رابشنوم گفتم:«دنبال خرمرده می گردیم آقا 
طغرل» 

خندید و چند دقیقه بعد همگی راهی منزل 
به حواهر زاد ماش کے 

ی ار 
اگر کسی رانفرستادم. خودم میام و دیگه بر 
نمی گردم! 1 

بسا رت وه اقا تفر ری ان 
رازد. صدیقه خانم که لیلا هم کنارش بود -از 
دیدن زن برادر 5 برادرزاده‌هایش آنقدر ذوق زده 
شده بود که فقط اشک می ریخت و... اما هنگامی 


| که بابرادرش روبرو شد. جنس گریه‌هایش فرق 


داشت! 

هق هق می کرد و می گفت:«روم نمی شه تو 
صورتت نگاه کنم داداش... حتی نمی تونم ازت 
TT‏ 

طغرل نیز به سختی بغضش رافرو خورد و 
خواهرش را بوسید و بالیلا سلام و علیک کرد و 
بعد از کمی مقدمه‌چینی گفت: 

تا 
کردی بدتر بود یا کاری که پارسا با لیلا کرده؟ 

صدیقه خانم شو که شد وچند ثانیه سکوت کرد 
و فقط یک جمله به زبان آورد:«یعنی چی داداش؟» 
و طغرل حرف آخر را زد. به روح پدر و مادرمون 
قسم» دلم برای دیدنت یک ذره شده ابجی.. در 
طول همه این سالها دنبال یک بهانه می گشتم تا 
را ای 
اگر تو پارسارو ببخشی منم تورو می‌بخشم! یک 
کلمه. اره یا نه؟» 

صد بقه خانم که تازه فهمیده بود قضیه چیست. 
دقیقه‌ای فکر کرد و سپس گفت:«نیاز نیست که 
شما شرط بگذاری آقا داداش.... حتی اگر منو 
نبخشی. فقط به حرمت کلامت حاضرم از گناه 
lL‏ 

اقاای E‏ 
کرد چی؟» 

آقا طغرل به جای اینکه پاسخی بدهد. پسرش 
رارسا یال بارس اوقیل ادایتکه ماد رویسر 
باهم روبرو شوند. طغرل رو به خواهرزاده‌اش 
کرد و گفت:«خوب گوش کن پارسا... به جون این 
خواهرم که سالهاست حسرت دیدنش رو دارم.اگر 
بعدا لیلارو اذیت کنی, به خود امام‌حسین(ع) که 
نوکرشم قسم می‌خورم گردنت رو می شکنم.. 

پارسانگذاشت حرفهای «دایی طغرل» تمام 
شود و رو به او و مادرش گفت:«من... من آنقدر 
عاشق لیلا هستم که در این مدت از دوری‌اش 
داشتم می مردم...» 

ای رات ا هدای ورل مدره 
شما هم قول می‌دم من دیگه اون آشغالی که قبلاً 
بودم یتسه ۲ 

فقط خدا کنه لیلا منو ببخشه؟» ان سوی 
اتاق صدای هق هق لیلا شنیده می‌شد که لابلای 
گریه‌های جگرسوزش, طعم عشق را می‌شد پیدا 
کرد... 


شب گذشته بود و «شب‌تر» از راه رسیده 
بود. مردم تهران که افطاری را خورده بودند توی 
خیابانهابالا و پایین می‌رفتند. داخل خانه صدیقه 
خانم صدای خنده‌ها به آسمان می‌رسید و من 
از خدا خواستم که به حرمت این شبهای عزیز. 
داخل همه خانه‌ها فقط و فقط صدای خنده به 
گوش برسد! 


عالی تر بن جلو دهای ادیی کلام خدا در کتاب‌های یامد ان المی است 


6 د کت طه 


ماجراهای‌خواستگاری 0 


خوشبخت نریم 
روج 


دیگر تقریباً همه دوستان و فامیل‌های هم سن و 
سالم ازدواج کر ده بودند و چند تابچه هم داشتند. فکر 
می کردم دیگر شانسی برای ازدواج باقی نمانده. برای 
مادختر هاهمین طور است. در دهه ۰ ۲سالگی.اوج 
شکوفایی مان است. بلند پر وازی می کنیم.خواستگارها 
رایکی یکی رد می کنیم و چشم به در هستیم که یکی 
با اسب سفید بیاید.امابه محض اینکه سی سالمان 
می‌شود زمان انگار سرعت می گیرد. تا چشم به هم 
می‌زنیم نوروز شده و سالی نواز راه رسیده. این سرعت 
زمان مارادلوایس می کند ولی هن-وز امیدمان رااز 
دست نمی‌دهیم. تا اینکه چهل سالگی می‌ر سد... 

دیگر کمتر کسی در خانه رامی‌زند و خواستگاری 
می کند. مر دهایی که زنهایشان مر ده‌یاطلاق داده‌انداز 


درپیچ وخم‌دادگاه € 
نتیجه زندکربا 
یک مردرویاه 
هس 


نیما پسرم امروز مرا به زور آورده‌اینجا... می گوید 
دیگه باید طلاق بگیرم... بچه بیچاره از جر و بحث‌های 
من‌وپدرش خسته شده. نیما راست می گوید. ما دو تا 
اصلا به درد هم نمی‌خوریم. همین هفده هجده سال 
هم که باهم زند گی کرده‌ايم هم هاش جنگ ودعوا 
بوده... نیما می گوید به خاطر او هم که شده باید از هم 
جداشویم. سال آینده‌باید کنکور بدهد ودراين فضای 
پر تنش که نمی تواند درس بخواند! 

خودم نمی‌دانم طلاق می‌خواهم یا نه... می ترسم... 
به هر حال یک زن تنها در این جامعه هزار مشکل دارد. 
پسرم قول داده‌مثل کوه‌پشت سرم بایستد ونگذارد 
آب توی دلم تکان بخورد! نمی دانم چه بگویم. به ناصر 
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راه‌می‌رسند. ازدواج‌های عجیب و غریبی به دخترهای 
جهل ساله پیشنهاد می کنند و... وتقریباً امید مان رااز 
دست می‌دهیم در حالی که عشق به مادر شدن در 
ماچنان زندهاست که‌مثل یک خوره‌به جان دم 
می‌افتد.. 

۳ ساله‌بودم...مادرم کم کم داشت به‌این موضوع 
فکرمی کرد که خانه رابه نام من کند تابعد از فوتش 


تلفن کردم و گفتم آمدهام‌داد گاه تا تقاضانامه طلاق را 
پر کنم.باورش نمی‌شد. هر چند که چند شب پیش نیما 
کلی باپدرش صحبت کرد و ظاهر | اوراهم راضی به 
این کار کر د. ولی انگار ته دلش‌باور نداشته که من همراه 
پسرم به داد گاه‌بيایم. خودم هم مانده‌ام که چه کرد هام! 
اگر اصرار نیما نبود اصلاً پایم به اینجاها باز نمی‌شد... 
دلم شور می‌زند. از یک طرف زند گی‌مان هیچ 


مجبور نشوم پیش این خواهر و آن برادر زندگی کنم. 
می‌دیدم که چقدر راحت این موضوع رامطرح می کند 
وعملا باید باور می کردم که دیگر ازدواج نخواهم 
کرد... درست در همین موقعیت بود که باهمایون 
به‌طور تصادفی آشنا شدم... همایون معلم موسیقی 
خواهرزاده‌ام بود.مدتی که خواهرم دستش 
شکسته بود و نمی‌توانست رانند گی کند. من به 
سه هت ها ارام بر وم کان رسای 
همایون معلمش بود وهر دفعه کلی غر می‌زد 
که حناخوب تمرین نکر ده و تمام راه ب رگشت 
به خانه من غر می‌زدم و حناالتماس می کرد که 
به مادرش چیزی نگویم وقول می داد هفته آینده 
این کش و قوس ادامه داشت... تااینکه یک روز 
همایون به من گفت: بهتر است حنارا دیگر نیاورید 
کلاس موسیقی...اين بچه هیچ علاقه‌ای به موسیقی 
ندارد. 
حق بااو بود. ولی گفتن این حرف به خواهرم و 
قانع کردنش کار بسیار سختی بود... برای همین از 
همایون خواستم خودش این موضوع رابا خواهرم در 
میان بگذارد... یک روز تلفن همراهم زنگ زد. صدای 
همایون توی گوشی پیچید. تعجب کردم. 
گفتم: شماره مرا از کجا پیدا کردید؟ 
گفت: از حنا گرفتم... خواهر تان سر سختانه روی 
حرف خودش ایستاده و می‌خواهد حناراپیش از پیش 


سرانجامی ندارد. از طرف دیگر از طلاق می‌تر سم. 
وقتی با ناصر ازدواج کردم یک دختر شانزده ساله 
بودم. ناصر هم سن وسالی نداشت. ۲ سالش بود.تازه 
یکی دو سال بود سر کار می‌رفت و حقوقی داشت. از 
نظر مالی وضعمان بد نبود. 
پدرناصر یک | پار تمان به‌ماداده‌بود. مادر 
من هم از ارٹی که بهش رسیده‌بود. رقم قابل 
توج به می ادا آن خیاط رادجات زعو 
برای مغازه برادرم مانتو و شلوار می دوختم... 
همان سال اول ازدواجمان‌باردار شدم و نیما 
به‌دنیا امد. ناصر مرد وسواسی بود. دلش 
می‌خواست خانه هميشه تمیز و مرتب باشد. من 
هم باداشتن بچه و کار خیاطی. کمتر می‌رسیدم 
خانه را تمیز کنم. همیشه سر این موضوع باهم 
جنگ ودعواداشتیم. در واقع در هیچ چیز با هم موافق 
نبودیم.سلیقه‌هایمان متفاوت بود.اواصر ار می کرد 
که من کارنکنم در عوض بچه دوم به دنیا بیاورم و 
به آمور زند گی برسم.ولی من دلم می‌خواست کارم را 
بیشتر وبیشتر توسعه بدهم.نیما که سه سالش شد.او 
را گذاشتم مهد کود ک ویک شاگرد استخدام کردم 
وبرای در وهمس‌ایه‌هم خیاطی کردم. یک وقت‌هایی 
در آمدم بیشتر از در امد ناصر می‌شد. 
رفتم رانندگی یاد گرفتم و ماشین خریدم. جنگی 
می گفت: به فکر زندگی‌مان باش. نیما خواهر وبرادر 
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تحت فشار قرار دهد تا بهتر تمرین کند. 

خیلی متأأسف شدم ولی کاری از دستم برنمی آمد. 
برایش توضیحدادم که در خانواده‌ماچشم وهم چشمی 
حرف اول رامی‌زند ۹ 

وسر صحبت از هر دری باز شد. به خودم که آمدم 
دیدم نزدیک به دو ساعت است که دارم باهمایون 
حرف می‌زنم. 

چند روز بعد بهم زنگ زد و برای رفتن به کنسرت 
یکی از خواننده‌های محبوبم دعوتم کرد. از خوشحالی 
داشتم بال در می آوردم. رفتن به ان کنسرت هميشه 
آرزویم بود ولی هیچ وقت نمی‌توانستم سر موقع 

باهمایون رفتم...در جای گاه میهمان‌های ویژه 

این شسروع آشنایی و نزدیکی ما به هم بود... بعد 
از چند هفته که‌از شب کنسرت گذ شت همایون با 
کلی مقد مه‌چینی از من خواستگاری کرد... بدون اینکه 
لحظه‌ای تأمل کنم. گفتم: ن... 

گفتم: شما سه سال از من کوچکترید... 

سری تکان داد و گفت: مگر اهمیتی هم دارد؟ 

گفتم: حتما برای مادرتان فرق دارد. 

خن ده‌اش گرفت. بهم اطمینان داد که خانوادهاش 
باهر فردی که اوانتخاب کند هیچ مشکلی ندارد... 
باورش وحتی درک این موضوع برایم سخت بود. اما 


امامن اصلاً دوست نداشتم بچه‌دا شوم...وقتی سن 
داشت بچه یک مدر سه خوب در آن سر شهر برودومن 
می گفتم بهتر است همین مدرسه سر کوچه برود... 

او زیادی رویایی بود و بلندپروازی‌های عجیب 
وغریبی نسبت به بچه اش داشت ولی من دلم 
می‌خواست پسرم مثل بقیه بچه‌ها در شرایط عادی 
آمد کنیم و من دلم نمی‌خواست با آنهایی که دوست 
ندارم رفت و آمد کنم... 

دیگه کار به جایی رسیده‌بود که حتی سر نوع غذاو 
حتی خر ید ن یک و سیله‌خانه د عوایمان می‌شد...باوجود 
اینکه در آمدهر دوی‌مانسبتاً خوب بودولی زند گی‌مان 
تکان نمی خورد. حتی یک مسافرت نمی رفتیم چون 
می‌دانستیم به روز دوم نکشیده د عوایمان می‌شود و 
سفر ژهر مار هر سه ما خواهد شد. 

هر چه نیما بزرگتر می‌شد از این وضع بیشتر کلافه 
می‌شد.می گفت دیگر طاقت شنید ن صد ای مادو تا 
راهم ندارد...اوایل سعی می کرد میانجی گری کند 
ولی کم کم کار به جایی رسید که می‌رفت در اتاق و 
ساعت‌ها صدای ضبطش رابلند می کر د و خودش را 
دراتاق حبس می کر د. 

امادر این مین تنهاحرفی که‌هیچ وقت زده 
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وقتی رسماً همراه‌مادر و دو خواهر ش به خواستگاری 


آم د.فهمیدم که همای ون در همه چیز صادق بوده و 
همان طور که گفته بود برای خانواده‌اش اختلاف سن 
مااصلاً ملاک نبود... 

خلاصه‌بعد از چند جلسه آ شناییدوخانواده مراسم 
عروسی مختصری گرفتیم و رفتیم سر زند گی‌مان... 

همایون آپارتمان کوچکی داشت. کار موسیقی 
وآموزش در آمدچندانی‌نداشت ولی‌مابا آن 

همایون می‌دانست که من عاشق بچه هستم برای 
همین بهم اصرار کرد که باد کترم مشورت کنم. 

بهش گفتم هیچ راهی وجود ندارد. اما به اصرار 
اورفتم د کت واز قضاد کتر هم امی‌دوارم کرد که‌با 
درمان‌ه ای جدید زنهایی باسن بالا تر هم می‌توانند 
بچه‌دار شوند... 

کلی آزمایش وعکس گرفتیم ودرمان راسریع 
شروع کردیم. هنوز در مراحل اولیه درمان بودیم که 
یک روز خبر دار شدم باردار هستم واز فرط خوشحالی 
و حیرت زانوهايم نای ایستادن نداشت. 

بله من در سن ۴۳سالگی به ساد گی باردار شدم و 
بچه سالم و خوبی به دنیا آوردم. 

دیگر از این بهتر نمی‌شد. خداوند هم به من 
شوهر خوب و مهربانی داده‌بود وهم یک بچه سالم 
وپرانرژی... 

حالا هفت سل از ازدواجمان می گذرد.بدون 
اغراق‌می‌توانم بگویم خوشبخت ترین زوج خانواده 


هستیم... = 


-چرا شما طلاق نمی گیرید؟ 

اولین بار از این حرف شو که شدم. پدرش عصبانی 
کرد که انگار برای من هم عادی شد. می گفت اگر ما 
طلاق بگیریم. زندگی او بهتر خواهد شد. ساعت‌ها 
می‌تواند بهترین راه باشد واین کار باید خیلی وقت 
پیش انجام می‌شد. 

آنقدر گفت و گفت که من‌هم متقاعد شدم وهمراهش 
امروز آمدم داد گاه! ولی از شماچه پنهان که دلم شور 
می‌زند. توی صدای ناصر هم دلواپسی موج می‌زد. وقتی 
بهش گفتم تو داد گاه هستم. صدایش لرزید. 

صبح که از خانه راه افتادم. مصمم بودم. ولی حالا... 
نمی‌دانم چه بلایی سرم آمده! یک دفعه حس می کنم, 
ناصر رادوست‌دارم.حس‌می کنم زند گی‌ام آنقد رها 
هم بد نیست. ولی نیما مدام بهم یاد آوری می کند که 
چه جنگ و دعواهایی با هم داشتیم... 
این اتاق به آن اتاق می کشد. تهدید کرده‌اگر طلاق 
نگیرم. دیگه به خانه برنمی گر دد... مانده‌ام معطل. 
خدا کند ناصر از راه‌برسد... دلم می خواهد ناصر قول 
بدهد که دیگه... 

خودش است.همان که بلوز آ بی پوشیده.بالاخره 
آمد. دعا کنید بتواند همه چیز رادرست کند. 

خدا کند... 


آذهند. ذیا 


مه 


عند است حنی ۱ 


گر همه حهان و ای او 


۰ 
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چینگ. چانگ. چونگ! 


(زیرنویس فارسی: زبان چینی موجود است!) 

بارها به زبان اشاره‌و تصریح از وفور انواع و اقسام 
اجن اس چینی وضرورت تعدیل در این چینش و 
جلوگیری از ورود برخی از کالاهای نامر غوب. از قول 
خودمان یا بعضی از مسءّولان مملکتی, داد سخن سر 
داده ایم؛ تاحدی که زبانمان مو در آورد. 

زبان آوری: 

یک زبان خواهم به پهنای فلک 

تا بگویم من از این چين ملک 

-گفتی زبان؟... چه نشستی که زبان چینی هم وارد 
شد!(این خبر غير متر قبه رارفیق کج بحث ما که البته 
آدم سر و زبان داری است, بر زبان آورد که خداو کیلی 
به قاعده چند وجب ونیم جا خوردیم. اما مصلحتا حفظ 
ظاهر کر دیم وبه ظاهر از جایم ان جم نخوردیم که 
دشمن سوء استفاده نکند.) 

اولش همچین خیالات کردیم که اشکال از رفیق 
اس حتماوحکمابازنک خی رکشکی 
و کتره‌ای از یک جایی شنیده و نشنیده که باید تحقیق 
و تفحص کرد؛چشم و گوش بسته آن راابتدا باور و 
سپس بارور کر ده و فی المجلس گذاشته کف دست ما 
که: سخن نو آر که نو را حلاوتی د گر است! 

در خبرش که تشکیک کردیم.یقین کرد که باید 
سند رو کند.و کرد. کارش درست است. مستند به 


خیلی صمیمی‌ هستیم, راحتیم. بین الا حباب, تسقط 
الآداب). ذيلا اصل خبر را رو می کنیم. 

استناد خبری:«قائم مقام وزی ر علوم دراموربین 
ل ران چینی 
در ۳دانشگاه شیراز اصفهان و مشهد. گفت: اعزام 
انراد ای باشتتاب 

بسته پیشنهادی چینی:البته که آموختن هر زبانی 
بلااشکال اکر ا ا ا که فقط نباید 
زبان مادری خودش رافوت اب باشد. امدیم فردا 
رفت چین. زبان چینی رابلد باشد بهتراست یا که با 
زبان اشاره‌صحبت کند؟...فلذااجازه‌بدهید که حقیر 
نیز در حاشیه, نکاتی چند رادر خصوص یاد گیری زبان 
شکننده چینی. گوشزد کند: 

(-د کترای چینی: گرفتن درجه د کتری در رشته 
زبان چینی اشکالی ندارد؛ بالاخره آن هم بیچاره زبان 
است دیگر.نگاه نکنیدالان به این روز افتاده.بر اثر 
کثرت جمعیت و تعد دلهجه‌هاست.منتهی باید مر اقب 
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بود که از چند وقت دیگر,به عوض آ کسفورد. بعضی‌ها 
مدار ک الکی وفکس شده‌از دانشگاه‌های چین نگیر ند. 
سر چشمه شاید گرفتن به بیل... و از این قبیل. 

۲- دانشگاه مازادچین: حتماً در انتخاب 
داتشگاه‌های چینی, سطح علمی و استانداردهای 
بین‌المللی لازم در نظر گزفته شوند. زمانی دانشجو به 
خودش نیاید که ببیند ای دل غافل, تاالاان داشته در 
دانشگاه‌مازادجین تحصیل حاصل می کر ده.حالا خر 
چینی بیار و باقالی چینی بارش کن! 

۳-کمک به واردات چینی: گر دانشجویان‌مابه چین 
بروند و در آنجا تحصیل کنند وبا زبان آنها آشناشوند, 
می‌توانند در چینش و گزینش اجناس و کالاهای بهتر 
و مرغوب تر چینی به تاجران و بازر گانان و مسوولان 
وزارت بازر گانی و صنعت ومعدن و تجارت و....امثال 
ذالک, کمک کنند. کمک کنند که به اصطلاح تهرآنی‌ها 
نروند فرضا از بازار سید اسمال چین خرید کنند. 


طرورت شبکه آی طنر! 


دامنه نیاز مر دم و مسوّولان به طنز ولبخند به قدری 
وسیع و گسترده‌است که دراین حوزه‌هر اقدامی از هر 
سویی و به هر شکلی انجام پذیرد, مغتنم و قابل قدردانی 
است و ردخور هم ندارد. به خصوص وقتی که این اتفاق 
راهگشادرعر صه رسانه ملی حادث گردد که دیگر از 
هفشده جهت قابل سپاسگزاری است وبر این مژده گر 
جان فشانم رواست. که این کمترین کار این بینواست... 
(این مطلب راهر که گفت.امید واریم از خودش مايه 
گذاشته باشد و منظورش وجود مبا رک مانبوده باشد!) 

درهمین راستاوپهنا که عرض شد. چند روزی 
است که رسانه ملی اقدام به راه‌اندازی ازمایشی 
شبکه پویانمایی(انیمیشن سابق) کر ده‌است که از قرار 
مسموع.عجالتا از طریق دم ودستگاه گیرنده دیجیتال. 
قابل در یافت است. 
نیک می‌گیریم. به هر حال. کار تون و انیمیشن نیز 
یک گونه تصویری از طنز و کمدی می‌باشد که زیر 
مجموعه شوخ طبعی قرار می گیرد. همه ما از خرد و 
کلان به کار تون علاقه‌مندیم ومثلا کار تون پلنگ 
صورتی رافکر نکنم که فقط بچه‌ها مشاهده می کنند. 
حتی کسانی که‌بارنگ صور تی مشکل دارند. فلذادر 
تکمیل همین کار و ابتکار خوب» عرایض راهبردی 
چندی تقدیم حضور می داریم بلکه راهگش ای افتتاح 
شبکات دیگری در همین راستا باشد: 

|سشبکه آی‌طنز: شبکه‌ای که به صورت ۲۴ 
ساعته و کاملاً ختصاصی به پخش وپلا کر دن‌انواع 
برنامه. فیلم‌ها نمایش‌ها, و ..... گونه‌های دیگر طنز و 
کم دی و فکاهی بپر دازد وحتی انیمیشن راهم در بر 
گرد تگران اا م کاس بی دیگر شبکه‌ها تعطیل 
نخواهد شد.ملت در جای خودش به بر نامه‌هاو 
فیلم‌ه ای جدی وحتی اشک د ر آور هم نیاز دارند و 
خودشان به موقع کانال را عوض می کنند. 

۲-شبکهر و کم نمایی:مخصو ص‌ساخت وپر داخت 
انواع برتامه‌هایی که ,هامید خداء پوزاین شبکه‌های 


بیخود ماهواره‌ای آنور آب رابزند و باتنوع لازم روی 
آنها را کم کند. چیزی که آنها بعضاً زیاد دارند. روا 

۳-شبکه گویانمایی:اختصاص یافته برای انواع 
سخنرانی های مختلف که ملت به طور مشخص تکلیف 
خودش رابداند که کدام کانال تلویزیونی اختصاصاً به 
پخش سخنرانی مشغول است تاخیلی حساب شده و 
هد فمند از آن استقبال کند. این که چو انداخته اند«به 
سخن کار بر آ ید به سخنرانی نیست»؛اشتباه گفته‌اند. 
سخنرانی نیست و سخندانی است. وقت ضیق است. 
و گرنه در همین راستا یک سخنرانی مبسوط چربی به 
عمل میآوردم. 


مارامس‌کنید! 


خبر دسته دوم: 

«حقوق فرهنگیان و کارمندان دولت. ۱۵ درصد 
اضافه می‌شود.»-_جراید 

خبر های دسته اول: 

۱-«قیمت مرغ در برخی از استان هابه ۸۰۰۰ 
تومان رسید و ر کورد شکست.»- همان جراید 

۲-«قیمت مصالح ساختمانی ۵ ۲درصد رشد 
کرد.»_همان 

۳«افزایش رسمی قیمت انواع نان اعلام شد.»- 
همان 

۴«قیمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوسفند.» 

۵-«سیب زرد تخم لبنان. گوجه سبز هلو خربزه 
و... افزایش پیدا کرد.»_همان 

A موش‎ 

۷ ی رت مرک 


۹ ۳ 
۰ (-«نقطه‌چین گران شد.»-به نقل از خودمان! 


اطلاعیه ستاد بحران: جهت جلو گیری از افزایش 
بی روية قیمت نقطه‌چین و همچنین پیشگیری از ورود 
نقطه از چین. افزايش نرخ پاره‌ای چیزهای دیگر به 
صورت کلی و فشر ده‌وبه نقل از گزارش هفتگی متوسط 
قیمت خرده‌فرروشی بر خی مواد خوراکی در تهران که 
توسط بانک مر کزی در هفته منتهی به ٩‏ تير ماه ۱۳۹۱ 
اعلام شده‌است:اعلام می شود. طبق‌این گزارش 
مهیْج و متنوع. تمامی اعداد ارائه شده‌حاکی از افزایش 
قیمت ۸۱درصدی اقلام طی هفته منتهی به نهم تیر ماه 
در مقایسه باهفتۀ مشابه ماه قبل است.» 

درخواست عاجل حقوق‌بگیران: در هفتة آخر 
تیرم اه‌هستیم. گفتن د که ماهی راهر وقت از آب 
بگیرید, تازه است. فلذا به نیابت ملت. از مسوولان 
محترم و دلسوز دولت تقاضای عاجزانه داریم که از 
افزایش ۱۵درصدی حقوق ما کارمندان و فرهنگیان 
سینه سوخته صرف نظر کنند؛بلکه قیمت انواع کالاهاو 
خدمات به نرخ سابقش بر گر دد. بدیهی است که لطف 
مسوولان بر احدی پوشیده نیست. 

از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم 

مرخمت قرمودەما رامین ی 


یر 
اطلاعات شین مرو ۳۵۲۵ 


اینوبگیر شاد باش که پارانه‌هارو ریختن 


حالا نوبت منه که شمارو بزنم زمین 


با با جون زود عکست روبگیر خسته شدم 


۳۹ 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 
دوره‌هفتم 


«داز گشت مر د مر ده» حاصل کار «مصطفی یبان» در تلاش برای نوشستن بک داستان حنایی با 


,دابانی غیر قادل ,یش نی اما واقعی نماست. 


دون ثر دید این توبسنده حوان و خوش دوق .ا تکبه در یشتکار و شکسابی در مطالعه بر نامذر بزی 


3 
۰ 


شده می نواند ده لطف تخبل شرومندش داستان‌های بتر و خوش ساخت تر ی دنوبسد. مصطفی بیان 
۷ ساله است و دانش آموخته میندسی علوم و صنابع غذابی. 


فرزاد مردی میانسال ومجرد وپرستاربخش 
فوریت‌های پزشکی یکی از بیمارستان‌ها بود. اوهم مانند 
همه‌ی مر دهای مجرد آرزو داشت روزی ازدواج کند. 
اما چون از لحاظ اقتصادی آ ماد گی نداشت نمی‌توانست 
بادر آمد ناچیزش تشکیل زند گی بدهد. همیشه در 
خیالاتش منتظر فرصتی بود که شغلی مناسب تر پیدا 
کند وزند گی‌اش راتغییر دهد بالاخره‌روزی این فرصت 
برای فرزاد مهیا شد. 

ساعت ده صبح به فوریت‌های پزشکی بیمارستان 
اطلاع دادند که یک مجروح را که در حمله مس‌لحانه به 
بانک توسط مأموران امنیتی بانک به شدت زخمی شده 
برای درمان به بیمارستان آور ده‌اند. فرزاد قبل‌از آمدن 
دکتر به داخل اتاق عمل خودش رابه کنار مجروح 
رساند. به چهره و قد و قواره او نگاه کرد. مردی بلند قد و 
قوی هیکل با موهای جوگندمی بود. پای راستش زخمی 
شده و دو گلوله به قفسه سینه‌اش اصابت کرده بود. 

لباس‌هایش راپاره کرد و روپوش سبزی بر روی 
قفسه سینه‌اش پهن کر د. ناگهان مرد با همان دستان 
بز رگ و پرزورش دست چپ فرزاد را گرفت واو را به 
طرف خودش کشاند و سوییچ یک اتومبیل رابه دست 
فرزاد داد واز او خواست آن‌راداخل جیب روپوش 
سفیدش پنهان کند. 

فر زاد کمی‌سکوت کرد .نمی دانست چه‌بگوید.نگاهی 
به پشت سرش انداخت و گفت:«این چی هست؟» 

مرداخم کرد و گفت:«تا قبل از اینکه سر و کله کسی 
پیدابشه» بهتره آن را پنهان کنی» 

سوییچ اتومبیل راداخل جیب روپوشش گذاشت و 
پرسید:«حالا میگی این جیه؟» 

پس از اینکه فرزاد این سوال راپرسید.مرد بی‌مقدمه 
پاسخ داد:«من. مطمئن هستم که ز نده‌از اتاق عمل بیرون 
نمی آم !این سوییچ خوش بختی توست که چندین هفته 
برای به دست اوردنش کار کرده‌ام. و حالا که آن رابه 
چنگ آورده‌ام دوست ندارم دوباره‌از دستش بدم.اما 
ازت خوشم اومد. خیلی به من محبت کردی. برای‌همین 
اونو به تومی‌بخشم. بهتره این موضوع رو برای کسی 
تعریف نکنی وهر چه سریعتر به آدرسی که می گم 
ای اقل ازاین که پلیس متوجه بشه پول‌ها 


۳٠ 


رااز صندوق عقب ماشین بر داری» 

مردباسختی همه حرف‌هایش را گفت ونظر فر زاد 
راپرسید:فرزاد نگاهی به زخم‌های عمیق مرد انداخت 
و گفت:«پیشنهاد شماخیلی عالی است.ولی نمی توانم 
آن را قبول کنم» 

مرد.یقه روپ وش فرزاد را گرفت واورابه طرف 
خود کش‌اند و گفت:«دو میلی ار د تومن پول بی‌زبون رو 
نمی‌خوای ؟» 

فرزاد کمی مکث کرد. نمی دانست چه بگوید.باورش 
نمی‌شد که حرف‌های آن‌مرد راست باشد. اب دهانش 
راف-رودادو گفت:«ممکنه یه ب ار دیگر حرفت راتکرار 
کنی؟» مرد رقم پول را تکرار کرد که یک دفعه از داخل 
سالن صدای قدم‌های د کتر به همر اه‌چند پر ستار رااز دور 
شنید. مرد به سختی آما به سرعت آدرس محل اتومبیل 
رابه فرزادداد.بادیدن چهره د کتر و همراهانش,پاهایش 
از ترس می‌لر زید. توان ایستادن نداشت.می‌ خواست 
زودتر از اتاق عمل خارج شود. د کتر که متوجه چهره 
بی‌ق رارف رزادشد به‌او گفت که جایش رابا پرستار 
دیگری عوض کند. فرزاد از شنیدن این حرف خوشحال 
شد و توانست با این بهانه از بیمارستان خارج شود. 


دو کیف بز رگ دستی رااز داخل صندوق عقب 
اتومبیل بیرون آورد. نفس عمیقی کشید وبه داخل 
کیف‌ها نگاه انداخت و با خوشحالی بسیار زیر لب زمزمه 
کرد. 


«نه... باورم نمی شه»این همه پول؟!خدای من بالاخره 


ثروتمند شدم. خدایا ممنونم» 

کیف‌ه ارابه داخل‌اتومبیل کوچک خودش بردو 
لبخندی رضایت بخش بر لب آوردوسوار شد وبه سرعت 
از خروجی پار کینگ بیر ون رفت.اواز خوش‌شانس ترین 
آدم‌های روز گار بود که پول‌های‌سرقتی‌بانک رابه راحتی 
به دست | ورده بود.به خودش قول داد که‌مقداری از 
نپول رابه بیمارانتیازمتد بیخشه قابهانه‌ای شود که 
وجدانش رااز انجام این کار راضی نگاهدارد و به خودش 
قول داد که بااین پول‌هاء کاری شرافتمندانه انجام دهد. 

-«خد ایا همیشه می گفتم که ثروت از هر چیزی بهتر 
است و حالا از اینکه می‌بینم مثل خیلی از ثروتمندان این 
شهر ثروتمند شدم بسیار خوشحالم» 

پنج سال گذشت وحالا دیگر فرزاد مرد ثروتمندی 
شده‌بود.اودیگر بیمارستان کار نمی کرد وبه تجارت 
مشغول شده بود واز این راه‌بر ثروتش افزوده بود. یک 
شر کت بازر گانی.یک آپارتمان شیک گران در بالای 
شهر. یکی دو ویلا و باغ... 

ساعت کار به پایان رسیده‌بود وفر زاد در حالی که 
پشت میز خود نشسته بو د و به صفحه مانیتور رایانهاش 
چشم دوخته بود. صدای پای منشی‌اش را شنید که با 
اجازه وارد اتاق کار او شد. 

-«قربان» امری ندارین؟» 

بدو ن آنکه‌نگاهش راازروی صفحه مانیتوربچر خاند. 
پاسخ داد:«نه خانم کیانی. خسته نباشی» 

-«پس با اجازه تون» 

وصدای پاشنه کفش‌منشی راش نید که‌از داخل 
اتاق خارج شد. 

فرزاد سیستم رایان ه راخاموش کرد. از جای خود 
برخاست وبه طرف پنجره‌رفت. نگاهی به بیرون 
انداخت. صدای انفجار تر قه‌های آخرین چهارشنبه سال 
رامی‌شنید. تنها سه روز به پایان سال باقی مانده بود و 
فرزاد برای فردا شب بلیت پرواز به پاریس داشت. 

خیلی خسته بود.آواصلاازاضافه کاری واژماندن بعد 
از وقت اداری در شر کتش خوشش نمی آمد ولی امشب 
به خاطر شسلوغی شسهر در آخرین مراسم چهارشنبه 
سال,مجبور بود که یک ساعت بیشتر صبر کند تاراننده 
شخصی‌اش به شر کت بر سد. 

دوب اره‌یشت میز خود نشست و تلفن‌همراه را 
برداشت وبا راننده شر کت تماس گرفت. در همین حال 
که شماره تماس رامی گرفت. صدای باز شدن در اتاقش 
راشنید. نگاهش را به طرف انتهای اتاق چر خاند. 

مردی نسبتاً میانسال با موهای ج و گندمی رادید 
که باعصای فلزی مقابلش ایستاده بود. چهره برایش 
اشنا بود. لحظه‌ای شک کرد. ولی زیر لب با خود زمزمه 
کر د:«امکان ندارد! او باید مرده باشد» 

از جا برخاست. سعی کرد خودش را آرام و خونسرد 
نشان دهد. گفت:«انگار منشی‌ام فرام وش کرده که 
هنگام رفتن در شر کت راببندد. ولی اشکال ندارد. امری 


هست ؟» 


مت در 
اطاعات کل رز ۳۵۳۵ 


مردلبخندی زدو گفت:«فکرمی کردم حافظه قوی 
دا این وی آشتباه تصور می کردم اه 

فرزادمتوجه‌این کنایه ند وپاس خی نداد. مرد 
پس از کمی سکوت خود رابه کنار میز فر زاد رساند و 
گفت:«اجازه هست روی مبل بنشینم؟ چون نمی توانم 
مدت زیادی روی پا بایستم» 

-«بله. خواهش می کنم» 

روی‌مبل‌نشست و گفت:«بر خلاف تصوری که آن 
روزداخل اتاق عمل داشتم.جانم رادوبارهبه دست 
اوردم. ولی پای راستم رادر اثر عفونت از دست دادم» 

فرزاد در حالی که نمی‌دانست چه بگوید, نگاهی به 
ساعت تلفن‌همراه خود انداخت و دید که سه ربع دیگر 
به آمدن راننده شخصی‌اش باقی مانده است. 

با عجله گفت:«فکر نمی کردم زنده بمانید. غافلگیرم 
کردید!» 

مرد پوزخندی زد و گفت:«چهار نفر بودیم.درحین 
فرار از بانک من زخمی شدم و یک نفر از دوستانم کشته 
شد.ولی آن دو نفر بایک ساک دستی فرار کردند. قاضی 
با این تصور که همه پول‌ها دست آن دو نفر است.من را 
به پنج سال ز ندان محکوم کر د.ولی تاامروز نتوانستند آن 
دونفر راپیدا کنند. چون برای هميشه با چند صد میلیون 
ولاز غارچ ید 

-پس سهم بیشتر پول بانک داخل صندوق اتومبیل 
شما بودا» 

مردلبخند موذیانه‌ای زد و پاسخ داد:«بعد از خروج 
ابا ک,داخل پار کین گ اتومبیلراجابه جا کردم وای 
در حین خروج از پار کینگ با مأموران در گیر شدم واز 
اینجا به بعد داستان هم تو در جریان هستی» 

فرزاد باعجله گفت:«پس حالا سراغ پولت 
امدی؟» 

مردبدون توجه به گفته فرزاد. لبخندی زد و گفت:«با 
پولی که به دست آوردی, خوب توانستی برای خودت 
دم و دستگاهی راه بیاندازی!» 

فرزاد که قدرت شنیدن کنایه‌های موذیانه مهمان 
ناخوانده‌اش رانداشت. کمی تأمل کرد تاضربان قلبش 
عادی شود و بعد گفت:«میشه بری سر اصل مطلب؟ 
چون باید امشب یکی از دوستان قدیمی وصمیمی‌ام را 
در منزل ملاقات کنم» 

مردباخونسردی گفت:«قبول... من پنج سال قبل 
زند گی ات راازاین روبه آن رو کردم یعنی با پول من: 
زند گی‌ات صد و هشتاد درجه تغییر کرد» 

-«خب. حالا چه‌قدر از من پول می خواهی؟» 

-«من همه‌ی ثروتت رانمی خوام. فقط دو برابر پولی 
را که پت سال قبل بهت دادم از قو می‌خوام» 

فرزاد که نز دیک بوداز تعجب دیوانه شود. گفت:«دو 
برابر؟!این خیلی زیاد است, این پیشنهاد اصلا منصفانه 
نیست و غیر ممکن است!» 

مردبااعتراض وناراحتی گفت:«پیشنهاد خودت 
چه قدر است؟» 

فرزادلبخند مرموزی زد و گفت:«توهیچ طلبی از 
من نداری...» 


۰ 


واو ۱ اطلاعات ی 


مردبالحن خشنی صحبت او راقطع کردو 
گفت:«معلومه چی می‌گی؟! تسوبا پول من ثروتمند 
شدی!» 

فرزاد نگاهی به ساعت تلفن همراه خود انداخت که 
یک ربع دیگر به آمدن راننده شخصی‌اش باقی مانده‌بود. 
ازجابرخاست واز داخل بخچ ال اتاق خود یک بطری 
شربت رادر آوردودر لیوان ریخت و گفت:«من‌جان 
تو رابه عنوان یک پر ستار در بیمارستان نجات دادم. 
از این گذشته, تو رابه پلیس لو ندادم!اگر موضوع را 
مطرح می کردم مطمئن باش تا آخر عمرت توی زندان 
می‌بودی: واز همه مهمتر: اگر من در کارم پیشرفت 
کردم.به خاطر عرضه و زرنگیام بود. پس هیچ طلبی 
از من نداری!» 

مردبالحنی پر ازنفرت گفت:«چطور می توانی بااین 
همه گستاخی حقم را بخوری؟» 

فرزادلیوان شربت را که در دست داشت. روی میز 
گذاشت وبا کمال خونسردی گفت:«تو هیچ طلبی از من 
نداری. پس بهتراست تا قبل‌ازاینکه‌باپلیس تماس 
بگیرم. از شر کتم خارج شوی» 

مردازروی مبل بلند شد.درهمین حال دستش را 
در جیب بغلش بر دویک کلت بیرون آورد وبه طرف 
فرزاد نشانه گرفت. 

-«من می‌خواستم مسالمت آمیز باتومعامله کنم. 
ولی انگار طمع تو خیلی زیاد است. پس بچه خوبی باش و 
پول رابه حسابی که می‌گویم واریز کن» 

فرزاد ماتش برد ونتوانست چیزی بگوید. سیستم 
رایان‌اش را روشن کرد. مر د نگاهی به اطرافش انداخت 
ووقتی مطمئن شد دوربین در داخل اتاق نصب نیست. 
کنار فرزاد ایستاد و بالبخند موذیانه‌ای گفت:«پولی رابه 
حسابی که می‌گم. حواله کن. زود باش!» 

فرزاد که قلبش تاپ‌تاپ صدامی کر د. گفت:«من در 
حال حاضر چنین مبلفی را ندارم!» 

مردبدون توجه به صحبت فرزاد. کاغذی را که 
شماره حساب در آن یادداشت شده‌بود. از جیبش بیرون 
آورد و سر سلاح رابه پهلوی فرزاد فشار داد و گفت:«من 
از میزان حسابت اطلاع دارم پس بهتر است بچه‌بازی 
درنیاوری وپول رابه این حساب که شماره‌اش رامی‌بینی. 
حواله کنی» 

در همین حال که شماره مرد راروی صفحه تایپ 
می‌کر د.صدای باز شدن در اتاق, آن دوراغافلگیر کرد. 
مرد لوله کلت رابه طرف صورت رانندهشخصی فرزاد 
گرفت و گلوله‌ای شلیک کرد واو رادر جا کشت. 

فر زادبامشاهده‌لحظه کشته‌شدن ر انندهشخصی‌اش. 
ترس ووحشت زبانش رابن د آورده بود بااعصاب در 
هم ريخته به طرف مرد پرید تاسلاح را از دستش چنگ 
بزند.ولی صدای شسلیک دو گلوله در سرش پیچید وبه 
زانوافتاد و پشت به لبه مبل با چشمهای خیره مانده‌به 
سقف نفس آخر را کشید. 

مرد با اوقات تلخی گفت:«لعنتی!» 


#* آقای محمد آزادی -تهران 

«کمدی هیگز» شما را (با پرهیز آ گاهانه از 
دخالت دادن سلبقه و پسندم. در کسوت یک 
«داستان نویس») با دقت خوانده‌ام. با تکیه و 
تأمل بر یکی دویادداشت ودیگر نوشته‌های شماء 
کم و بیش به این باور رسیده‌ام که به اصطلاح 
«نقد پذیر»ید و ناز ک نارنجی تشریف ندارید. 
پس بگذارید صریح و بدون تعارف برایتان 
بنویسم که با نوشتن «شبه داستان»هایی از 
نوع «کمدی هیگز» استعداد. وقت و نیرویتان 
رابیهوده هدر می‌دهید. مختصر و (شاید مفید!) 
بايد بگویم که وظیفه«داستان‌نویس» دانش 
پراکنی و فضل‌فروشی نیست! توصیه‌ام به شما 
که دریافته‌ام از هوش تند. تجربه غنی و قریحه 
نیرومندی در کار نویسند گی خلاق بهره لازم را 
دارید. این است که «داستان» بنویسید. بدون 
این که بخواهید حتماً نمره ۲۰ بگیرید یا فیل هوا 
کنید و این و آن را (مثلاً!) شگفت زده سازید... 
برایتان موفقیت, پویندگی و تندرستی آرزو 
ت 

# آقای ابراهیم گرجی‌زاده-شاهین شهر 

از ابراز لطف شما دوست نادیده و کت 
سپاسگزارم. انچه زیر عنوان «دوست مرا یاد 
کند...» فرستاده‌اید. در بهترین حالت یک 
«خاطره» است که حتی در چارچوب خاطره 
هم گیرایی و جاذبه‌ای ندارد. فکر می کنم با 
احتساب این پیام. دست کم دهمین بار است که 
برایتان نوشته‌ام شتابزده و دستپاچه قلمفرسایی 
نکنید. برای «داستان‌نویس» شدن» حتما و 
قطعا باید بر کاربرد هر عنصر داستانی تسلط 


داشته باشید. ار این گذشته. شرط لازم (نه 


کافی!) برای «داستان نویس» شدن در مفهوم 
حقیقی آن بر خورداری سرشتی از قریحه و ذوق 
خلاق است. به هر تقدیر. باز هم پیشنهاد می کنم 
خاطرات‌تان را از یک عمر و کار و زندگی در 
کسوت «کارشناس ارشد امور بهره برداری از 
وزارت نفت» در قاب و قالبی که توانایی آن را 
دارید. به رشته تحریر درآورید و سعی کنید 
تفاوت آنرا با داستان بپذیرید. 
شاد و سر فراز باشید. 


# آقای مصطفی بیان -نیشابور 

داستانکی که با نام«بدون هیچ علامت و 
سخنی» نوشته‌اید. نشانه‌ایی است روشن ومثبت 
از اشتیاق شما برای نوگرایی در متن واقع‌بینی 
هنر مندانه, امااین نوشته کوتاه کوتاه‌شما (اگر به 
حروفچینی سپر ده شود) حداکثر نیم ستون از این 
دو صفحه را پر خواهد کر د. به شر ایط شر کت در 
مسابقه بز رگ داستان‌نویسی توجه کنید. 

پیروز باشید. 


قوی ټین د 


2 
4 


ی ده 


دی 


نهان کر دن اس ار دوستان است 


زر گمهر حکم 


۳ 


بیامراپیدا کن! 


قسمت اول 


قاتل د ختر گمشده چه کسی بود؟ 

در یکی از روزهای بهاری سال ۲۰۱۱میلادی 
دختر ۲۷ ساله‌ای به نام «مری کاست» که در شهر 
«پیوریا» واقع در ایالت «ایلی نویز» | مریکامی‌زیست 
به طرز غير منتظره‌ای ناپدید شد. مادر و پدرش که از 
باز گشت اوبه خانه نگر آن و ناامید شده‌بودند بااداره 
پلیس تماس گرفتند. بازرس «ویلیام فیتس جرالد» 
کهاز ما وران‌ورزیده آ گاهی بودوهمکار جوانش 
«استون» مآمور رسید گی به این پرونده‌شدند. آنها 
کار بازجویی رااز خانه «مری» آغاز کر دند. کار آگاه 
«فیتس جرالد» از خانم و آقای «کاست» پر سید: 

-ایادخترتان‌اخیر | اختلافی‌باشماییدا کرده 
بود؟ 


> 


آقای « کاست» سری به علامت نفی تکان داد و 
خانم « کاست» اندوهگین پاسخ داد: 

-نه» «مری» گاهی با ما اختلاف نظر داشت اما این 
موضوع تازه‌ای نبود. 

-آیاکسی‌بااودشمنی 
داشت؟ 

-نه.ه رگز.اودختری 
بی‌آزار بود. فقط در چند 
ماه اخیر. کمی بدخلق 
و بی‌حوصله به نظر اس ۱ 
می‌رسید. 

-آیاسعی نکر دید علت 
کنید؟ 

تک تون 
طبیعی است.اوبامازیاد 
حرف نمی‌زد. 

«فیتس جرالد» پر سید: 


۳۲ 


۱ 9 
رمزها و رازه 


-آ یاقب هم چنین اتفاقی افتاده‌بود؟ منظورم آن 
است که ایا قبلا نیز پیش آمده بود که دختر تان بدون 
اطلاع شما خانه را تر ک کند؟ 

خانم «کاست» پاسخ داد: 

- نه, هر گز. اگر او می خواست جایی برود قبلاً ما را 
در جریان می‌گذاشت! 

-منظورتان از «جایی» جیست ؟ او معمولا به کجاها 
می‌رفت ؟ 

-تا آنجا که ما می‌دانیم اودوستان زیادی ندارد. 
بیشتر وقت خود را با «جنیفر» می گذراند که از کودکی 
باهم دوست و همبازی بودند و در یک مدرسه درس 
می‌خواندند. روز سه‌شنبه. وقتی «مری» به خانه نیامد 
قبل از همه به جنیفر زنگ زدم. اما آنجا نبود. 

-گفتید جنیفر؟ همکن اسث نشانیآورایهما 
بدهید؟ 
-او کارمند همان شر کتی است که دخترم در آنجا 
کار می کند. با هم همکارند. 

هردو کار آگاه‌از جابرخاستند و عازم رفتن 
شدند.در أستانه در فیتس جرالد در حالی که عکس 


می‌گذاشت. از این زوج نگران خواست که در صورت 
به‌دست آوردن‌هر خبر جدیدی درباره‌دخترشان 
بی‌در نگ آنهارادر جریان‌امر قرار دهند.در خارج 
از خانه کار آ گاه‌استون از همکارش که در عین حال 
رییس او بود پرسید: 

-ویلیام آیافکر نمی کنی دختره راربوده‌باشند تا 

فیتس جرالد پاسخ داد: 

-نه, چنین عقیده‌ای ندارم. سوابق این خانواده 
نشان می‌دهد که د رآمدشان در حد یک زندگی 
معمولی است. ربایند گان بايد دیوانه باشند که د ختر 
اشتباه بگیر ند!! 

کار آ گاه استون در حالی که لبخند می‌زد به نشانه 
تأیید سری تکان داد و پر سید: 

-خب رییس.اقدام بعد ی چیست؟ بايد به سراغ 
چه کسی برویم؟ 

فیتس جرالد نگاه معنی‌داری به او انداخت وبا این 
نگاه به او فهماند تا زمانی که با اوهمراه‌است ناشیگری 
را کنار بگذارد. کاملاً معلوم بود که گام بعدی دیدار با 
جنیفر بود. باید عجله می کردند و قبل از تعطیل شدن 
شد ند.جنیفر در حال جمع کر دن‌وسایلش بود.از دیدن 
آنھااند کی خود راباخت زیراقبلاً هیچگاه‌با کار آ گاه 
پلیس روبرونشده بود. بازرس فیتس جرالد کاررتش 
رادر جیب گذاشت و پرسید: 

-ممکن است جن د لحظه وقت خود رابه‌ما 
بدهید؟ 

جنیفر با صدای لر زانی گفت: البته. 

- آیا می‌دانید مری ناپدید شده است؟ 


جنیفر پاسخ داد: 
-بله این موضسوع راآزمادزش خاتم کاست 
- آیا می‌دانی کجا رفته است؟ 
-نه نمی‌دانم. 
- آخرین بار چه وقت مری را دیدی؟ 
-از تعطیلی آخر هفته دیگر او راندیدم. 
-چرا؟ شما که همیشه از 
حال هم خبر داشتید؟ 
جنیفر سرش راپایین 
انداخت و زیر لب گفت: 
-راستش این اواخر خیلی 
بدخلق و زود رنج شده بود. 


کار استون با کسب 
اجازه از رییس‌اش پر سید: 

-مادر وپدرمری 
می گویند دخترشان به جز 
تو دوستی نداشت. آیا همین 
طور است؟ 

جنیفر پاسخداد:بله 
درست است‌اوبه جز من 


ل 


ار ۶ 
طلاعات کل ارو ۳۵۲۵ 


باهیچدختر دیگری دوستی صمیمان ه ندارد.اودر 
حقیقت تنها بود. مااز کود کی‌باهم دوست بودیم. 
مری‌همیشه درد دلش رابه من می گفت. من هم سعی 
می کردم آرامش کنم. ۱ 

-روابط خانواد گی چه طور بود؟ آیابایدر ومادرش 
اختلافی نداشت؟ 

-نه.اختلافی نداشت اما پدر ومادرش را ادمهای 
سختگیر وغیرمنطقی می‌پنداشت که ج رآت نمی کرد 
مشکلاتش رابا آنها در میان بگذارد. 

فیتس جرالد پرسید: 

-مگر او چه مشکلی داشت؟ 

جنیفر سر به زیر انداخت و لحظه‌ای ساکت ماند. 
کار آ گاه استون گفت: 

-شمااگر دوست مری‌هستید باید هر چه‌درباره 
او می‌دانید به ما بگویید. این موضوع کمک می کند تا 
زودتر به نتیجه بر سیم! 

جنیفر به آرامی گفت: 

-او... نمی‌دانم چه طور بگویم...هم عاشق بود 
و هم گرفتارااو مرد جوانی رادوست می‌داشت که 
شایسته‌اش نبود. بارها این موضوع رابه او گوشزد 
کردم. اما گرفتارش شده‌بود و گوشش اصلا بدهکار 


نبود! 

فیتس جرالد سری تکان داد و گفت: 

-ممکن است نام و نشانی این مرد جوان رابه ما 
بگویید؟ 

جنیفر انگار که منتظر همین پرسش بود بی‌درنگ 
گفت: 


-مری‌اورااستن صدامی زندامانام کاملش استنلی 
هالیدی است. دیگران او را مارمولک می‌نامند. 

دراین هنگام ناگهان اثار خشم و نفرت در چهره 
می‌فشر د افز ود: 

-اویک آشغال است!بیشتر وقت خود رابا جوانان 
کم سن وسال می گذراند. باقیافه غلطانداز خود با آنها 
طرح دوستی می ریزد. از صداقت و ساد گی آنهاسوء 
استفاده کرده آلوده و گرفتارشان می‌سازد! اختلاف 
من‌ومری‌هم از همین جاشر وع شد. بارها بهاو گفتم 
که این مرد به دردش نمی خوردامامری بیچاره‌هم 
وابستگی پیدا کرد. 

دو کار آ گاه پلی س نگاهی به یکد یگ انداختند. 

-کهاین طوراپس گرفتاری‌مری تنهاعشق 
نبودهبلک ه اعتیاد هم به آن‌اضافه شده‌است!این 
طور نیست؟ 

جنیفر در حالی که‌پرده‌ای از اشسک چش مانش را 
پوشانده بود سری تکان داد وبه آرامی پاسخ داد: 

-بله» متأسفانه همین طور است.امامری‌می کوشید 
خود رااز این منجلاب بیرون بکشد. به تشویق من 
تصمیم گر فت با پدر ومادرش در این باره‌صحبت کند. 
اماه ر گز جر آت پیدانکر د. می تر سید باخشم والدینش 
روبروشود. بنابراین چاره‌ای نداشت جز آنکه برای 


۸ بطلامات ل 


تمین نیاز خود بیش از پیش به همین استن لعنتی تکیه 
کند وهر لحظه بیشتر دراین مر داب متعفن فرو رود. 
شنیده بودم که این مرد چند دختر بیگناه دیگر رانیز 
مانند مری‌اغفال کر ده‌بود امامری بیچاره‌می‌پنداشت 
که فقط عاشق اوست. خیلی خواستم کمکش کنم اما 
موفق نشدم.حتی یک بار تهدید کردم که موضوع 
راباپ در ومادرش درمی ان خواهم گذاشت اما او 
التماس کنان از من خواست که از این کار منصرف 
شوم زیرا گمان‌می کرد که آنهااو راخواهند کشت! 
قول داد که خودش مشکل راحل کند! 

فیتس جرالد روی‌صندلی اش جابه جاشد و 
گفت: 

جنیفر تو آخرین نفری هستی که با او حرف زدی. 
باید چیزهایی به تو گفته باشد. آیا او از خانه فرار کرده 

جنیفر به نفس نفس افتاد و 
با صدای لرزانی پاسخ داد: 

-نمی‌دانم... اوچیزی در 
این باره به من نگفت. 

-پس بااین حساب فکر 
می کنی دست به خود کشی 
زده باشد؟ 

-نه,چنین فکری نمی کنم. 
مری‌قویتر از أن بود که‌دست 
به خود کشی بزند.این کار را 
نشانه زبونی می‌دانست. 
می گفت اگر قر ار شود خود را 
مارمولک لعنتی را نابود کند! 

-اماشما گفتید که‌او آن 
مرد رادوست می‌داشت! 

-بله»من چنین حرفی زد م 
امابه نظر من عشق و نفرت به یک اندازه در وجود مری 
علاقه‌ای به او نشان نمی داد و حتی از او می خواست 
که دست از سرش بر دار د! این شگر د مارمولک است. 
ابتدا طعمه را به سوی خود می کشد سپس تفاله‌اش را 
دور می‌اندازد!این دختر کم عقل هم برای مارمولک 
طعمه‌ای‌بیش نبود! به نظر من آنچه آن دورابه یکدیگر 
پیوسته بود فقط مواد بود! 

فیتس جرالد پرسید: 

-آیامی‌دانی‌مارمولک‌این موادرااز کجاتهیه 
می کند؟ 

-نه» نمی دانم. 
کند؟ 

-نه, او از همان اول نفرت را در چشمان من خواند. 
فهمید بالقمه‌ای بز ر گتر از دهانش روبرواست. خیلی 
زود میدان را خالی کرد! 

فیتس جرالد در حالی که از جابر می‌خاست 
گفت: 


گذاشتی متشکریم. 

سپس کارت خود را به او داد و افزود: 

-اگر خبر جدیدی درباره‌مری به دست آوردی 
فو رآ به من اطلاع بده. 

هر دو به سوی در رفتند اما قبل از خروج ناگهان 

- ایا فکر می کنی مری به قتل رسیده است؟ 

جنیفر از این پرسش آشکارا بر خود لرزید. رنگ از 
چهره‌اش پرید. دستش رابه لبه میز گرفت تااز سقوط 
خود پیشگیری کند. سپس با صدایی که انگار از ته چاه 
بیرون می آمد گفت: 

-خدا کند حقیقت نداشته باشد! 

فیتس جرالد در حالی که در راپشت سر خود 
می‌بست زیر لب زمزمه کرد: 

- امیدوارم! 

همین که این دو کار آگاه 
سواراتومبیل شدند استون 
پرسید: 
- ویلیام آیا به نظر تواین 
دختر راست می گفت: 

فیتس جرالد با خونسردی 
حرفه‌ای خود نگاهی به او 

-نظر تودراین باره 
جچیست؟ 

استون پاسخ داد: 

-این دختر بیش از اندازه 
حس ود و احساساتی به نظر 
استنلی بین او و مری جدایی 
اتداخته شمشیر انتقامش را 


تی جرالذ بیان راجیم کرد و گنت 

اما احساسم به من می گوید که حرفهای جنیفر 
دور از حقیقت نیست.او سخت به مر ی علاقمند است. 
اگر خوب دقت می کردی می‌دیدی حرفهایش رااز 
سر دلسوزی بیان می کر د. تا اندازه‌ای گرفتار عذاب 
وجدان است. شاید به این خاطر که نتوانسته است 
برای نجات دوستش کار مثبتی انجام دهد. آیا ندیدی 
از احتمال مر گ دوست قدیمی‌اش چه حالی بهاو 
دست داد؟ 

استون سری تکان داد و گفت: 

رای هسب ففرمی کر بان رترب وال 
یک مارمولک بگردیم! 

فیتس جرالد لبخند معنی‌داری زد و گفت: 

-استون کم کم دارم به توامیدوار می‌شوم.معلوم 
است مغزت رابرای شکار مار مولک به کار انداخته‌ای! 
تنهاسر نخ ما همین استنلی‌هالید ی است. امشب به 
سراغش می‌رویم اما میل دارم تا آن زمان اطلاعاتی از 
سوابق این مارمولک به دست آوری! 


ادامه دارد 


۳۳ 


بر ای زند گی فک کندولی خصه 


تخد 


دد 


8 دیل کلانگی 


ازگوشهوکنارجبان _. ۲ 


سهراب صفادار 


شاید جالب باشد که بدانید این مورچه‌ها که با این زحمت 
در حال حمل این مگس هستند قادر به خوردن آن نخواهند بود. 
بلکه آن رابه لانه خود می‌بر ند واز آن به عنوان غذایی غنی از 
کنند. استفاده می کنند. خود مورچه‌ها از شيره شیرین موجود 
در بدن برخی حشرات که از شيره درختان تغذیه می کنند. 

د کتر «استفانی کاتز» می گوید این مورجه‌ها بسیار خشن و 
همین دلیل در بسیاری مزارع از انهابرای دور کردن حشرات 
دیگر استفاده‌می‌شود.البته اسم این مور چه‌ها قاتل نبوده‌وبه 
مورچه‌های بافنده معر وفند. دلیل آن هم عادت آنها در به هم تنیدن و چسباندن 
بر گهای زیاد برای ساختن لانه شان است. آنه لاروها رانزدیک بر گها می آورند 
واز مایعی که از بدن لارو خارج می شود به عنوان چسب برای چسباندن بر گها به 
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باقدیمی‌شدن ساختمانها وبی استفاده شدن بر خی بناها طر حهای جدیدی 
برای استفاده‌از فضای این بناها اجر | می‌شود که بتوان در عین حفظ بناهای تاریخی 
از آنهااستفاده‌مفید هم داشت. از جمله این کلیسا که در شهر ماتریچ کشور هلند 
قرار دارد. 

اخی رآ کلیسای بز رگ دومنینک شهر ماتریچ به یک کتابخانه چند طبقه تبدیل 
شده‌است.از انجا که‌اين 
بنامی‌تواند فضای زیادی در 
اختیار مردم بگذارد از آن 
برای‌ایجاد یک کتابخانه 
مدرن‌ومجه زکهحجم 
عظیمی از کتاب رابرای 
استفاده در دسترس عموم 
قرار می‌دهد. استفاده شده 
است.برای این منظور 
قسمتهای مختلف این 
ساختمان ۱۳ طبقه باز سازی 


شاید این وسیله برای همه کاربر د فراوان نداشته باشد امااز آنجا که درست 
کردن حلقه‌های‌سوشی کار آسان و سریعی نیست این وسیله کمک بسیاری 
مخصوصاّ برای آشپزهاورستوران‌دار ها است. کافی است بر نج و سایر محتویات 
موردعلاقه خود برای درست کر دن سوشی رادرون محفظه آن بر یزید وسپس با 
فشار دادن آن. یک رول کامل و آماده سوشی تحویل بگیرید و در عرض چند ثانیه 
برای همه میهمانان خود سوشی آماده کنید. 


۳۴ 


هم استفاده‌می کنند. آنها در کارشان آنقدر جدی‌هستند که حتی اگر ب رگ مورد 
نظر شان در دسترس نباشد روی همدیگر سوار شده و ستونهای بلند ی درست 
می کنند تا جایی که بتوانند ب رگ راجدا کنند. 


«مر کس» و «گیرود» انجام شده است. 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۲۵ 


در لحظه بر خورد این گلوله ٩‏ میلی‌متری به یک صفحه شیشه 
همانند یک شهاب سنگ دیده می‌شود. از این نوع تصاویر برای بدست 
آوردن اطلاعات در مورد گلوله واس لحه شلیک شده و شرایط شلیک 
گلوله استفاده می‌شود که کاربرد زیادی به خصوص در پرونده‌های 
جنایی دارد. 

شکل گلوله که همانند ستاره دنباله دار دیده‌می‌شود. بیانگر این است 
که گلوله در مسیر خود چر خیده‌است. این نشان می دهد که گلوله به 
صورت عمودی به صفحه بر خورد نکر ده است. با نگاهی نزدیکتر می‌بیند 
که‌این رد ایجاد شده خود از جندین خط ناز ک تشکیل شده است و 
نشانگر این است که گلوله قبل از رسید ن به صفحه به هدف دیگری با 
چگالی‌متناسب بر خورد کرده‌است. همچنین گلوله در مسیر خارج شدن 
از لوله تفنگ, اثر خانهای داخل لوله تفنگ راروی خود ثبت می کند واین 
آثار رامی‌تواند مانند یک عکس نگاتیو در صفحه بر خورد مشاهده کرد. 
این مورد کمک می کند تا در مواردی که گلوله گم شده است. بتوان نوع 
گلوله و همچنین نوع تفنگی را که گلوله از آن شلیک شده تا حد قابل 
قبولی تشخیص داد. 


ظاهر أ دوچر خه‌سواری روی زمین آنقدر لذت بخش نبوده که طراحان به 
فکر ساخت یک پیست دوچر خه‌سواری روی سقف افتاده‌اند! این طر ح که توسط 
شر کت مهندسی «سأل» اجرامی شود شامل یک ساختمان دو طبقه است که طبقه 
اول شامل رستوران. کافی‌شاپ. مغازه کر ایه دوجر خه و پله برقی بر ای دستر سی 
به طبقه بالا است. اطر اف این طبقه نیز از جداره‌های شیشه‌ای استفاده شده است 
که به ظرافت و زیبایی آن افزوده است. 
در طبقه دوم که در واقع همان سقف است یک پیست زیبای دوچر خه‌سواری 
ساخته شده است که فضای کافی 
۷ برای استفاده‌همز مان چندین نفر را 
 , #‏ فراهممی‌کند.حتی‌برنامه‌مسابقاتی 
نیز دراین پیست اجرامی‌شود و 
1 پیست از تمامی استانداردهای 
لازم و مدرن برخورداراست.این 
ساختمان در شهر هاینان‌در کشور 
وناخ شید ومراسل بایان را 
طی می کند. 


اگر حیوان ات بهالمپیک راه‌پیدامی کر دند مسابقات به چه شکلی دیده 
می‌شدند؟ 

«پاول کاکن» در پاسخ به این سوّال تصاویر جالبی رابااستفاده از تر کیب تصاویر 
بامزه‌اين خ و کچه‌های هندی و تصاویر ورزشی ساخته است تاالمپیک حیوانات 
رابه‌م انمایش دهد.اوتقریباً تصویر تمامی رشته‌های‌موج ود درالمپیک رابا 
استفاده از این حیوانات باز سازی کرده است. طرح تکمیل تصاویر از شر کت هنری 
«ماوریک» بوده و در ساخت آنها هیچ حیوانی زار ندیدهاست و تغییر تصاویر 
صرفاً با استفاده از رایائه پوده است. 


خصب نادان در گفتار است و 


۰ ۰ 
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عاقل در کر دار 
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دندهای هر مس 


یک‌هفته‌حادثه ...۰ کرب مکی 


یسک کشیش آمریکایی به جرم اغوا کردن 
دختری ۴ ۱ ساله در جر یان مکالمهاینترنتی 
توسط پلیس قلور یدادستگیر شد. بر اساس‌این 
گزارش»«برایان جرالد» یکی از مقامات بر جسته 
کلیس واستاد یکی از دانشگاه‌های این شهر متهم 
است دراین مکالمه اینتر نتی, دختر نوجوانی رابه 
انواع و اقسام ژست‌های غیراخلاقی ترغیب کرده 
است.این مر د که به گفته خودش در حال تحقیق روی 
داستان «دوزخ دانته» بوده مدعی است این کارهارا 


سارثان مجنون دستگیر شدند 

یک باند سارق مسلح در آفر یقای جنوبی زن 
و شوهر انگلیسی را با شلیک 
گلوله کشتند و سپس پسر 
۲ ساله آنهارا در حمام 
آب‌جوش خفه کردند. 

چندی پیش یکی ازاعضای || 
باند سه نفره که باغبان سابق ‏ 
یک خانواده انگلیسی بود نقشه 
دزدی از گاوصندوق مرد 


انگلیسی راطراحی کرد. 


: 1 ۳۲ 
و پچ سے 
E ۶‏ 


یک پلیس کولاک کرد 


نه برای اغوا کر دن دختر بلکه برای تحقیق درباره گناه 
«شسهوت» انجام داده و قصد بدی نداشته است. این 
کشیش پس از بازجویی متوجه شد دختر ۱۴ ساله در 
اینترنت درواقع یکی از بازرسان ویژه پلیس بوده که 
مانند یک دختر نوجوان رفتار کر ده‌است. به رغم اینکه 
باره‌رد کرده‌اما پلیس آورامتهم دانسته وقراراست 
تاچند روز دیگر مجددا محاکمه شود چرا که وی قبلا 
چند مورداز طرف ‌اولیای یک مدرسهشاکی داشته 


«تونی ویانا»مرد انگلیسی در حالی که از محل 
کارش به خانه باز می گشت با حمله سه دزد جوان 
روبه‌روشد. سارقان جوان بایک چوب گلف ضر به 
محکمی‌به سر این مرد انگلیسی 
زدند وسپس بدن‌نیمه‌جان 
وی رابه خانه‌اش بردند. سپس 
یکی از آنهابا کارد بزرگی که‌در 
دست داشت همسر وی را تهدید 
کرد تارمز گاوصندوق رابه آنها 
بگوید.وقتی زن خانوادهپافشاری 
کرداورامورد زار واذیت قرار 
دادند و در ادامه با چند گلوله او و 


است. این کشیش فعلاً در باز داشت به سر می‌برد و 
تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


همسرش را کشتند. جنایتکاران حتی به پسر ۲ ۱ساله 
خانواده که شاهد این ماجرابود رحم نکر ده ووی‌رادر 
حمام.درون اب جوش انداختند و خفه‌اش کردند. 
چون می‌تررسیدند که‌اين نوجوان آنها رابه پلیس 
معرفی کند خوشبختانه هنگام وقوع این جنایت دختر 
نوجوان خانواده در خانه نبود. 

اماهنوز جندساعتی ازاین کشتاروحشیانه‌نگذ شته 
بود که هر سه دزد مسلح در پی جستجوی گسترده 
پلیس دستگیر شدند. آنها در حالی با خونسردی 
لبخندی بر جهره‌داشتند در داد گاه‌حاضر شد ند وبعد 
از اقرار صریح, قاضی داد گاه دستور داد هر سه سارق 
روانه زندان شوند. تا حکم نهایی آنها صادر شود. 


پبرزن تبهکاربه دام اتاد 

یک پیرزن که پس از سوار شدن بر 
تاکسی با همدستش دست به سرقت می‌زد 
به دام افتاد. جندی پیش یک راننده تاکسی 
با حالت مضطرب و پریشان به کلانتری 
۳ شید باهنر کرج مراجعه و با ادعای 
اینکه ساعتی پیش در خیابان بوعلی در 
حال مسافر کشی بودم از سوی یک پیر زن و 
مردی که به همراهش بود تحت زور گیری 
قرار گرفتم. وی اف_زود. در حال عبور از 
خیابان بودم که پیرزنی عصا به دست را 
ديدم که در کنار خیابان ایستاده و به عنوان 
مسافر قصد سوار شدن به خودرو را دارد. 
بنابراین زمانی که توقف کردم تاوی را 
سوار کنم در همین لحظه دیدم مردی 
که کمی جلوتر از او بود به سمت تاکسی 
می‌آید تا روی صندلی جلو بنشیند و پس 
از مسافتی در یک فرصت مناسب با تهدید 
چاقو و با زور دار و ندارم را گرفته و همراه 
پیرزن به سرعت متواری شدند. 

رییس پلیس کرج با تشکیل این پرونده 
وبااحتمال وقوع مجدد سرقت از رانندگان 
دیگر به سرعت وارد عمل شده وبا انجام 


گشت زنی‌های نامحسوس موفق شد پیرزنی 
رابه همراه یک مرد که به صورت مشک وک 
درحال پر سه‌زدن در خیابان بودندشناسایی 
کند. 

مأموران برای اطمینان از اینکه پیرزن 
و آن مرد هم ان مجرمان هستند مدتی 
آنهارازیر نظر قرار دادند تااینکه دیدند 
پیرزن در کنار خیابان ایستاد وهمراهش 
در فاصله نزدیک در پیاده‌روینهان‌ شد تا 
اینکه چند خودرو تا کسی که دارای مسافر 
بودند با تصوراینکه پیر زن مسافر است‌برای 
سوار کردنش توقف کردند ولی وی سوار 
خودروهانشد تااینکه بعد از گذشت مدت 
زمانی کوتاه‌تا کسی‌ای که‌مسافر نداشت 
جلوی وی توقف کرد و هنگامی که پیرزن 
قصد سوار شدن در قسمت صندلی عقب 
خودروراداشت همدستش از مخفیگاه 
بیرون آمده و به سمت راننده رفت که سوار 
شود در این لحظه ماموران به سمت خودرو 
تاکسی رفته و در یک عملیات غافلگیرانه 
زور گیران مسافرنما رادستگیر کردند. این 
دودر حال حاضر در بازداشت به سر می‌بر ند 
و تحقیقات بیشتر از آنها ادامه دارد. 


ثابل نوجه خانواده‌های دارای زوج جوان 

زن جوانی با مراجعه به داد گاه خانواده گفت. خانواده‌هامان با 
یکدیگر اختلاف دارند و من از این دعوا خسته شدم و می‌خواهم 
از همسر دوست داشتنی‌ام جدا شوم. 

وی به قاضی داد گاه گفت:من و شوهرم در خانواده خوب وبامحبتی 
بز رگ شده‌ایم. اوایل ازدواجمان روابط خانواده‌های ما خوب بود اما 
اکنون که سه سالی از از دواجمان گذ شته اختلافاتی بین خانواده‌ها به 
وجود آمده که هیچ کدام از طرفین کوتاه نمی آیند و ما نیز نمی‌توانیم 
آنهاراآشتی دهیم. آنهبه دلیل لجبازی هر دوطرف بایکدیگر, دست 
از نزاع برنمی‌دارند و زندگی ما رانیز تلخ کر ده‌اند. 

در ادامه شوهر زن جوان به قاضی داد گاه گفت: نمی‌دانم اختلاف 
خانواده‌هایم ان چه ر بطی به زند گی ما دارد. امامتأسفانه همسرم 
همانن دخانواده‌اش خودخواه است وتنه ابه فکر خودش بوده‌ومن 
دوستش دارم حاضر نیستم از من جدا شود. من و همسرم باید تلاش 
کنیم که خانواده‌هایمان راباهم آشتی بدهیم نه اینکه از هم جدا شویم. 
زن جوان در پایان اظهاراتش گفت: 

از اختلاف و دعواهای دو خانواده خسته شده‌ام. من هم دوست 
ندارم از همسرم جدا شوم ولی دیگر از اين وضع خسته شدم و 
نمی‌خواهم بقیه عمرم راعذاب بکشم, به نظر من با جدایی از همسر م 
هر دوی ما برای هميشه در آسایش به زند گی خود ادامه خواهیم داد 
و آنها خوشحال خواهند شد. پس از شنیدن اظهارات زوج جوان‌رییس 
داد گاه حکمی مبنی بر طلاق صادر نکر د و آنهارابه واحد مشاوره 
داد گاه راهنمایی کرد. 


مرگ تلخ مادر وفرزند 
مادری برای نجات فرزند ۲۰ ساله خود به 
داخل چاه آب شیرجه زد. 
بر اساس این گزارش, چندی پیش در دهلران 


روستای «ابوغوبر دشت عباس»از توابع استان «ایلام» 
جوانی ۰ ۲ ساله‌ای که در حال ترمیم چاه قد یمی خانگی 
بود ناگهان به درون چاه سقوط کرد. این جوان که به 
وسیله یک رشته طناب به داخل جاه رفته بود که در 
میانه راه به علت نامعلومی طناب پارهشد و به درون 


چا قوط کرد به دبال قوط پر جوا بهد ال 
جاه‌مادر وی که ناظر این حادثه بود. شتابان برای 
نجات پسرش اقدام می کند که متأسفانه وی نیز به 
درون چاه سقوط کرد که بر این اساس.مادر و پسر 
جوانش در دم جان می‌سپارند. 


راز سلامتی a‏ 


حمیده‌اخوان 


آور یرای افر ای 
کو كت 
۳حوراکی اعجاب اور برای افزایش طول عمر 
زهرارضایی کارشناس ار شد تغذ یه در گفتگوباخبرنگار ماعنوان کر د :خوراکی‌های‌اعجاب آوری 
وجود دارد که مصرف آنها باعث افزایش طول عمر می‌ شود که در اینجا به آن اشاره می کنیم. 


سیر به خاطر داشتن تر کیبات 
آلیسین خاصیت آنتی بیو تیکی دارد 
بوی خاص سیر هم به دلیل وجود 
همین‌ماده‌است.علاوه‌بر این سیر ار ضد انعقاد 
خون جذب کننده و پایین آورنده فشار خون هم دارد. 
این ماده غذایی ارز شمند نقش مهمی در پیشگیری از 
سرطان‌های گوارشی_بیماری‌های قلبی و عروقی و 
کاهش میزان کلسترول خون هم دارد. 

پیاز نیز خاصیت آنتی بیوتیکی و 
البته‌ضد عفونی‌دار دپیازبا کتری‌های 
عامل پوسید گی دندان‌هاو ورم‌لثه 
رامی کشد. پیاز مانع ایجاد بر خی واسطه‌های التهابی 
می‌شود | نچه پیاز انجام می دهد این است که یک نیروی 
کمکی در مقابل بر خی بیماری‌ها مثل آسم و مشکلات 
ناشی از استعمال دخانیات محسوب می شود. 


وب 9/95 داه 
زردچوبه هم‌حاوی آنتی 

اکسیدان‌های قوی ضد التهاب‌ها و 

ضد سر طان‌هاست و این اد ویه در 

کنار فلفل سیاه خاصیتش چند برابر می‌شود. 

نس ۴.سویا: 

| درسویا«ایزوفلان» وجوددارد 

که «ایزوفلان» آنتی اکسیدانی 


۴ قوی است که خطر ابتلا به سرطان 
وبیماری‌ه ای‌قلبی وعروقی را کاهش می‌دهد. 
میزان کلستر ول خون راپایین می آورد وبرخی 
نشانه‌های یائسگی راتسکن می‌دهد و سویا به شکل 
سس سویا. شیر سویا و یا ماست سویا عرضه می شود 
البته دانه‌های سویا به هیچ وجه باسویای واقعی قابل 


۵.قارج‌ها: 
ژاپنی سیستم دفاعی بدن راتحریک 
«پلی سا کاریدهایی» در این نوع قارچ‌هاست. 
#.میوه‌ها و قرمز: 

تمشک. توت فرنگی, توت 
سیاه. زغال اخته, انگور فرنگی سیاه. 
7 توت کانادایی. انگور سیاه میوه‌هایی 
سرشار از آنتی اکسیدان پلی فنول و فلاویند هستند. 


۸ افاعات تن 


۳ عروقی سهیم است. 

شکلات سیاه‌باانر سر خوشی اش یک ضد 
افسرد گی طبیعی است هر چه شکلات طبیعی تر باشد 
خوردن منظم آن بیشتر توصیه می شود البته به شرط 
رعایت تعادل ومیانه روی زی را کاکائویک ماده کم 
کالری نیست. 
۳ 

ماهی سر شار از امگا ۲ است و به 
خاطر فوایدش برای سیستم قلبی و 
عروقی مشهور شده است. 
دم 

چای‌سبزیک ضد سرطان 
بشیارعالی نت وما نت یک س 
زدابرای بدن عمل می کند وپیری 
رابه تاخیر می‌اندازد. 
ت 

غلات کامل سر شار از فیبر اند و 
باید درلیست غذایی‌مادراولویت 
| بالایی قرار گیرند وجایگزین غلات 
تصفیه شده شوند. 


۱ .روغع زیتوم: 


مدیترانه‌ای روغن زیتون است که 
مزیت اصلی اش ایجاد تعادل میان 
امگا ۲وامگا ۶است. 
.برو کار و سبزیجات دیگر: 


بر وکلی. گل کلم. کلم بر وکسل 
والبته گوجه فرنگی و فلفل و بعد از 
آنهاچغندر و کدوتنبل سبزیجات 
فوق‌العاده‌ای برای سلامتی هستند. 


این مواد غذایی راباید ۲بار در روز ودر وعده‌های 
غذایی ناهار و شام استفاده کرد. 


4 ۳ 
زنجبیسل حاوی آنتی 
پیشگیری از بیماری‌ه ای قلبی و 
عروقی و برخی سرطان‌ها و دیگر بیماری‌های مر تبط 

با افزایش سن است. 


زنان باردار کنگر نخورند 
ی و 
کنگر گفت: کنگر گیاهی خودروبا بر گ‌هایی شبیه 
کرفس است و علاوه بر اینکه منبع پتاسیم است. 
طبیعتی گرم و خشک دار د به همین علت توصیه 
می‌شود که کنگر همراه با ماست مصرف شود. 


صدیقه پیروان ادامه داد: کنگر 
ضدعفونی کننده اشتها آور, تب‌بر و هضم کننده 
غذاست وعلاوه‌بر آن. مصرف آن باعث تقویت 
دستگاه گوارش نیز می‌شود. پیر وان در باره‌خواص 
درمانی کنگر یاد آور شد: کنگر در درمان یرقان, 
نارسایی کبد و کم خونی مؤثر بوده‌واز کبد در 
برابر سموم شیمیایی محافظت می کند. همچنین 
به‌علت دارابودن ماده‌ای‌به‌نام سینارین باعث 
کاهش کلسترول و تری گلیسیرید خون می شود. 
وی در پای ان بابیان‌اين که خوردن کنگر برای 
ارادا واا کلیه و همچنین زنانباردار 
مناسب‌نیست.افزودتوجه به ینکه کنگرباعث 
انقباض کیسه صفرا می‌شود. توصیه می‌شود 

افراد مبتلابه سنگ کیسه صفر از خوردن 
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قییین کننده است 


۵د کت ر مز انصاری 


کارتیر و مانی و شاپور 
مطرح شدن موبدی به نام کار تیر در ایران ودربار 
شاپور شاه به روز گاری برمی گردد که پیروز برادر 
شاپور مانی رابه‌ایران دعوت کرد واوراپیش شاپور 
برد.مانی کتابش راشاپور گان نامگذاری کرد و آن 
رابه شاپورشاه تقدیم کرد. پادشاه‌ایران او را گرامی 
داشت واجازه داد درایران فعالیت کند. او که بین 
عیسویان و بودایی‌ها پیر وان و دوستدارانی داشت»در 
ایران نیز طر فدارانی پیدا کر د. چیزی که‌باعث شده 
بود مردم به آیین مانی بگروند. برخی از عقاید سیاسی 
و اجتماعی و اقتصادی او بود. مانی می گفت ثروت باید 
زن ازدواج کند. ازدواج کردن با محارم ممنوع است. 
موب‌دان ثروت خود و ثروت آتشکده‌ها رابین مردم 
تهیدست تقسیم کنند و برای تعالیم خود مزد نگیرند. 
همین‌قدر که در آتشکده زند گی کنند و چاشتی ساده 
بخورند.برای آنهابس است.هیچ موبد ی حق نداردزن 
بگیرد و باید زنان خود را آزاد کنند زیر اموبدان افرادی 
روحانی هستند ولذت‌های جسمانی درخور جانوران 
است نه روحانیان بلندمقدار. کسانی که از نز دیکان شاه 
و وزیران وامیران هستند. اگر دانش و هنری و صنعتی 
نمی‌دانند. حق ندارند مزد بگیرند. 
عقاید مانی مردم را به نجواهای شبانه واداشت 
زیر ابخش بزرگی از مردم تهیدست بودند درحالی که 
موبدان وبز رگان وامیران واقوام شاه‌بسیار ثروتمند 
بودند. بسیاری از جوانان چنان مستمند بودند که 
نمی‌توانستند ازدواج کنند. در مقابل آنهاثروتمندانی 
بودند که در نیکارهای(حرمسرا) بز رگ خود بین ده 
تاصد زن و کنیز داشتند .افکار او واثر سریعی که در 
مردم داش شت. موبدان و بز ر گان رابه فکر فر و بر ده بود و 
نمی‌دانستند چه کنند تا این که اتفاقی افتاد. 
روزی مردم یکی از شهرهای کوچک اطراف 
شوش به‌نام آبدژ که‌ شاید | بدیزامروزی‌باشد. به 
کاخ فر مانفرمای آنج ایورش برد ند واموال وزنان 
نیکارش رابین مردم تقسیم کردند.اين خبر به زودی 
به دربار رسید و موبدان به جنب وجوش افتادند. یکی 
از موبدهای آتشکده پارس مردی بود به نام کار تیر که 
خودش بارها اعلام کرده بود از دشمنان قسم‌خورده 
مانی است.اوباچند موبد دیگر باهم مشاوره کر دند 
و قرار شد از موضوع شورش مردم آبدژ سود ببرند 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفت مکه‌برناک پیش زاین که بمیرد. پونتوس را کشت.بام رگ او 
رومی‌ها تسلیم شدند و جنگ ایران و روم تمام شد. پس از پونتوس, فیلسوفی به نام جالینوس. 
پیر والرین به امپراتوری روم رسید. والر ین اسر شاپور بود و تقر یبا آ زادانه در بیشاپور زندگی 
میکرد.جالینو س کسانی رابه ایران فرستاد واز شاپور تقاضا کرد بگذارد فرستادگانش 
پدرش واسیران رومی راببینند .آنها می‌خواستند شو رش راه بیندا زند و موفق هم شدندولی 


تاریخ تارا 


کاله ساسانیان پادشاهی شاپور 


داستان کار تیر و مانی و جنگ با بوگاندی 


تار یخ تاراج را بخوانید: 
وافکارمانی رامخرب‌جامعه‌معرفی کنند. کار تیر به 
موبدانی که با او هم‌پیمان شده بودند. گفت: 

_مانی می‌خواهد زنان خود را آزاد کنیم وروزی 
یک پاره‌نان وجامی آب بخوریم.اومی‌خواهد مستمری 
شاهزاد گان و نزدی کان ما و بز ر گان را قطع کند. او 
می‌خواهد قدرت مارا کم کند و خودش بر ما پادشاهی 
کند. ما باید سد راهش شویم. 

یکی از موبدان به نام مار داداسپاد گفت: چگونه؟ 
اواز خاور تاباختر واز شمال تا جنوب پیر وان زیادی 
دارد. حتی مردم سرزمین گل(فرانسه) پیرو مانی 
شده‌اند. او حتی در هندوستان و چین و تبت تا انتاکیه و 
روم ویونان ومصر وسودان دوستداران زیادی دارد. 
شاپور شاو برادرش پیروز نیز اورادوست دارند.ما 
چگونه می‌توانیم او را از ایران بیرون کنیم؟ 

کارتیر گفت:باید به شاه‌نشان بدهیم که‌مانی به 
پیروانش فرمان داده‌به | تشکده‌ها بتازند وموبدان 
رابکشند. 

مارداداسپاد گفت: گمان نکنم مانی چنین فرمانی 
بدهد. کارتیر گفت: او به قتل و غارت فر مان نمی‌دهد. 
این ماییم که باید به یاران خود بگوییم به آتشکده‌ها 
بتازند و خود را پیرو مانی بنامند. 

مارداداسپاد طرح کارتیر رانپذیرفت و دنبال کار 
خودرفت که در آتشکده‌شوش بود. دوروز بعد گروهی 
از مردم ناشناس که خود راپیرو مانی می‌دانستند. به 
آتشکده شوش تاختند و ضمن کشتن مارداداسپاد. 
اموال آنجاراغارت کردند. کارتیر جامه سو گواری 
پوشید و وای بر ما گویان, به دربار شاپورشاه رفت و 
گفت:مانی دیوانه‌ای افسا ر گسیخته است که می خواهد 
ایران رابه آشوب بکشد.اومعتقداست ‌خورشید و 
ستاره‌های دیگر دور زمین نمی گر دند واین زمین است 
که‌همراه‌ماه‌وزهره و تیر وبهرام ومشتری و کیوان 
دور خورشید میچ ر خند. شاه گفت: هر کس به اسمان 
نگاه کند. خواهد فهمید خورشید دور زمین می‌چر خد. 
چرامانی برعکس می‌بیند ؟ کارتیر مدتی درباره عقاید 
مانی حرف زد و او را از چشم شاپور شاه انداخت. مانی 
ایران‌رارها کر دوبه هندوستان و چين سپس به‌اروپا 
رفت و به ترویج کیش خود پرداخت. آشاره می کنم که 
عقاید فلسفی و اقتصادی و سیاسی او تأثیر مهمی در 
اروپا گذاشت طوری که نیچه با گرته برداری از عقاید 
مانی به اصل بقای اصلح معتقد شد. هگل و مار کس و 


شاپور شورش راآرا م کرد. د رآن رو زگار سر زمین‌های یونانی نشین و رومی‌هااوضاعی 
پ رتنش‌داشتند طور ی که سالی یک يا دوامپ راتور خود رام ی کشتند.نور خان معتقدن دا گر 
والری ن اسی رنشده بود ر ومی‌هااو رانی زکشته بودند.در بخش پایانی تاریخ تاراج‌هفته پیش 
به موبدی به نا مکا رتی ر اشاره کرد مکه در فرهنگ وتا ریخ مااثر مهمی داشته است.ادامه 


انگلس ولنین نیز باالهام از عقاید او و حر کت جوهری 
ملاصدرابه تز وسنتز و آنتی‌تز معتقد شدند و گفتند 
هرچی زی‌ضد خود رادر خود پرورش می‌دهد وبه 
چیز دیگری تبدیل خواهد شد. حالا که اين را گفتم. 
به این موضوع نیز اشاره کنم که فلاسفه ماتریالیست 
اروپایی از همین حر کت جوهری برداشت کردند که 
روح.تراوش مغز وسلسله اعصاب ماست و عقاید 
اقتصادی مانی به عقاید سوسیالیستی ما رکس ولنین 
ختم شد که می گفتند کار گر ومدیرباید از نظر رفاه 
در یک سطح باشند. ارزش افزوده را نیز مطرح کردند 
تا کار گران از سود ویژه‌ای که کار آنها به کالا می‌داد. 
کسانی مانند مانی و مزدک وخرم ومنصور حلاج و 
ملاصدرا و حاج ملاهادی سبزواری و... آشنانیستند و 
سوتاوه و کار تیر 

پس‌ازاین که کار تیر توانست‌مانیراازایر آن‌دور کند. 
به بزر گ‌ترین قدرت مذهبی آتشکده‌ها تبدیل شد. به 
فر مان‌اورهبرآن دیوزند ک(ز ندیق) یعنی موبدان‌مانی 
رادستگیر می کر دند و از آنها می‌خواستند توبه کنند و 
کیش زرتشت بر گردند. اگر موبدی تسلیم نمی‌شد واز 
کیش مانی دست برنمی‌داشت.اورامی کشتند. یادتان 
هست کههفته پیش گفتم چون نیمان‌تان از فرمان 
کار تیر سرپیچی کرد و با محارم خود ازدواج نکر د. به 
فرمان کار تیر کشته. نیمان‌تان خواهری داشت به نام 
سوتاوه(سودابه) که سو گوار بر ادر ومادرش بود.مادر 
اوچند روز پس از کشته شدن پسرش دق کرد ومرد. 
یک ماه‌پس زاین ماجراسوتاوه و پدرش به گورستان 
رفته بودند. در آنجا یکی از نمایند گان کارتیر سوتاوه 
وپدرش رادید و علت حضورشان رادر گورستان 
پرسید. پدرش نیز داستان م رگ پسر وهمسرش را 
تعریف کرد. نماینده کار تیر فرمان داد آن پدر و دختر 
با هم زناشویی کنند و فرزندانی مؤمن به دنیا بیاورند و 
به کار تیر تقدیم کنند. پدر سوتاوه از شنیدن این فرمان 
خشمگین شد و سنگی برداشت و به سوی اوانداخت. 
نگهبانانی که بانماینده کار تیر بودند.بی‌درنگ اورا 
کشتند و سوتاوه‌رادستگیر کر دند و پیش کار تیر بردند 
و گفتند این دختر و پدرش پیرومانی هستند.سپس 
ماجرای برادر ومادرش راتعری_ف کردند و گفتند 


کارتی راز سوتاوه‌باز جویی کر د.سوتاوه گفت 
پیرومانی نیست واز کیش کار تیر پیروی می کند. 
کارتیر پرسید پس چرابا برادر وی پدرت زناشویی 
نکردی؟ سوتاوه گفت زیرا مرا ترسانده‌بودند که اگر 
با محارم خود زناشویی کنم. فرزندانی خواهم زایید 
داری؟ سوتاوه گفت:حالا دیگر باور ندارم. کار تیر 
پرسید: آیااز خاندانت کسی باقی مانده که از محارم تو 
باشد؟ سوتاوه گفت: کسی راندارم. نه برادر نه پدر و 
نه دایی و عمو و پدربزرگ. من در اين آرزو هستم که 
آمر زیده شود. کار تیر او راستود و فرمود ده روز دیگر با 
او زماوند(ازدواج) خواهد کرد.در ان ده روز قرارشد 
سوتاوه در کاخ کار تیر زند گی کند. 

ده‌روز بعد. شبی که کار تیر خود را آراسته بود و 
مهیای زماوند شده بود. سوتاوه رافر اخواند. سوتاوه 
جامه‌ای از ابریشم زرد پوشیده بود و خود را آراسته بود 
ودشنه‌ای در آستین گذاشته بود. کارتیر بادیدن 
اوبسی خشنودشد و جامی باده‌به سوتاوه‌داد. 
سوتاوه جام را گرفت و بر میز نهاد و گفت:باده‌مرا 
رنجور می کند. خودت بنوش و مراخرسند کن. 
کار تیر جام‌رابه لب برد نا گهان سوتاوه‌دشنه از 
در شانه کار تیر فرورفت. کارتیر جام رابه سوی 
سوتاوه‌انداخت وبانگ زد نگهبانان بیایند. آنها 
به‌اتاق کار تیر ریختند و سوتاوه را دستگیر کر دند 
و کارتیر رابه پزشک بردند. زخم او کاری نبود و 
زود بهبود یافت سپس فرمود سوتاوه رابه حضورش 
بردند. از او پر سید جرا خواستی مرابکشی ؟ سوتاوه 
بود تابتوانم خودم رابه تونزدیک کنم وانتقام مرگ 
برادر وم ادروپدرم راز توبگیرم وایرانیان پاک‌نهاد 
وازدواج با محارم راحرام می‌دانیم. کارتیر گفت: اگر 
اشوزرتشت هم زنده بود.اوراوامی‌داشتم بادوغدویه 
زماوند کند. (دوغدویه مادر زرتشت بود). سوتاوه او را 
نفرین کرد. کار تیر فر مان داد اورابه میدان شهر ببرند 
وبا گیسوانش از ستونی بیاویزند وجامه‌اش رانیز پاره 
دریچه ای دوید و خود را پایین انداخت. 

جنگ در شهر نخل‌های بلند 

ابو رشا ر کها زاین ماج ر اھا ایر مو دار چیم ذا 
خود رابه ندیدن بزند وبه کارهای دیگر بپردازد. 
برنجاند زیر | آنهاقدرت وثروت و نفوذ زیادی داشتند. 
شاپور منتظر فرصتی مناسب بود تا کار تیر و دار و 
دسته‌اش را ناب سود کند.اوبیشتر به آبادانی ایران 
می‌اندیشید ودوست داشت جنگی در کار نباشد تابا 
آرامش به کارهای اقتصادی وفرهنگی بیر دازد.اوبیش 
از هفتادهزار اسیر رومی داشتند که آنهارادر جنگ با 
الریانوس‌به‌دست آورده‌بود واز آنهابرای‌ساختن 


م۱٩‏ یات ی 


سد و جاده و پل‌سازی استفاده‌می کر د. جالینوس هنوز 
برای آزادی آنها فدیه نپرداخته بود. 

در همان روزها به شایورشاه خبر دادند لشکری 
از رومی‌هابه شهرهایی که به ایرآن ر سیده‌بود. حمله 
کرده‌اند وبرخی از مردم را کشته‌اند. شاپور بی‌درنگ 
سپاهی آراست وبرای سر کوبی آنهارفت. در آن 
جنگ همه چیز به سود شاپور بود بنابراین به آسانی 
رومی ان راشکست داد و دوازده‌هزار نف راز آنان را 
اسیر کرد و به سوی‌ایران راهافتاد.هنگامی که داشت 
از تدمر(شهر نخل) می گذشت. امیر تدمر از برالشام 
به شاپور شاه حمله کر د. آمر وز تدمر روستایی است در 
سوریه که آن روزهاشهری آباد ومشهور بود. نخل‌های 
بلندقامت تدمر در وجب به‌وجب شهر خودنمایی 
می کردند. مردم تدمر افرادی کشاورز و دامدار بودند 
و بامحصولاتی که صادر می کر دند. بسیار ثر وتمند 
شده بودند.امیر تدمر جوانی بود به نام بوگاندی که 
دوسه ماه بود جای پدرش را گرفته بود. آنها معتقد 
بودنداگر پادشاهی پیر می‌شد و توان تفکر و حر کتش 


رااز دست می‌داد. او رابه کوه مقدس می‌بر دند وبالای 
صخره‌ای که راهی به پایین نداشت. می گذاشتند تا 
بمیرد و کر کس‌ها او را بخورند و روحش آزاد شود و به 
آسمان‌ها پرواز کند.بوگاندی نیز با پدرش همین کار 
را کر ده بود ولی پدرش کاملا سالم بود و قدرت تفکر و 
حر کت داشت.بوگاندی برای رسیدن به تاج و تخت 
پادشاهی وانمود کرد پدرش به مقام پیری رسیده و او 
رابه کوه‌مقدس برد. 

هنگامی که بو گاندی به شاپورشاه‌وسپاهش حمله 
کرد. سپاهیان شاپور کاملا غافلگیر شدند زیرا فکر 
نمی کر دند سربازان تدمر حمله کنند. آ نهالشکر مجهز 
شاپور رادر دره‌ای محاصره کر ده‌بودند و از بالابر 
آنان‌سنگ و آتش می‌ريختند. کاملا مشخص بود که 
شاپور نه قدرت دفاع دارد نه جایی برای گریز. شاپور 
چاره‌ای جز تسلیم شدن نداشت بنابراین پیکی به سوی 
بوگاندی فر ستاد و تقاضای مذا کره صلح کرد. بو گاندی 
که از نخستین پیروزی خود بسیار شاد و مغرور شده 
بود.از شاپور دویست تالان طلا خواست تابا او صلح 
کند. شاپور پاسخ داد من این‌قدر طلاباخودم ندارم. 
بوگاندی چنین پاسخی داد: 

«من بوگاندی بزرگ که پس از پدر پیر و ناتوانم به 
پادشاهی تدمر رسیده‌ام.به دست نشانده‌خود. شاپور 
فر مان می‌دهم ده روز در این دره بماند و پیکی به ایران 
بفر ستد تا دویست تالان طلا برای من بیاورند. اگر یس 


از ده‌روز آن‌طلاها به دست من نر سد. همه شماراد 
این دره آتش خواهم زد.» 

شایور از شنیدن این سخن بو گاند ی خوشحال شد 
من خودم با پيشنهاد مذا کره صلح می‌خواستم زمان 
به چند تن از سر بازان ویژه‌اش فر مود به کوه‌مقدس 
برون د وپدر بو گاندی راپایین بیاورند.اواز بومیانی که 
گرفتارش شده‌بودند. شنیده بود که بوگاندی پدرش 
رابی‌آن که پیر و از کار افتاده شده باشد. در کوه‌مقدس 
به بند کشیده‌بود تابمیر د. سر بازان ویژه‌شاپور که‌در 
جنگ‌های چریکی ودر کوهنور دی استاد بودند. جامه 
مردم بومی آنجاراپوشیدند وبدون هیچ دردسری 
خود رابه کوه‌مقدس رساندند و دروگانسیس پدر 
حال مرگ بود. چریک‌های شاپور به او داروو معجون 
پایین آوردند و جامه‌ای فاخر به او پوشاندند و به تدمر 
رفتند. 

دروازه‌بان ان تدمر از دیدن درو گانسیس 
فریادهای شادی کشیدند و دروازه رابه رویش 
گشودند. توضیح می‌دهم که مردم تدمر؛ 
درو گانسیس رادوست داشتند و می‌دانستند 
هنوز زمان م رگش فرانرسیده بود که پسرش 
او رابه کوه‌مقدس بر ده‌بود بنابراين از دیدنش 
شدند. خبر باز گشت درو گانسیس به‌زودی در 
تدمر پخش شد و مردم ولشکریانی که در تدمر 
بودند وبزر گان شهر به پیشوازش آمدند واورابااحترام 

خبر باز گشت درو گانسیس به گوش بو گاندی نیز 
می‌دانست مردم‌اورابه جرم کاری که کرده‌بود. 
مجازات خواهند کرد بنابراین سر دارانش را فر اخواند 
و ماجرای پدرش رابا آنها درمیان گذاشت واز آنان 
خواست به تد مر بتاز ند ودر و گانسیس رادستگیر کنند. 
بیشتر سردارانی که با او بودند. اعلام وفاداری کردند. 
سرداران دیگر که تعدادشان کمتر بود ناجار شدند 
بابو گاندی پیمان وفاداری ببندند واورایاری کنند. 
بوگان دی به آنهاوعده‌های زیادی نیز داد وقرار شد 
هم ان روز به تدمر بتازند زیر امی‌دانستند در تدمر 
سرباز زیادی وجود نداردامااگر چند روز می گذذشت. 
درو گانسیس می‌توانست از قبایل وعشایر ومرزنشینان 
سرباز گیری کند.بو گاندی د سته‌ای از سر بازانش را 
بالای دره مستقر کرد وبه آنها گفت شاپور نباید بفهمد 
پدرم رفته‌ایم.اگر شاپور از رفتن من و سربازانم باخبر 
نشود. شما می‌توانید اور بترسانید تافکر کند ماهنوز 
آنهارامحاصره کرده‌ایم.... دنباله این داستان‌تاریخی 
راهفته آینده بخوانید تااز سر نوشت درو گانسیس و 
بوگان دی‌ومردم تدمر وشاپوروسربازانش با و 
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پاورفی ورزشی 
نگاهی گذراو چشمکی به: 
دست بخت © 
رگوش شکسنه ها 
در (ألمییک/! 


کشتی گیران آن زمان وحتی بعد از آن»اکثر ا برای 


سر وزن رسیدن به کنار تنور داغ نانوایی محل خود 
رفته (آنهم با چند کت وبالاپوش گرم.) اقدام به سر 
وزن رسیدن می کر دند. 

اب داغ حمام نمرهو قرص (شکم روش) و... بعد ها 
جای تنوره داغ را گرفت. 

سنت وزن کم کردن زیاد کشتی گیر از دیگر 
عادات نادرست و اشتباه کشتی ما بود. 
تأثیر در رخوت و روحیه تیم نیست آنهم به دلایل سر 
وزن نرسیدن و یا احتمال روبرو شدن با حریفان بعدی 
و قوی‌تر که احتمال شکست از آن هست. 

رقابت در درون یک تیم و نفرات آنهم باید باشد 
و آنها که در یک تیم کار خود راخوب شروع کرده و 
شگفتی ساز می‌شوند. بقیه را با نیروی بیشتری با خود 
همراه‌می کنند.اين کار در تیم تر کیه خوب مشاهده شد 
زیاد هم نباید از یک کشتی گیر که با معلومات محدود 
خود و مربی‌اش پا به میدان بز رگ می گذارد داشت. 
بحث رژیم غذایی ورزشکار و کالری و ويتامین‌ها ۴ 
دهه طول کشید. آنهم به همت چندین قهرمان جهان 
که سر از دانشگاهها در آورده بودند. در اوایل کشتی 
اگر کسی بحث کالری و سیستم‌های سوخت و ساز 
بدنی رامی کرد فکر می کر دند دیوانه است یا عقلش 
پاره سنگ بر می دارد. کله پاچه و تیریت با چند پاچه و 
چشماضافی در صبح, آ بگوشت پرچربی ودوغ عرب 
در صلات ظهر. وسیرابی و جیگر و جغول بقول خوراک 
قهر مان ویهلوان بود که اگر توانش راداشت ویاخود 
در کشتار گاه و پاچوق کار می کر د.ا کثر کشتی گیران 
با بوی کباب زند گی می کردند. ( کباب ده شاهی و دو 
ریالی‌های کنار خیابان و کنج پار ک شهر رامی گویم). 

تغذیه نادر ست به جای سوخت و ساز صحیح و 
انرژی, آنهارابه استخوان‌سوزی می ر ساند. زمین گیری 
پهل وان یزدی بزرگ تامرحوم نبی و سروری‌ها و... 
«حبیب الله بلور» می گفت: یک روز به قهرمانان روس 
درمسابقات دوستانه‌ای که داشتیم « کله پاچه» دادیم. 


۴. 


اندربر گ سوئدی«راست» و «توث» مجاری سایه یکد یگر را 
در کشتی آزاد و فرنگی می‌زدند. 

رقابت آنان اوج مسابقات می‌شد.در تصویر کشتی گیر مجاری 
در پی اجرای «فن کمر» با بدل اندرب رگ روبر وشده است. توث 
مجاری در دور سوم بر قهرمان ۶۲ کیلویی ما پیروز شده بود. 
در مسابقات سال بعد (قهرمانی اروپا ۱۹۴۹)قهرمان ۶۲ 
کی وی ما(سعدیان) توانست بر اندربر گ سوئدی پیروز 
شود. کشتی گیران سوئدی و مجاری یک خورجین افتخار از 
کشتی‌های المپیک و جهانی و علیالخصوص اروپایی داشتند. 


همه روسهابا ختند کنترل ر وسهادر رفته بود و چپ 
و راست به طرف دستشویی و توالت می‌رفتند. در 
سالهای اولیه. کشتی گیران ما هنوز بادوبند (شلوار 
کشتی) آنچنان آشنانشده‌بودند.ولی چتانچه قهرمانی 
کراوات نمی‌زد گویی جرم و گناه کبیره کرده است. 

قضیه کراوات زدن بز رگ نیست.نکته در عدم 
درک ظرفیت روحی وروانی و فرهنگ یک انسان 
وقهرمان است. کشتی گیران معمولاً زیر بلیط کسی 
نمی‌روند. اما از قلبی رئوف و سرشار از مهر و محبت 
برخوردارن د. ولی دافعه‌شان در ظاهر بیشتر از 
جاذبه‌هایشان است. 

از درون جامعه‌ای محروم و فقرزده بر خاسته که با 


«پیتر ولومباردی» در وزن اول کشتی فرنگی المپیک ۱۹۴۸ 
لندن, خاطره صیاد طلای «پورو» را زنده کرد و به طلا رسید. 
او فینال رادر برابر «اولکامی» از تر کیه بر گزار کرد. 

در تصویر او «تومسن» دانمار کی را به پل زده است. 


باورزش آنها در طول زمان‌ها توام گشته کوشابوده‌اند. 
(به اندازه‌توان خود).ساک وجمدان کمتر کشتی گیری 
بدون مهر و سجاده‌نماز بود. مبلغ دینی نبودند.ولی 
آرام و غریبانه پاسدار حفظ سنت روح بخش خود در 
کنار این ورزش بودند. 

مسئولین وزارت آن زمان بهتر بود که آنها رابه 
حال خودشان وامی گذاشتند. نه سوار چرخ وفلکی 
کنند که چاره‌ای جز چر خیدن همه نبود. 

«خودت باش مگر بهتر از خودت سراغ داری»؟ 

چه کسی می تواند در بزرگی عمل غفاری شک 
کند!» در کشتی «وفادار»» تختی» حبیبی و ... در دیدار 
بااو «لنگ» انداختند ولی چرادر بیر ون از مرزها آنطور 
می‌شد که نباید شود. دوستی‌های آ گاهانه می‌توانست 
ارزشها وبزرگی‌های آنان را به منصه ظهور رساند.اين 
دوستان‌در آن سالهاودر کنار تیم کشتی‌المپیک ما 
غایب بودند 

آشنایی و کاربادوتن از نام آوران تیم کشتی 
المییک‌مادر سال ۱۹۴۸ لندن.سر شا از گفته‌ها 
واشک‌هاوشادی‌های دوروی سکه می‌باشد که در 
این مختصر مجال آن نیست. تیمسارهای تحمیلی 
می‌خواستند کوله‌بار عشق قهرمانان و پهلوانان را به 
مقصد رسانند که حتی‌نام آنها راهم نمی‌دانستند 
وبا«اهای‌یس» انپاراصدامی کردند که ذکر 
اسم‌های نادرست قهرمانان در آرشیوهای بین‌المللی 
حکایت از آن دارد. نام منصور به رسول و اکبر به 
اصغر ثبت می‌شد. کج کردن گردن قهرمانان در کنار 
فدر اسیونها از جمله مسائل درد آور بود.مشکل دیگر 
دوستان خودی‌بودند. انها که خود میداندار صحنه 
کشتی در جوانی بودند دراز کر دن دیدارهای حاج 
عبدالحسین فعلی و ناصر سرپلی و کباده زنی‌های حاج 
سید حسن رزاز در کربلا و نجف وزو رآزمایی کردن 
صادق بلورفروش‌ها با قاپوچی‌ه او نبش قبرهایی از 
این دست.برای نسل تازه‌ای که | مده بود تنها کافی و 
مفید در عمل نبود. بايد که «طر حی نو» در می‌انداخت 
که بازمان هم سازش داشته باشد اما این قافله واين 


هه 
اطلاعات کک il‏ ۵0۲۵ 


نسل را سرباز ایشتادن نبود. کمتر کشتی گیری در آن 
سالها با فنون بالا کاملا اشنابود. زیر کتف زدن‌هاو 
پر تاب‌ها و دست تو زدن‌هاء مشک سقاهاء باراندازهاء 
سالتوهاء بغل رومی‌هاو...از ردیف‌های‌این ساز بود. 
در سرشاخ‌ه و کش وقوس‌های آن که باپیشاندازها 
توام‌می‌شد انرژی و توان کشتی گیران مارا( که وزن 
زیاد هم کم می کر دند) می گرفت. ۵امتیاز سخت از پی 
پنج بار زیر گیری دیگر رمقی برای کشتی گیر ما باقی 
نمی گذاشت و کافی بود که یک فن «بنداز»‌همچون 
«فن کمر» و «سالتو» و «ک ول انداز» از حریف صادر 
شود تا ۵نخ امتیازی که از زیر گیری به دست آمده 
بود.پنبه شود. واین حوادث هم در اواخر کشتی‌هاو 
لحظه‌های پایانی اتفاق می‌افتاد. 

این فنون موفق هم از کشتی گیر انی سر می‌زند که 
از نزدیک و چسبیده کار خود رادنبال می کنند. که ٩۰‏ 
درصد فنون رد و بدل شده در المییک ۱۹۴۸ حکایت 
از آن‌دارد. تنه ایک زیر ودوخم‌ودر پی«بدلکاری» 
و«بز گیری» رفتن وهر از چند گاهی کنده یک چاکی 
کافی نبود. 

مرحوم غفاری چیزی در کشتی دنیا کم نداشت. 
ولی‌اوهر گز پاداش و مزد زحمات کارش رانگرفت. 
خود «روسها» هم علیر غم دریایی از گنجینه استعدادها 
و خلاقیت‌های قهر مانان ان.بدلیل«ب‌بند»‌نشدن با 
«کشتی مدرن»-سالها در پس قافله بودند. در روسیه 
هم سبک‌هاو تفاوت امتیازات وبر تری کشتی گیر 
متفاوت بود و انها هنوز ان رایک کاسه نکر ده بودند. 

آمریکائی هاهم که ضعف‌های خود رادر کشتی 
یافهبودند؛ کم کم از قالب وسبک‌های کشتی سنتی 
انگلیس‌هاخودرابیر ون کشید ند وسر سفره کشورهای 
شوخه‌ای می‌چیدند. 

از تر که ژاپنی‌هاء روسها ایر انی‌ها؛ سوئدی‌هاء 
فراوان |اموختند و با مجموعه‌ای از این دست‌جین‌ها 
سبک خاص و ویژه کار کشتی گیران خود رابنا نهادند 
(اعزام یک لشکر کشتی گیر نوجوان و جوان آمریکایی 
به ایران را همگان به یاد دارند) محقق و کارشناس و 
قهر مان بزرگ آنهادان کیبل پیشگام بز رگ آن بود. 
سبک کار «گیبل» در واقع یک الگو برای قهرمانان 
آن شد. سبکی که در مسابقات جهانی ۱۹۷۱ صوفیه 
والمپیک ۱۹۷۲ مونیخ کارساز شده بود! 

درالمپیک مونیخ که بغض فلسطینی‌ها تر کیده 
بود. تیم کشتی آزاد ما نا کام بز رگ بود. 

«شاه» از تیمسار حجت (رئیس سازمان ورزش) 
پرسیده بود که چرادر کشتی هم شکست خوردیم؟ 
حجت گفته بود عبد له موحد قر بانی و شمس‌الدین 
سید عباسی در این شکست بی «تاأثیر» نبودند!! دستور 
محرومیت آنهااز کشتی صادر شد. یا «اولی‌ابصار». 

از تریاکی پرسیدند. چرا تریاکی شدی؟ 

گفت: امان از «رفیق بد.» رفیق بدا 

اما «ذغال» خوب و سینه کفتسری‌هم بی «تأثیر» 


دست!۱ 


۸ موا و ٩۱‏ طلاعات سل 


یکی مرد و یکی مُردار شد 
آن یکی هم به غضب خدا گر فتار شد 

اما در المپیک ۱۹۴۸ لندن, مشکل «بد قلق» بودن 
حریفان با کمترین شناخت کم کم برطرف می شد و 
طلوع اميد وب اور قهر مانان مابه داشته‌های خود و 
شایستگی‌ها نمایان می گشت 

مسابقات کشتی آزاد ۹۹ ترکیه که در 
جهانی و قهرمانی اروپا بود. مدال‌های رنگارنگ رابر 
گردن قهر مانان ما در دیار قهرمان المییک نشاند. و 
این تنها «شناخت»اند ک از کار بود. نسلی که بعداز 
آنها آمد. یک شبه ره صد ساله رامی‌پیمود. تختی‌ها؛ 
مهد یزاده‌هاء حبیبی‌ها سیف پور ها و موحدهادر راه 
منچستری در سال ۹۶۵ ۱ خوب به یاد دارند صعود 
آنان و فتح قهرمانی کشتی آزاد جهان را. 


«کوستاو فر یج »سوئدی طلا ۶۷ کیلوی فرنگی را صاحب شد. 
در تصویراومی‌خواهد بافن کتف کش «مای‌لند»انگلیس رابه 


تسلیم وادار کند. 


نه «منچستری»ها که چشم بادامی‌های «تو کیو» 

هم انرابه یاد دارند و می‌دانند! 
کشتی فرنگی؛ بچه سر راهی 

کشتی فر نگی همانطور که به آن اشاره شد ريشه 
در کشتی یونانی ورومی داشت با تفاوت اند ک همین 
سبک در کشورهای اروپایی بر گزار می‌شد. 

کشتی ما کمتر فرصت میدان به این سبک کشتی 
داد که از دلایل عدم موفقیت مادر صحنه‌های 
بین‌المللی می‌شد. کشتی فرنگی در واقع بچه سر راهی 
بود. در یتیم خانه‌ای که در جوار کشستی ازاد و بعضی 
از عزیزان پیشکس وت کشتی آن زمان که کمتر از 
کشتی مدرن روز و جهانی شده اطلاع داشتند و بیشتر 
باتفکرات وسبک‌های کشتی زور خانه و گود بز رگ 
شده‌بودند. آنراه ر گز به بازی نمی گرفتند. و آنرا 
باور نداشتند و بعضی‌ها آنرابه فرزندخواند گی قبول 
می کر دند. ولی خر جش را جدانمی کر دند. کاری که 
در کشورهای صاحب کشتی در جهان متداول می‌شد 
کشتی فر نگی مابه لقب‌هایی مثل: کشتی د ختر ها چرخ 
پنجم.سرخورده‌های | زاد کار تشک پار ه کن‌هاءروحیه 
خراب کن ها و سوسول‌ها... گاه و بیگاه راهی سفرهایی 
چند در میان می‌شد. 

بی توقع وبی‌ادعامیآمدومی رفت وهر از گاهی 
مدالکی بود که در زیر هیاهووهمهمه کشتی آزاد 


قصه زند گی ورزش «محمد فرهنگد وست» نمونه 
بارز آن بود. شاید هم صفت «فرنگی» که به این کشتی 
«یونانی-روسی»-داده شده‌بی تا ثیر از مغضوب بودن 
آن نبود. منطق سطحی بعضی‌ها آن بود که: مگر ما 
در کشتی چیزی کم داریم که بخواهیم از خارجی‌ها و 
فرنگی‌ها قرض کنیم؟ 

به‌اندازه روزهای سال فنون کشتی داریم که از 
«تالوت» به سینه پوریای ولی و بعد از انها توسط 
سینه سوخته‌های کشتی به ما به ارث رسیده است. 
«قضاوت»ها بدون بررسی و شناخت می‌شد. 

کسی هم نبود به این عزیزان حالی کند که شما که 
در کنار هر جلو کباب کوبیده‌سه تا «گوجه فرنگی» 
رادفت‌پا»می کنیدو«دوغ ترش»عرب‌رابرای 
فاتحه‌اش نثار می کنید مگر خارجی و عرب هستید!؟ 
«آروغعش»البته«بد»است!چه فرنگی, چه عرب. و 
چه‌ایرانی باشد!! آروغ نزدن هم راه‌حل دارد؛و آن 
«کم خوردن» است. 

هیچ فر مان رواوحکومتی در تاریخ.ورزش را 
اب داع ونیاورده‌است.ورزش ه ااز دل جوامع وملل 
سر بر آورده‌ان د.بدون هیچ نیت واهداف خاص و 
سودجویانه! 

فر مانروایان فقط از کنار آن‌بهره‌می‌بردند. ودر بند 
آن نبودن د که قهر مانان آن درزیر چرخ‌های آن‌جان 
ببازند! پیر وزی قهر مانان راپیر وزی خود می کر دند. به 
اسم اصغری به کام اکبری!تفاوت‌هابی البته درورزش 
دیروز وامروز هست وعلم و دانش بشری با آن همراه 
کش جد (هم نطو هات )نایدا جه که در عمل و 
نتیجه مثبت بیرون می آید به ترویج آن همت گمارد. 

قضاوت‌هانادرست و هوایی و تنها و تنها «نبش 
قبر» کردن خاطرات و شاهنامه‌خوانی کوله‌بار کار 
قهر مانان در عر صه بین‌المللی نیست.ورزش (کشتی 
فرنگی)راردمی کردندو کراوات آنراگره‌می‌زدند. 
آنهم به گردن کسانی که باحرفهسلاخ کشتار گاه و 
بارفروش میدان و یا ذغال فروش میدان خمار بودند. 

خود آ مر یاه ام این اکت اهراد ر کار شان 
داشتند و کمتر به کشتی فرنگی یا همان -1600) 
0 راب ه بازی گرفتند. آن‌هم به دلیل اینکه 
«کشتی» آنهااز کشتی وريشه کشتی انگلیس‌هاقلمه 
زده شده بود 

خودانگلیس‌هاهم علیر غم تو جه‌به کشتی(-08101 
01--28-021011) که بیشتر با گرو گر فتن و در خاک 
نشستن حریفان صورت می گرفت و پر تاب هم در 
آن بود) و علاقه‌ای که به کشتی آزاد(۲۲6690706) 
داشتند روی خوشی به کشتی فر نگی نشان ندادند که 
از جمله دلایل شکست آنها در صحنه‌های بین‌الملل 
می‌شد. 

آمریکائیه_ابااینک ه‌در ۱۹۰۴ المپیک راب رگزار 
کرده‌و قهر مان شده‌بودند. درسال ۱۹۵۲ زنگ در 
کشتی فر نگی رابه صدادر آوردند.وبه آ نجارسیدند 
که« کارلین» اژدهای روس یک فرنگی کار آنها بود 
(البته آن پیر وزی کمی بودار هم بود.) 


ادامه دارد 


۴۱ 


ذند گی 


۱ 


دش 


دو یدن دار د حتی با کفش های دار ه 


@ اندرو میتی 


4 | زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


نمونه شعر کهن 
چند رباعی 
»|« 
آه سحری چو پرده‌از خواب گرفت 
سر چشمة خورشید جهانتاب گرفت 
پیچید به خویش واز جهان تاب گرفت 
ار 
»¥« 
بنشست به خون علی(ع) چو بشکافت سرش 
برخاست به چرخ, دود آه‌از جگرش 
تابید به گونة دو پیکر خورشید 
اینم عجب از کافروشق‌القمرش 
»¥« 
محراب دعاواشک گلگون علی 
آمیخت به هم زدرد بی چون علی 
شمشیر ستم چه کرد نتوانم گفت 
یارب توو فرق غر قه در خون علی 
«f»‏ 
در بزم فلک ساغر ناهید شکست 
ایینة افتاب‌امید شکست 
خمخانة حق علی. در افتاد ز پای 
پیمانة ماه و جام خورشید شکست 
مشفق کاشانی 


نمونه شعر نو 

پنهان نمی کنم 
پنهان نمی کنم 
شعر به تنهاترین درخت کوهستان 
تکیه کرد 
تا آهویی با نگاه سبز 
متولد شود 
پنهان نمی کنم 
مزه‌هایت که خیس شد 
گوزنی نو پا 
در کمر کش سکوت صخره‌ها 
از پلنگی پیر 
سراغ جفت گشمده‌اش رامی گرفت 
پنهان نمی کنم 
عینکت را که بر داشتی 
و کارون‌رادیدم 
به سر زمین‌های دور 
تادر ميان دو تکه سنگ 
سر چشمه‌اش راپیدا کند 


تقد یم به امام علی(ع) 
دریغا 


سکوتش برتر از هر چه صدا بود 


دلش بی کینه چون آیینه‌ها بود 
دریغادر شب کوفه ندیدند 


محمدرضا مهد یزاده 


قناری 
باغ گلی در حافظه اش بود 
هر وقت فکر می کرد 
نت‌ها 
پر می کشید ند 
حالا 
رنگ باخته باغ 
ورخت بسته 
ازخاطرش 
زرد است 
نمی خواند 
مهدی مظفری ساوجی 


تقد یم به مولاعلی(ع) 
واژه بهتر 
مولای مانمونه دیگر نداشته است 
اعجاز خلقت است و برابر نداشته است 
وقت طواف دور حرم فکر می کنم 
دیدیم در غدیر که دنیا بجز علی 
سوگند می خورم که نبی شهر علم بود 
شهری که جز علی در دیگر نداشته است 
طوری زجار جوب. در قلعه کنده‌است 
انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است 
پاغیر لافتی صفتی در خورش نبود 
یا جبرئیل واه بهتر نداشته است 
چون روز روشن است که در جهل گم شده‌است 
هر کس که ختم نادعلی برنداشته است 


این شعر استعاره ندارد بر ای او 


الا ببرید جان خاکی 
ای دل! دل عاشق و پریشان 
ماه علی(ع) است و ماه‌قر آن 
هر روز به روزه می‌نشینند 


دلباختگان لطف یزدان 
سجاده دشت می شود سبز 
عالم همه از دعا گلستان 
هر شام و سحر به سجده بر خیز 
بایادامام‌سربداران 
از خانه در | به سوی مسجد 
بنشین به کنار عشقبازان 


«عشق است به آسمان‌پریدن» 
عاشق بشوید روزه‌داران 
الا بیرید جان خاکی 
بابال و پر لطیف قر آن 
با روزه توان شدن فراوان 
امیر عاملی-قزوین 


میتراعظیمی - شیر از 

در کتابهای معانی و بیان عروض و قافیه و 
صناعات ادبی بيابید. 

حسین ساوجی -ساوه 

حتم أبه جلسات‌انجمنادبی بروید تا 
سر وده‌هایتان نقد و بررسی شوند. 

صبرمی کنم 

تا افتاب 
غروب کند 

و اسمان 

پر از ستاره شود 
صبر می کنم 
تاتو بیایی 
هم أن‌ط ور که ملاحظه می کنید اثری‌از 
خلاقیت و نو اوری و همچنین عناصری چون 
خیال.احساس وانديشه در این سطور نیست. 
بیشتر تمرین و مطالعه کنید 
| مسعود حافظی-کرج 
وزن رباعی با دوبیتی فرق دارد. 

نگار خانی -ورامین 
دست با کلماتی چون مست قافیه می‌شود. 
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توحید عباسیون -آبادان 

قسمتی از سر وده‌تان راباامید دریافت آثاری 
بهتر از شما می‌خوانیم: 

عشق را 


آفتابم لب بام است 
به آفتابگر دانهاقول دادهام 
فتابی می‌شوی 
ومن برای عافیت شب‌بوها 
ار 
دست به سر می کنم 
حالا 
آفتابم لب بام است 


ومن 7 
دلواپس آفتابگر دانهاهستم 
فکر نوشیدن آفتاب را 
از سرم بیرون کنم 
نسیم جعفری 


میم 

وتورا 

که از عشق بز ر گتری 

وافتاب را 

که به گرمای عشق 

نمی ژد 

رضا ثابتی -نهاوند 

پرواز با کلماتی چون آغاز راز و شیراز 
قافیه می شنو ددر حالی که شما آن رابابلند 
و آرزو قافیه کرده‌اید! 


ھکس 
شبنم از گل 
افتاد 
ا n‏ 
دنیارا 
قوب عهجهید در یک کلمه 
عکس در قاب نشست ۲ ۷ ۲ 
لیلامیثمی-تهران اا 
تو می‌توانی 
نام خود را 
شب کوفه ازعشق 
دلگیر ترین شب فرشید دریکوند- 
تاریخ است یاسوج 
شب کوفه تاریکترین شب 


مریم تاری-کرج 


غز لخوان تو 
بین این خوبان غزلخوان تو باشم بهتر است 
ماه شب‌های بیابان تو باشم بهتر است 
عاشقی سر در گریبانی‌ست می‌دانی که من 
عاشق سر در گریبان توباشم بهتر است 
هر چه می‌بینیم در این آیینه‌ها خا کستری‌ست 
مثل راز شعله در جان تو باشم بهتر است 
ی وس آواری غ رو 
شعرهایی بر لبستان تو باشم بهتر است 
گر چه زیبایی پرستی کار خوبی نیست. نیست 
مثل زیبایی به فرمان تو باشم بهتر است 
پیش شمشیر توای بالا بلند ناز دار 
من هم از خیل شهیدان تو باشم بهتر است 
کافری یعنی همین, بی چشم تو عاشق شدن 
بین این خوبان مسلمان تو باشم بهتر است 
شاعران شهر از چشم تو شیرین گفته‌اند 
من چو شعر خویش. از آن توباشم بهتر است 
از تو گفتن‌ها مرام مردم بی درد نیست 
همچنان در کار پیمان تو باشم بهتر است 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


چهار دو بیتی از حسن احرامی -گنبد کاووس 
آزار 
چه بی‌رونق شده باز ار این دل 
نشد... دیگر نشد کس يار این دل 
چه طرفی بستی از آزار این دل؟ 
نشانی 
دویدم هی دویدم هی دویدم 
نشانی از رد پایت ندیدم 


چه بی پر و ربودی از دل من 
امیدم را امیدم را امیدم 


نفس 
هزاران بیت پر معناو پر بار 
ز تو گفتم نیفتادم به تکرار 
نفس هستی که تکر ارت ضر وری است 
تورایک عمر می‌خواهم من ای یار! 
بادم رفته 
جفا کردی, وفایادم نرفته 
بدی دیدم. صفایادم نر فته 
دلم همرنگ توه رگز نمی‌شه 
که من روز جزایادم نرفته ‏ 


نوشته های‌ناب € 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


شماره ار سال پیامک فعلا مسد ود است تاپیام‌های قبلی به چاپ برسد 


دازم ويم 
شربتی تلخ‌تر از زهر فراغت باید تا کند لذت وصل 
توفراموش‌مرا شهلافیلی 


#چی بگم از نگفته‌ها. از گریه‌های‌بی‌صدا/بی کسی عادت 
شده‌و خن ده‌نمون ده‌رولبا /نگفته‌ها بهتر ازاون گفته 
ناشینده‌ام /من که حضور غصه رو به جون دل خریده‌ام 

هستی 
#زند گی باید کر د. گاه‌بایک گل سرخ گاه‌بایک دل تنگ 
گاه‌باید رویید در پس این باران, گاه‌باید خندید بر غمی 


بی‌پایان حسین 
یار مفروش به دنیا که بسی سود نکر د, آنکه پوسف به 
زرناسره بفر وخته بود اسماعیلیان 


تو به افتادن من در خیابان خندیدی ومن همه‌ی حواسم 
به چشم‌های مردم بود که عاشق خنده‌ات نشوند شیوا 
##ما افسرده‌دلان ساکن کوی غم و دردیم. در عشق 
شکست خورده ولی توبه نکردیم اکبر معروف 
#زند گی رانفسی ارزش غم خوردن نیست. آنقدر سیر 
بخند تاغم از رو برود مونیکا 
گر همچو من افتاده این دام شوی /ای بس که خراب 
باده‌وجام شوی /ماعاشق ور ند ومست وعالم سوزیم / 
با ما منشین وگرنه بد نام شوی الناز سنگی 
برای مبارزه با تاریکی نباید شمشیر کشید. باید چراغ 
افر وخت دسپرادو 
#سانتابان:تولد وم رگ که‌اجتناب ناپذ یر ند کاش فاصله 
بین آنها رازندگی کنیم درویش 
#۶ گفتم دل و جان فدای کارت کردم /هر چیز که داشستم 
نثارت کردم / گفتا تو که باشی که کنی نکنی /این من بودم 
که بیقرارت کردم ملیحه.ف 
با توام کهنه رفیق.یاد ایام قشنگی که گذشت. کنج قلبم 
گرم است.در همه حال به یادت هستم. آرزویم این است. 
تن توسالم وروحت شاداب.دل یکدانه ی تو سبز وبهاری. 
روزگارت خوش باد یدونه فروغ 
؟+تمام زند گی یعنی همین کیش. گهی نوش و گهی نیش 
و گهی پشت و گهی پیش محسن 
#دلم جر آتش قطره‌ایی بیش نیست. تو ای عشق, او را به 
دریاببر پریا سلیمان زاده- تبریز 
#گفتم به گل زرد چرارنگ منی /افسر ده و دلتنگ ميان 
چمنی /من عاشق «او» شدم که رنگم شده زرد /توعاشق 
کیستی که همرنگ منی ناهید وطن خواه 
#امر وز کسی محرم اسرار کسی نیست. ما تجربه کر دیم 
کسی یار کسی نیست معضوم 
#مردم اغلب تنهایند چون به جای پل دیوار می‌سازند 
لاوین 
6 دیگر هیچ ز مینی رابه امید مترسکی زیر کشت نخواهم 
برد چون به چشم خود دیدم که‌یک اسمان کلاغ زیر 
چتر مترسک رقص باران رابه ریشخند گرفته بودند 


توبی تو 
«اسبهادرشکه را کشیدند ولی انعام رادرشکه چی گرفت 
چقدر این قصه آشناست درنا 


۴۴ 


#ذوقی جنان ندار د بی عشق زند گانی, بی‌عشق زند گانی. 
ذوقی چنین ندارد م.صدیقی -آمل 
#6دریا مفهوم بز ر گی است اما نه به وسعت نگاه تو زهرا 
4 حضر ت حافظ :از دم صبح ازل تا | خر شام ابد /دوستی بر 
عهد و یک میثاق بود/سایه معشوق گر افتاد بر عاشق چه 
شد /ما به او محتاج بودیم.اوبه ما مشتاق بود معصومه 
دورم ز توای گلشن جانان چه نویسم. من مرغ ضعیفم به 
عزیزم چه‌نویسم,تر سم که قلم شعله کشد صفحه بسوزد. 
بااین دل تنگم به عزیزم چه نویسم عمامفروندی 
به کسی دل خوش می‌شه کرد. وقتی که دوستت 
دشمنه, وقتی تنها کس تو فکر ناروزدنه رویافلاح 
#افتخارم همه اینست که در یاد منی, هر چه ديدم همه 
زشت است و توزیبای منی. گر چه از فاصله ماه به من 
دورتری, ولی انگار همین جا و همین دورو بری پریوش 
گر ملاتک میزبان من شوند. تحت فر مان و بیان من 
شوند. کی توانم شکر وحمد تو کنم. گر همه عالم زبان من 
شوند شهروز 
هیچ کس ندانست, کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون 
تنها بود سنگ شد افسانه سادات 
:هر کجا دور از توباشم.نازنین غربت نشینم» هر کجا 
پایی گذاری خاک نرم آن زمینم اشک شب 
درد من حصار بر که نیست. درد من زیستن با ماهیانی 
است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکر ده Shoin‏ 
#غریبه مسکنت دشت کویره /ببین بی‌تودلم اینجا 
می‌گیره/غریبه غافلی از این دل من /یه روز م ی آی 
می‌بینی خیلی دیره غریبه 
*سهرآب: در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر 
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£ #تویی که مرادور زدی فردابه هم می‌رسیم که زمین 
گرد است گلمان 
۴ یکی می‌پر سد ند وه تو از جیست ؟ سبب ساز سکوت 
مبهمت کیست؟ برایش صادقانه می‌نویسم.برای آنکه 
باید باشد و نیست ترنج 
«به‌سرنوشت بگویید. اسباب‌بازی‌هایش بی‌جان 


نیستند. آدمند, می‌شکنند, آرامتر! محمد امین 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
محبوبه(اگه روزی دلت لبریز غم بود) شسیوا احسان(تو 
به دنبال آرامش‌می‌گسردی) جو جو(سردی رابطه‌ما 
از کجاآغازشد) شید ه(باد سه راب بخیر) شبگرد 
شاهرود(دیشب گرسنه بود) شقایق سویدیان- 
اهواز(کاش همیشه در کود کی) عاشق بی نصیب(وقتی 
پشتم بودی) مسی(فدای رفیقی که روی) سامیار 
عارف(عاشق ترازهمه‌ما) آلاداغ(می‌خواستم توقلبت 
خونه بسازم) مسلم رستمی(نار ایلمه. مندن اوزویی 
چکمه) کتابی (اگه وجود خداباورت بشه) علی(کودک 
فال فروش را پرسیدند) نیما اسدزاده(چه آسان 
تماشاگر سبقت) دوست(هميشه از خوبیهای دوستت) 
سامیار عارف (اسرار خویش رابه کسی) عاطفه-ع(دل 
به غم دادن واز یاس) آنشسونی(دعا کسردم که تنهامال 
من‌شسی) پر یا سسلیمان زاده -تبریز(شانس نام مستعار 
خداست) دختر کو چولوی تنها(توبش وس احل قلبم) 
حسن موسوی شوشتر (آدم‌ها شوخی. شو خی به 
هم زخم) عباس کاظمی (گاهی می توان برای عزیزان) 
رهاصدر(زدل مهر توای دوست رفتی) مینا(معلم 
برای سفید بودن برگه نقاشی) تازه وارد(خدایا آن 
گونه زده‌ام بدار) جواد غلامیسور متین(گاهی نگاهی) 
هاله( پشت هر کوه بلند) الی(چگونه فراموشت کنم) 
الناز-ارسنجان(کو د کی که می‌بیند) محسن مهرابی 


منصوره جان هنوز پیام هات رو 
تدیدم» یه خورده دیر اومدی 
ولی خوش اومدی! معصوم 

خوبم.شکر که دلت دریاست ما که دلمون از 
خاکه! سینای عزیز هیچ بهانه‌ایی نیست که بیاورم. ساده 
و خلاصه نوبتت شد افتخار می کنم پیامت را چاپ کنم 
واگر نوبت نشد هیچ! معصومه جان پرسید ی به جز تو 
معصومه دیگه‌ایی هم هست.تااونجا که من می‌دونم. یک 
معصومهدیگه به علاوه یک معصوم دیگه هم داریم اما 
خواهش می کنم اسمت رو عوض نکن یابعدش شماره 
نگذار چون هر فر دی با پیغامش هم شناخته می‌شه, غير از 
اینه ؟ عمار مفر وندی‌نازنین شش پیام فر ستادی که چهار 
تای اونها اسم نداره و دوتایی که اسم داره تکراریه.يفین 
دارم مد تی‌دیگه من سنگم نیستم امر تضی زوار تربتی 
عزیز اگر من جای اون دوستت بودم:می گفتم کنار این 
همه سفارش برای کنار قبرم گز اصفه ان هم بگذارن 
شاید یکی خورد و فاتحه فرستاد!! ارمان حسینی ممنون 
تمام انتقادهای تو درست و بجا هستن وممنون که وقت 
گذاشتی امانازنین در صورت علاقه داشتن بار وابط 
عمومیء تماس بگیر و بگو باسنگ آسمانی هماهنگ 
کردم برامشاوره! پسر خورشید. بعد از این همه وقت 
برام فرستادی«اخبار هوای همه جارواعلام کر د. جز دل 
من که بدجوری‌هواتو کرده» پدر جان فکر این صفحه 
باش که بدجوری تو خطره و احتمالات زیادی توی راهن!! 
رضا و فرشته نازنین به زبان ساده شیرین و زیبای فارسی 
تلاوت می کنم که اسامی دواسمی قابل چاپ نیستند 
حالا هی بپرس چرا پیام‌های منو چاپ نمی کنی تامن هم 
بگم چون اسمت زیرش نبود!! اصفر رضایی گتوند به 
انگشتان دستم نگاه می کنم یاد تو می‌افتم, چون عزیزان 
انگشت شمارند. رسید خیلی باهاش حال کردم!روناک 
ابناخون عزیز, حتی بدون آشنایی وانتظار هم می‌توان با 
دیگران بود رسید امامن معنی اون رو نفهمیدم! عارفه 
جان خوش اومدی.امایه کم دیر! اکرم براتی‌مهربون 
وقتی یه نوشته ناب رو چند بار می‌فرستی و چاپ نمی‌شه. 
دوباره می‌فرستی تامن شرمنده بشم! 


-بل دختر(بعد از شام همین) بیقر ار (نعمت روی زمین) 
شقابق ۶۱(بیخودی پرسه) مسی(در سرزمینی که 
سابه ادم‌ها) مسلم رستمی(منی یاد دان چخادان) 
النا(خدایاجای سوره‌ایی) افسانه سادات(آنه شرلی 
هم نبودیم) همرا ز(نیاباران زمین جای قشنگی نیست) 
صفدر خلیلی(یه آسمون گل قشنگ) فاطمه میر کر بمی 
نو کنده(صدها هزاربار برای) آ تشسونی(خدامی پرسد. 
می خوری یا) 511017(یاد ته زیر گنبد کبود) فر یاد(۲) (به 
وسعت قلب کوچکسم) آر بانا(صبر کن سسهراب) جواد 
غلامیور متین -ارومیه(بلبلی که در گلستان) 
نیلیا(اینجا زمین است) معصوم(اگه مجبور باشم بین 
نفس کشیدن) مارال مولابی(۲)(گفتم فراموشت 
می کنم) فر شسته زیبا بی(می‌نویسم بر غبار پنجره) الناز 
-ارسنجان (کود کی که می‌بیند) حید ری -شوش(در آن 
سحرگاهان) سوشیانت -خرمشهر(به درختان جنگل) 
مهلاخانوم(اگه کسی رودوست‌داری) شقایق(برای 
علاقه‌هایی که عمیق هستند) عادل غلامزاده(زندگی 
قصه مرد یخ‌فروشی) محمد امین (به ستاره‌ها خواهم 
سپرد) زبتون(کاش دستهايم آنقدر بزرگ) مر تضی زوار 
تربتی(اگر مردم قبرم را) 11.1(قصه از حنجره‌ایست) 
سیند رلا(۲)(ترک کسردن آدم‌هاهسم) فر یبامیرزاده- 
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دراین تصویر یک نقاشی پنهان شده است. کافی است یک مداد يا خود کار 
بردارید و نقطه‌ها رااز شماره ۱ تا ۴۴با خط مستقیم به هم وصل کنید. پس از پایان 
کار ناگهان یک تصویر زیبا در مقابل چشمانتان ظاهر خواهد شد. 
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ده اختلاف در تصویر مغازه نان‌فانتزی 
دراینجادوتصویر می‌بینید که در نگاه‌اول کاملاً یک شکل به نظر می رسند. 
ولی ده اختلاف در بین آنها وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 


۸ ماو ۱ فلاعات مکی 
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داشد اختلاف از ین می رود 
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کفش AS‏ ع 
سوزن خیاطی ج چوب بیس‌بال 
یک تکه کیک چراغ‌خواب 


شکلهای پنهان در شهر ارواح 
دراین تصویر که شهری از ارواح رانشان می‌دهد ۷ ۱ شکل دیگر نیز ینهان شده‌اند. 
این شکلهاواسامی‌شان رانیز آورده‌یم واز شسمامی‌خواهیم آنهارادر شهرارواح پیدا 


مارپیچ شکلات 

این دختربچه برای دست‌یابی 
بهشکلاتهایم وردعلاق هاش 
می‌بایست از این مارییچ 
بگذرد. آیا می‌توانید به او 
کمک کرده‌واورااز 
مارپیچ عبور دهید؟ 


۴۷ 


خوب می‌دانست مکه همه اهال یآن شه رکوچک ازد یدن چهره 
م نکه د یگر هیچ شباهتی به چهر ه آدمیزاد نداشت»مشمئز 
می‌شدند. بیش از صد سال از عمرم م یگذ شت ومن هر 
لحظه آر زوم یکرد که خداوند م رگم را برساند. آن روزها 
که برای خود مکسی بودم و همه اطرافیا ن گوش به فر مانم 
بودند, هیچ تصور نم یکردم روزی بیای د که من‌اینگونه‌از 
چشم همه حتی خود م هم بیفتم .اما نفر ین ان شب «صراحی» 
دامنگیرم شده بود. شب‌ها تخود صبح به دور دست خیره 
می‌شدم وگذشته‌ها را به خاطر م یآوردم. پانزده سالم بود 
که با «یونس» پسرارباب روستای همجوارما نازدوا جکردم. 
بعداز فوت پد رشوهرم یون سار باب ده شد ومن د یگ ر خدا 
راهم بنده نبودم وقتی چند سال از ازدواج‌ما ن گذشت ومن 


یونس‌رامی‌شناختم. گر شایعات مربوط به‌صراحی 
به گوشش می‌رسید غیرتش به جوش می آمد. برای 
اوناموس از جانش مهمتر بود و شنیدن شایعه رابطه 
صراحی ویاور دیوانه‌اش می کرد. حالا دیگر ماجرای 
عشق ورابطه مخفیانه صراحی و یاور در ده و دهان به 
دهان می‌چر خید تابالاخر هبه گوش یاو رسید. آن روز 
من و دخترهایم در شاه نشین نشسته بودیم و صراحی 
هم با محسن که حالا سه سال داشت بازی می کرد که 
صدای عر بده‌های يونس همه جا را لر زاند. 

پس خبرراشنیده بود. از خوشحالی لبم رابه 
دندان گزیدم واز جایم بلند شدم وبیرون رفتم. رنگ 
چهره یونس از شدت خشم سرخ شده بود و دیوانه وار 
صراحی راصدامی‌زد. او همچون نره شيره که بره‌ای 
رامی‌بیند.به سمت صراحی هجوم برد وباشلاق 
چرمی که در دست داشت انقدر صراحی را که از همه 
بی خبر بود کتک زد که صراحی از حال رفت! 

کار گران خانه به هر بد بختی بود صراحی رااز 
دست يونس نجات دادند و انجا بود که من تیر نهایی 
راشلیک کردم ویونس را که می‌ترسیدم به خاطر 
پسرش محسن آرام شود وبه شایعات توجهی نکند 
بیشتر تحریک کردم و تا تنور داغ بود نان راچسباند م 
و با حالتی طلبکارانه گفتم: 

-بله يونس خان تو ارباب ده‌هستی اما سر تومثل 
کبک کردی زیر برف وخبر نداری دور وبرت چی 
می گذره. اونقدر به این دختره گدا گشنه میدون دادی 
که هر غلطی دلش خواست کرد و تورو سکه یه پول! 

حالا دیگه ورد زبون این مردم بدبخت شده حرف 
خیانت زن ارباب. ناموس ارباب! همه به ریش يونس 
خان می‌خندن ومی گن يونس خان اگه عرضه اربابی 
داشت که زنش سر کش ویاغی نمی شد تا از این غلط ها 
بکنه! 
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صاحب چهار دختر شدم. يونس به صرافت زن گرفتن افتاد و 
من از بین دختران ده«صراحی»رابرای يونس انتخا ب کردم. 
صراحی با پسر دار شدنش خیلی زود توانست درد لارباب 
جابا زکند ومن که به قول پدر شیطان راهم درس می‌دادم. 
مترصد فرصتی بود م که صراحی رانابود کنم واین فرصت 
زمانی‌دست‌دا دکه‌همسر«یاو ر»یکی‌ا زکا رگراناصطبل 
مرد و صراحی که با همسر یاور دوست بود با اجازه یونس 
هر روزبه بچه‌های کوچک يونس سر می‌زد وبه کارهایشان 
رسی دگی م یکرد.اين بهترین فرصت برای خشکاندن ريشه 
صراحی بود و من آنقدر ذهن او رابر علیه صراحی شوراندم تا 
اینکسه یک روز بالاخره با تحکم به صراح یگفت :«دیگه حق 
نداری بری خونه یاو ر!» وا ینک ادامه ماچرا... 


يونس که غضبناک گوشه سبیلش رامی‌جوید.با 
صدای‌رعب آوری گفت:«ا گه حقیقت داشته باشه 
خون هر جفتشون رو می‌ریزم!» از حالت نگاه‌یونس 
که خشم از آن می‌بارید می‌ترسیدم. همان طور که به 
رگ گردنش که بر جسته شده‌بود نگاه‌می کردم گفتم: 
«حقیقت داره يونس خان, حقیقت داره!من مد تهاست 
می‌دونم ام از اونجایی که حضرت وال این دختره 
رعیت زاده‌روبه من ترجیح دادید حر فهاو تذ کرهای 
من در نظر تون خنده دار جل وه کر د. صراحی وقت و 
بی وقت به بهونه سر زدن به بچه‌های بی مادر یاور به 
خونه شون می رفت و ساعت ها اونجا می‌موند. شما هم 
که دیگه اخم و تخم تون مال من و دخترام بود و خنده‌ها 
از این دختره روباه صفت بخاطر حس انسان دوستی 
ش که به دو تابچه بی مادر رسید گی می کنه تشکر 
می کر دید و دیگه نمی‌دونستید ماجرا از چه قراره... 

صراحی خیلی وقته بایاور رابطه داره واز کجا معلوم 
بچه توی شکمش از اون مرد ک نباشه؟ خب هر چی 
باشه یاو راز شماجوان تر و زیبا تره! کلاهت روبنداز 
بالات ریونس خان که زنت حسابی آبروت رو جلوی 
رعیتت بردا» 

ترسان به يونس نگاه کردم. می خواستم عکس 
العملش را ببینم. از شدت غضب خیس عرق شده 
بود. با حرص و خشمی که تا آن روز در او ندیده‌بودم 
شلاقش رادور دستش پیچاند و فریادزنان گفت: 
«می کشم اون حر وم زاده‌روا» و به سمت خانه یاور به 
راهافتاد. همراه چند نفر از کار گرها به دنبالش رفتیم. 
می‌دانستم یاور بیچاره حرفهای مراتایید می کند. چون 
پدر که از نقشه شوم من آ گاه بود چند شب قبل به 
همراه برادرانم به خانه یاور رفته بودند و حسابی او 
راترسانده و تطمیع کر ده بودند که اگر بخواهد از بی 


تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 


گناهی صراحی دفاع وشایعات راتکذیب کند, خودش 
و فرزندانش رابه خاک سياه خواهند نشاند و به او قول 
داده‌بودند که اگر شایعات راتایید کند قبل از اینکه 
اتفاق بدی بیفتد او و فر زندانش رااز ده فراری می‌دهند 
و زندگی خوبی برایشان آن هم در جایی که کسی خبر 
نداشته باشد فراهم می‌کنند. 

حال يونس وقتی جلوی در خانه یاور رسید حال 
میرغضبی بود که محکوم به مر گی را نظاره می کند. 

ازلای دندان‌های به هم فشرده‌اش غرید:«حرف 
بزن حروم زاده عوضی! بین توو صراحی چی گذشته؟» 
ویاور بخت ب رگشته هر آنچه پدر به او دیکته کرده بود 
رابر زبان آورد. 

يونس در یک آن‌سیلی همچون تاز يانه بر صور تش 
نشاند واو رازیر ضربات پی در یی مشت و لگدش 
گرفت. کار گرها با وجود اینکه که همگی مردان قوی 
هیکلی بودند مگر می‌توانستند جلوی آن نره شیر را 
بگیرند؟به هر مکافاتی بود یاو رااز زیر مشت و 
لگدهای يونس بیرون کشیدند. يونس اما خون جلوی 
چشمانش را گرفته بود. 

دریک لحظه تپانچه اش رابیرون کشید و گلوله‌ای 
بر قلب یاور نشاند. یاور که سر و صور تش از ضربات 
سهمگین یونس پر از خون بود. دستش راروی قلبش 
گذاشت وچند انیه به من خیرهوسپس نقش زمین 
شد. فر زندان یاور بالای سر پدرشان گریه و زاری راه 
انداخته بودند. 

قرارمان این نبود که باور کشته شود. قرار بود 
پدرم او رااز ده فراری دهد امایونس کاملا غیر منتظره 
عمل کرد ۱ 

همه مردم ده‌نظاره گر ان صحنه بودند و یاور رابه 
خاطر خیانت به ناموس ار باب مستحق چنین مجازاتی 
می‌دانستند. پس به دستوریونس جنازه‌یاور راچند 
نفری از اهالی ده دفن کر دند. هیچ کس جرات حرف 
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زدن نداشت. انگار گرد مرگ بر سر روستا یاشیده 
بودن د. از هیچ جنبنده‌ای صدادر نمی آمد. بعداز ظهر 
همان روز ماموران ژاندارمری که از قتل یاور آن هم 
توسطارباب ده‌با خبر شده بودند به سرآغ يونس 
امدند و یونس که مرد با نفوذی بود خیلی زود با دادن 
رشوه سر و ته قضیه راهم آورد. 

بعد از یاور نوبت صراحی بود. و درست بعد ازرفتن 
ماموران دولتی.یونس به سراغ صراحی رفت و باشلاق 
چرمی‌به جانش افتاد. 

من هم گوشه‌ای ایستاده و نظاره گر بودم. صراحی 
بی هیچ حرفی از یونس کتک می‌خورد و فقط نگاهش 
مات من‌بود. آن شب به دستور یونس صراحی رادر 
اصطبل زندانی کر دند. 

يونس هم که می خواست صراحی رابه قول خودش 
عادلانه مجازات کند. پس چند جارچی به امر او شبانه 
در ده‌جار می‌زدند که: «سزای زنی که به شوهرش 
خیانت کنه فقط مر گه. فرداراس ساعت ده صبح 
صراحی تو میدون ده به سزای عملش می‌رسه!» 

آن شب کسی پلک روی پلک نگذ اشت. تنهاصدایی 
که‌در آن‌سکوت آزاردهنده‌دلاطر افیان رامی‌سوزاند. 
صدای گریه‌های محسن بود که نمی توانست بخوابد 
ومادرش رابهانه‌می کرد. نیمه‌های شب بود که به 
سراغ صراحی رفتم.اوباسر وصورتی خونین گوشه 
طویله نشسته بود واشک می‌ریخت. مرا که دید 
نگاه‌پر ازخش مش رابر صورتم دوخت و گفت:«تا 
به این لحظه ساکت بودم و حرفی ن زدم و از خودم 
دفاع نکر دم. می‌خواستم ببینم کی دست از این کارات 
برمی‌داری اما تو بی شرم تر از اين حرفایی اشرف! 
دیگه ساکت نمی‌مونم. فردا تومیدون‌ده‌وقتی يونس 
می خواد مجازاتم کنه رسوات می کنم. خوب می د ونم 
این نقشههازیر سر توست. بد نیست بدونی یکی از 
کار گره اوقتی تو واون پدر پست فطر تت بر ای یاور 
بیچاره نقشه می کشپد ید تا در وغاتون‌رو تایید کنه. 
صداتون‌رو شنیده و فر دا می‌خواد تو میدون شهادت 
بده!» صراحی‌اين را که گفت. ترس برم داشت.اگر 
رسوامی‌شدم يونس زنده‌ام نمی گذاشت. با این حال 
از تک و تا نیفتادم و گفتم: «کسی دیگه حرف تورو باور 
نمی کنه. تو کل ده پر شده که تو معشوقه یاور بودی. تو 
فرداطعمه م رگ می‌شی صراحی!» 

یرای باک چون کرک کن راک ردو 
گفت:«من از م رگ نمی‌ترسم. چون هیچ وقت کار بدی 
نکر دم. با م رگ من اونی که بیچاره می شه تویی اشرف! 
من می‌میرم اونم به خاطر جفایی که تو در حقم کردی. 

توبااین کارت پس رک من‌روبی مادر می کنی. 
بهت التماس نمی کنم که منواز مر گ نجات بدی. فقط 
تواین لحظات یک دعادر حقت می کنم. اونم اینکه 
اونقدر عمر کنی که از چشم بیفتی. اونقدر عمر کنی که 
هر لحظه در حسرت مرگ بسوزی!» 

ومن در حالیکه حرف صراحی رابا تمسخر تکرار 

یونس آن شب تاصبح روی ایوان نشست و قلیان 
کشید ومن آن شب تاصبح قند در دلم اب شد! 


مرواو ۱ الاعات تن 


آن شب سنگین که هر ثانیه‌اش همچون یک قرن 
بود گذشت وصبح آمد. همه دوان دوان به سمت 
میدان ده می رفتند. رنگ چهره یونس کبود شده بود. 
آنق در برافروخته وداغان‌بود که‌هیچ کس جرات 
نمی کرد به دم پرش نزدیک شود. یونس با قدم‌هایی 
بلند به سمت اصطبل رفت و چند دقیقه بعد در حالیکه 
جسم بی جان صراحی رابر روی دستانش داشت از 
اصطبل بیرون آمد. دشنه بزرگی بر سینه صراحی 
نشسته و پیکرش غرق در خون بود. صدای فر یادهای 
پونس گوش آسمان را کر کرد. ۱ 

صحنه دلخر اشی بود. و قبل از اینکه ماموران از 
این ماجراباخبر شوند چند نفر از زنان روستاپیکر 
صراحی رابااکر اه دفن کردند و همه به خانه‌هایشان 
باز گشتند. آخرهم کسی نفهمید که صراحی چگونه 
به قتل رسید ویونس هر چقدر تلاش کرد نتوانست 
قاتل او راپیدا کند. 

عده‌ای می گفتند اواز ترس مجازات خودش را 
کشته و تا مدتها ده سوت و کور بود. 

یونس هم دیگر حال و حوصله حرف زدن نداشت. 
کارش‌ش-ده‌بوداین که گوشهایوان بنشیند وقلیان 
بکشد وبه‌دوردست‌ها خیره‌شود. دیگر هیچ چیز 
خوشحالش نمی کرد. حتی محسن که روزی برایش 
از جان عزیز تر بود. 


دوسالی ازم رگ صراحی می گذشت ومن‌هنوز 
برای از ريشه کندن نسل اوویسر ش از تک و تا نیفتاده 
بودم. محسن حالا پنج ساله بود و من به دنبال فرصتی 
بودم که اوراهم یک جوری سر به نیست و گم و گور 


اگر اوزنده‌می‌ماند همه ثر وت یونس به‌اومی‌ر سید. 
او بعد از یونس ار باب می‌شد. 

آن شب نیمه‌های شب وقتی همه در خواب بودند 
محسن رابرداشتم وبی آنکه کسی‌بفهمداورا که‌در 
خواب ناز بود درون جاه آب عمیقی که اطراف خانه 
بود انداختم و به خانه بازگشتم.انگار نه انگار که اتفاقی 
افتاده! وقتی يونس از غیبت محسن باخبر شد همه 
رامام ور کرد تابه دنبالش بگردند و پیدایش کنند. 
بالاخره‌بعد از یکی دو روز جستجو جسم نحیف او 
راازداخل جاه‌بیرون آور دند و کنار مادرش دفن 
کار من بوده.چون همه می گفتند:«حتما دلش هوای 
مادرش‌رو کر ده‌و از خواب پر يدهو بی هوااومده‌بیرون 
و افتاده تو جاها» 

مرگ محسن ضربه سنگینی به يونس زد. ضربه 
آنقدرسنگین و کاری بود که خیلی زود یونس رااز 
پای در آورد. 

طبیبی می گفت مبتلا به درد لاعلاجی شده. يونس 
نزدیک به یک سال در بستر بیماری افتاده. او قدرت 
انجام هیچ کاری-حتی کارهای شخصی خودش را- 
هم نداشت و سر انجام مرد. تازه بعداز مر گ یونس بود 
که من به آرزویم رسیدم. 

حالا دیگر من ارباب مردم وصاحب آن ثروت 


می کردم و اسب غرور و خودخواهی‌ام رامی‌تازاندم تا 
اینکه انقلاب شد. 

بعد از انقلاب دیگر کسی برای ارباب‌ها تره خرد 
نمی کرد. حالا من مانده بودم و آن ثروتی که بخاطرش 
دست به جنایت زده بودم. 

دراین سالها تمام اعضای خانواده و فرزندانم رااز 
دست دادم. همه کسانی که برایم کار می کر دند یک 
به یک مردند ومن همچنان بی آنکه حتی سرما بخورم 
به زندگی ادامه می‌دادم. 

دیگر هیچ کدام از مردمی که زمانی رعیتم بودند و 
گوش به فر مانم زنده‌نبودند وجدید ترهااز من که یک 
وقتی از چشم همه حتی از چشم خودم هم افتادم.وقتی 
رااز دست دادم یاد صراحی افتادم. 

یاد نفرینی که در حقم کرده بود. 
خودم هم افتاده ام. ۱ 

هرروزوهر لحظه رزوی م رگ می کنم اماحتم 

من سالهای سال باید در این دنا بمانم. بمانم و 
تقاص جنایتی که در حق صراحی رواداشتم رابدهم. 
او مرانخواهد بخشید. من سالها باید در این دنیا بمانم 
و در حسرت مرگ بسوزم... 


خوابش برده بود. 

نوهاش باژهم غرغ رکنان از را‌رسید وبافریاد 
گفت:«خبر مر گت اینجارو کثیف کردی! خوب 
می‌رفتی سر جات می تمر کیدی! 
چشمانش راباز کرد.اوباز هم خودش را کثیف کرده 
بلندش کرد و به سمت اتاق دیگری هلش داد. اشرف 
آرام آرام اشک می‌ریخت ونوه‌اش داد و هوار راه 
انداخته بود و اشرف رابه باد ناسا گرفته و جایش 
راتمیز می کرد. اشرف خوب می‌دانست نوه‌اش به 
رامی کند وآرزودارد که‌اوهر چه زودتر بمیرد. اشرف 
ارام وبی سرو صدابی آنکه نوه‌اش بفهمد از جایش بلند 
شد و به سمت قبر ستان ده راه افتاد. 

دراین چندسال‌این کارش‌بود.می‌رفت سرقبر 
صراحی و از او می‌خواست که نفرینش راپس بگیرد و 
او را ببخشد. دیگر نمی توانست این زند گی زجر آور را 
تحمل کند.باقدم‌هایی لرزان کنار قبر کاهگلی صراحی 

خودش خوب می‌دانست جفایی که در حق آن زن 
بیچاره کر ده‌بود تاوان سنگینی دارد. خودش خوب 
می‌دانست که باید حالا حالاها زنده بماند ودر حسرت 


رسیدن برادر خو ب بسوزد... " 


۴۹ 


الات 


۰ 


حقبقی؛ 


ان است 


که همه ر دایل اخلافی انسان داز ین دب د 


این سینا 


#یک تعریف از سید شهاب حسینی... 

یک بن ده خدا که از زند گی طلبکار نیست. 
زند گی به من لطف کر ده که به این نقطه برسم. یکبار هم 
گفتم. هیچ کوهنوردی پس از فتح قله آن بالا نمی‌ماند. 
بای دپایین بیاید و تجدید نیرو کن د وبرای‌بالارفتن 
دوباره آماده شود... 

#ولی تو اکثر ‏ آن بالابوده‌ای 

دمن نگاه می کنم چه چیزی به دست آورده‌ام 
وقتی بالا می‌روم تا مثلاً جایزه‌ام برای پرسه در مه را 
بگیرم هیچ حسی ندارم. چون نگاه‌ها, نگاه‌های اتمام 
است 

#شهاب حسینی امر وز یکی از محبوب ترین‌ها در 
عرصه سینما و تلویزیون است. آن هم به خاطر هنرش؛ 
ولی د یگر انی نیز هستند که به خاطر چهر هشان معروف 
و محبوب شده‌اند مثل محمدرضا گلزار. 

قب ول ندارم. محمدرضا گلز ار در حوزه کاری 
خودش نفر اول است. او می‌تواند ضامن فروش فیلم 
باشد. اما من نمی توانم» وقتی او چنین توانایی دارد. چرا 
باید ايراد بگیرم؟ 

#ایراد نگرفتم. منظورم جایگاه‌هاست... 

هر کسی جایگاه خودش رادارد. من هوش 
تجاری گلزار راندارم. کسی نمی‌تواند بگوید چون 
شهاب حسینی در این فیلم بازی کرده حتماً خوب 
می‌فروشد.ولی در مورد گلزار چنین بحثی مطرح 
نیست, او می‌تواند یک فیلم را پرفروش کند 

٭ولی از لحاظ هنری... 

داز این لحاظ هم مطمتّن باش بازیگران ما 
حداقل از بازیگران بالیوود بهتر هستند. 

#شهاب حسینی را همه به عنوان یک مر د خانواده 
می‌شناسند. این احساس وابستگی به خانواده از کجا 
شکل می گیرد؟ 

۶+ خانواده‌فر در اکنتر ل‌می کند.جلوی‌تکر وی‌های 
اورامی گیر د. شما به عنوان مر د خانواده‌ملز م هستید به 


۵۰ 


arts_haftegi@yahoo com 


شهاب حسینی 
طلاساز: فوتباليست 
آرابشگر وسُرانجام بازیگر 


شهاب حسینی) زآن‌باز یگران ی است که علاقه‌ای به د ر جاز دن‌ندارد ودقیقا به همین دلی لاس تکه پله پله 
واز مجر یگری د ر تلوی زیون به جایی رسید که حالا کا رگردانان درجه یک سینمای‌ایران وقتی‌بناست 
| فیلمی‌بسازند یکی از نقشهای محوری خود را برای حسینی کنار م یگذارند.اظهارنظرات حسینی هم به مانند 
| همین رویه تکاملی است که در زن دگی حرفه‌ایاش جریان‌دارد یعن یاو یا گفتگونم یکند یاوقتی‌صحبت 
| م یکند سعی م یکند دی دگاه‌های جد یدی را به مخاطب عرضه کند. 


زير نظر: علی کیانی موحد 


سرنوشت دو نفر دیگر فکر کنید به همین دلیل آهسته 
و پیوسته جلومی‌روید. بافکر عمل می کنید. پخته‌تر 
تصمیم می گیرید و وقتی همه اینها درست اتفاق بیفتد. 
نتیجه‌ای جز موفقیت نخواهید داشت. 

#با این محافظه کاری دچار یکنواختی نمی‌شوی ؟ 

این محافظه کاری نیست. نشناختن 
جایگاه‌هاست.من‌این مشال راقبلاً زده‌ام وقتی برای 
سریال «مدار صفر درجه» در لهستان بودم هنر ورانی 
می‌دیدم که شغل اصلی‌ شان مهند سی بود.ولی به 
عنوان‌هنر ور در سر یالها و فیلمها بازی می کر دند.اين 
مهن دس وقتی نقش گارسون رابازی می کرد چنان 
تبحر داشت که فکر می کر دی ۱۰ سال است گارسونی 
می کند. چرا؟ چون عاشقانه کار می کر دند.این باعت 
می‌شود زند گی یکنواختی نداشته باشد. 

#چی شد وارد عرصه هنر و بازیگری شدی؟ 

من درسم بد نود دنبال این درس خواندن 
کارهای دیگری هم انجام می‌دادم... 

#«مثلا؟ 

یک مد تی‌رفتم طلاسازی کار کر دم؛پدرم خیلی 
مخالف بود. پدرم دبیر بود می گفت من به بچه‌های 
مردم درس می‌دهم ولی نمی‌توانم تو را آدم بکنم! 

#چرا طلاسازی راول کردی؟ 

چون فهمی دم فوتبالم خوب است.رفتم 
فوتبالیست شدم و در تیم نوجوانان پاس بازی کردم. 
یک مدت هم رفتم آموزش آرایشگری دیدم. 

#تا رسیدی به بازیگری؟ 

#۴ آره دیگه» دنبال یک کاراکتر اجتماعی 
می گشتم برای خودم تا به این نتیجه رسیدم که در 
بازیگری می‌توانم آن رابه دست بیاورم و آمدم سراغ 

#رسیدن به این کارا کترها حتما سخت بود؟ 

#لذت بخش بود. مثلاً یک سال تمام تلاش 
می کردیم یک تتاتر دانشجویی بسازیم برای دواجراء 


آن‌هم باشرایط دانشجویی,یعنی نداشتیم که خرج 
کنیم. شام و ناهار در کار نبود نهایتاً یک بیسکویت 
وچای.اینه اراتحمل کردم تابه کاراکتری که 
می خواستم برسم. 

#رسیدی؟ 


#۶ راستش را بگویم 

#بله! 

گر می‌دانستم بازیگری این است می رفتم 
سراغ موسیقی که عشقم بود. 

#پس اهل موسیقی هم هستی؟ 

من عاشق شنیدنم. 

#اماحالا که دراین هنر ی.به هر حال‌باید خودت را 
بالا بکشی, به جایی برسی که احساس آرامش کنی؟ 

قبول دارم.اين‌هنر الان حر فه من است. باید به 
تألیف بر سد بعد از آن می‌شوم هنرمند نه هن پيشه. 

#پس می‌خواهی بروی سراغ کار گردانی؟ 

##فکر کنم اگر چنین کاری کنم بیشتر اقناع 
می‌شوم. البته شاید هم رفتم سراغ موسیقی. 

#همه‌این تلاشهاءاز طلاسازی تافو تب ال و 
آرایشگری و هنرپیشگی و کار گردانی و شایدهم 
موسیقی برای رسیدن به کاراکتر اجتماعی است! 

بر ای اقناع است.من زمانی دنبال یک آدم 
باشکوه‌بودم ولی بعد می‌دیدم این شکوه‌رادر همین 
روابط اجتماعی ساده‌هم می‌توان پیدا کرد. 

# کلاً آدم پر تلاشی‌هستی, یعنی دفتر چه خاطراتت 
را که‌ورق زدیم این رادیدیم که‌ازهمان‌نوجوانی تلاش 
کر ده‌ای» جایگاه خانواده کجای این تلاشها بود؟ 

#تایک زمانی نمی‌دیدم.یعنی پدر ومادرم 
رامی‌دیدم.ولی متوجه نمی شدم چقدر پیر شده‌اند 
یک روز گفتم شهاب اگر آنهاروزی دیگر نباشند چه 
می کنی؟ چطور باخودت کنارمی آیی ؟رفتی سراغ 
انواع مرغ‌وسیمرغ, پلنگ وخرس.اینها چه ارزشی 
دارند. وقتی آنها نباشند؟ 
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اطلاعات ی سا رو ۳۵۲۵ 


#یعنی یک تلنگر احساسی؟ 

نه منطقی, فر دا پسرم که ۰ ۲ ساله شد و من واو 
همدیگر رابه اندازه نوک سوزن نشناختیم.این جوایز 
چه ارزشی پیدا می کنند؟ هیچ! 

#علاق ه به سینمااز کی در توشکل گرفت؟ یا 
بهتر بگویم چگونه‌باسینما آشناشدی واین هنر را 
شناسایی کردی؟ 

همه چیز بایک آپارات شروع شد:اوایل 
دهه ۰پدرم‌یک آپارات خرید و تماشای‌فیلمها 
روی من تأثیر گذاشت. بعد هم که ویدئوو تئاترهای 
دانشجویی. 

#همه تورابا مجری گری واجرا شناختند. یک 
جوان که «ا کسیژن» رااجرامی کرد. 

6 آنجا همه چیز برایم جدی‌تر شد. ولی نا گهان 
صداوسیمامرادر فهر ست مازاد گذاشت وازهمین 
جا همه چیز برایم جدی شد. 

#شهاب حسینی چگونه وارد عر صه بازیگری شد. 
با پار تی بازی يا با یاد گیری؟ 

من در سینما کسی را نمی شناختم. پدرم دبیر 
بود وهیچ یک از اعضای خانواده‌ام در سینما نبودند. اما 
خودم خواستم.یاد گرفتم وتلاش کردم. سال ۱رفتم 
کلاس‌های مر حوم استاد سمندریان, در آن موقع خانم 
مینا ابر اهیم زاده نقش کوتاهی در یک نمایشنامه به من 
پیشنهاد داد.ستاره‌اسکند ری هم نقش اول این تثاتر را 
بازی کرد. نقش من فقط سه بار روی صحنه می آمد؛بار 
اول می گفت: «قبله عالم. دروازه‌های جنوبی شهر درهم 
شکست»بار دوم می گفت:«دروازه‌های شمالی درهم 
شکست» و آخرین بارهم می گفت:«شهر درهم شکست» 
این تئاتر رادو سال تمرین کردیم و چهار بار اجرا 

#چگونه وارد تلویزیون شدی؟ 

از طریق آقای بهروز مقدم؛ می خواست یکی از 
آیتمهای ماه رمضان را کار گردانی کند من راهم برای 
یکی از نقشهایش انتخاب کرد. 

#+چطور شد کارت به اجرارسید؟ 

یک مدت در رادیو کار طنز کردم واتفاقاً 
فهمیدم هیچ استعدادی در این کار ندارم,ولی اجرایم 


بد نبود از همان جا رفتم سراغ اجرا. در همین اجراهای 
رادیویی فهمیدم برای بر نامه ا کسیژن تست می گیرند. 
یک‌هوندای ۱۲۵ داشتم‌با آن‌رفتم شبکه ۲و تست 
دادم واز بین ۰ ۳ نفر برای اکسیزن انتخاب شدم. 
پگ سال اجرا گر خم بعد اریگ سال در فهرننت مازاد 
قرار گرفتم و... 

#اینجا آغاز بازیگری تواست؟ 

د قیقاً اول در یک بر نامه آموزشی کودک کار 
کردم بعد در سریال پس از باران جلوی دوربین رفتم. 
در شبکه جام جم بر نامه اجرامی کردم و از انجابرای 
بازی در فیلم رخساره به کار گر دان معرفی شدم. در 
واقع همه‌اين موقعیتها خدادادی بود ومن‌هم از ان 
استفاده کر دم. 

#شهاب حسینی کدام فیلمش را دوست دارد؟ 

##بحث خودم نیست ولی فکر می کنم درباره 
الی و جدایی نادر از سیمین نقطه عطفی در کارم باشد. 

#در سریالهایش چطور؟ 

مدار صفر درجه؛ فکر می کنم آن‌هم این 
شرایط را داشت. 

#جایی خواندم که گفتی می‌خواهی ۵سال از 
سینما کناره بگیری و به خانواده‌ات برسی؟ 

#ببین من به طور کامل نمی توانم از سینما دور 
شوم به دلیل اینکه من کارم رابا علاقه دنبال می کنم. 
ام ااحساس می کنم خانوادها در دنیابرایم ازهمه 
چیزوحتی کارم مهم ت رهستند. پس سعی دارم چند 
سالی باوسواس بیشتری کار کنم تابتوانم بیشتر به 
خانواده‌ام برسم. 

#از اینکه یک بازیگر خوب هستی, پدر دوست 
داشتنی‌ای هم به نظر می‌رسی ؟ 

#پسر دومم کوچک تراز آن‌است که بگویم 
برایش پدر خوبی هستم يانه ولی فکر می کنم. محمد 
افین دای خس خوبی دار د او راخداسال ۱۳ درست 
در روز تولد خودم به من هدیه داد.عاشق «بتمن»و 
«اسپایدرمن» است و تقر یبا بجز این دو در مورد مساله 
دیگری فکر نمی کند [خنده ] محمد امین قشنگ‌ترین 
هدیه خدا به من و زندگی‌ام بوده‌است. من در زند گی. 


سختی‌ها ی زیادی را تحمل می کنم تا بتوانم یک فرد 
موفق‌به‌جامعه‌تحویل‌دهم. گر در آینده.«محمدامین» 
در جامعه, انسان موفقی باشد.احساس فی کتم که این 
سالهای عمرم‌بیهوده تلف نشده وثمره خوبی داشته 
است. ولی آگر خدای ناکر ده‌اینگونه نشد احساس 
می کنم که درقسمتی اززند گی ام شکست خورده‌ام. 
همیشه در روابطم با محمد امین سعی می کنم که. 

#+چراخانه‌ات رابه‌لواسان‌بردی ودر تهران 
نماندی؟ 

#۶ احالا فکر می کر دم فقط در فیلمهاست که 
طرف ناراحتی عصبی دارد یامبتلا به یک الرژی 
روحی است ود کترمی گوید که دریاومسافرت 
برایت خوب است یا زند گی دریک جای آرام بهت 
کمک می کند.ولی خودم کم کم به این نتیجه رسیدم. 
تهران شهر عجیبی شده که نگران کننده است. وقتی 
درتهران بودم صبح که از خانه بیسرون م ی آمدم. 
تافرمأناتومبیل رامی‌پیچان دم در ترافیک بودم و 
وقتی به محل کارمی رسیدم ترافیک به قدری‌روی 
ذهنم تأثیر می گذاشت که ممکن بود دو سه تا سلام 
رادرست جواب ندهم که‌همین‌ها باعث سوءتفاهم 
می‌شد.بنابراین تصمیم گرفتم جای آرام تری برای 
زند گی انتخاب کنم.به همین خاطر به اینجا آمدم. 

#بارها گفته‌ای که دوست نداری بشنوی در اوج و 
در قله بازیگری ایستاده‌ای, چرا؟ 

#اتفاقاً درجشن خانه سینماهم این موضوع 
رامطرح کردم که این جوایزی که به هنر مندان داده 
می‌شود به نظ ر نمی آید به منظور تقدیرازیک فرد 
باشد.اگر جدایی نادر از سیمین جوایز زیادی را به 
خودش اختصاص داذه فقط به خاطر این است کهمن 
فقط نقش را بر پایه همفکر ی تمر ینهاء ممارستها و... 
اجراکردم وجایزه فقط برای یک تشویق است؛پس 
لژومی ندارد قا جایژهای دریافت می کنیم,احساس 
کنیم. دیگر بهترین بازیگر هستیم و در اوج و نوک قله 
ایستاده‌ایم؛اگر این گونه فکر کنیم‌هر گز به رشد نه تنها 
فکرنمی کنیم که در یک مدت کوتاهی تاریخ مصرف 
بازیگری و هنرمان تمام می‌شود. ٩۹‏ 


و سو خود کشی ہی کندو شحاع زند گی 


هثل آ 


حذف صدای ایرج از ترانه تیتراژ 
سریال شبکه دو 

ترانه تیتر اژسریال تلویزیونی «چمدان» -مجموعه 
مناسبتی ماه رمضان شبکه دو - به نام «حق به حق 
دار می‌رسه» ابتدا با اجرای دوصدایی حسین خواجه 
امیری(ایرج) و احسان فدایی و به آهنگسازی و تنظیم 
احسان‌فدایی در تلویزیون پخش شد. اما پخش این 
آهنگ چهار روز بیشتر دوام نداشت. 

این ترانهازروز پنجم با انجام برخی تغییرات و 
حذف صدای ایر ج» در تیتراژ سریال شنیده می‌شود. 
این حذف عجیب و بی‌دلیل, این روزها حرف و حدیث 
و جنجال رسانه‌ای به دنبال داشته و فضاهای مجازی 
پر از لینک‌های‌دانلودو گوش‌دادن اصل ترانه باصدای 
خواننده قدیمی ایرانی ست. حذف صدای ایرج آن هم 
بعد از چهار نوبت پخش, نشان می‌دهد که وضعیت 
نظارت و تصمیم گیری و نظم حرفه‌ای هم مانند توجه 
به کیفیت و جذابیت سریال در زمان پخش مهمی مثل 
ماه رمضان به نز دیک صفر رسیده است. 

خسرو ملکان. کار گر دان مجموعه «چجمدان» این 
چن دروز به‌ج ای توضیح در باره کار گر دانی ودفاع 
زانتقاده_ای‌فراوان به کیفیت وضعف‌های بی شسمار 
سریالش. درباره حذف صدای یک خواننده از تیتراژ 

«خود من‌هم به درستی علت آن رانمی‌دانم و 
متعجبیم. به نظر من صحیح نیست با هنر مندی با 
۲سال سن و این سابقه موسیقایی اینگونه برخورد 
شود و تنها در ۴ قسمت صدای ایشان را پخش کنند. 
استادایر ج اگر می‌خواستند مطرح شوند یا به قول 
معروف ستاره‌بشوند که بودند وهستند و دراین سن 
و سال که نمی‌خواهد جای کسی رابگیرد. یک شب که 
مشغول تماشای این سریال بودم به ناگاه متوجه شدم 
این آه نگ به‌ صورت دیگری پخش می‌شود. بعدا 
هم گفتم‌ای کاش این تصمیم رازودتر اطلاع می‌دادید. 
بنده‌هم خیلی پیگیر این قضیه شد م و از هر کسی هم 
سئوال کر دم تنها سرش راتکان داد. نمی‌دانم شاید هم 
خودش افتاده پایین! 

زمانی که‌برای ضبط این کار در استودیوبودیمایرج 
به‌من گفت:«فکر کنم این دیگه اخرین خواندن های 
من باشد.» به همین خاطر ایشان برای این کار هرچه 
در توان داشت به کار بر دند و خواندند و خوشحال 
بود که مردم یک بار دیگر صدای ار ج رامی‌شنوند. 
وقتی که صدای ایرج پخش نشد خیلی ناراحت شدم 
واصلا دوست نداشتم تلفن ایشان را پاسخ بدهم چون 
اصلا نمی‌دانستم به استاد چه بگویم و تنها گفتم انشالله 
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درست می‌شود.اماای کاشاگر ایر ادی‌داشت‌همان 
اول می گفتند که پخش نشود.اتفاقاهمسراستاد بامن 
تماس گرفت و گفت: می‌خواهم به شما جایزه المپیک 
رابدهم که حداقل شرایطی ایجاد کر دید که ۴شب 
صدای ایرج پخش شود.» 

کارگردان سریال «چمدان» بدون کوچک‌ترین 
اشاره‌ای به اشکالات وحشتناک کارش: حالابه مدعی 
ومعترض تلویزیون هم تبدیل شده است. ظاه را 
به‌جای این که ایشان پاسخ گوی تلف کر دن مقادیر 
زیادی وقت وبودجه وانرژی در سی شب متوالی 
بشید کون پسرای تخیر جند خط از دراه رال 
ازمس ولان جاب می خواهند! این وضغیٹ اس ت بان 
سریال‌های ماه رمضان‌امسال است که چنین شرایط 
عجیبی راباعث شد هو ظاهر | بحث حذف صدای 
ایرج بین مخاطبان. از کلیت سریال مهم تر و جالب تر 
بوده است! 

غلط تایپی دردسرساز سریال شبکه سه 

جنجال و حرف و حدیت‌های شبکه‌های اجتماعی و 
سایت‌های مختلف درباره اشکال نوشتاری تیتراژ یکی 
از سریال‌های مناسبتی رمضان ادامه دارد. آن‌هم در 
حالی که این مشکل در چند قسمت گذ شته سریال رفع 
و تصحیح شده‌است. چند روز اخیر کاربران شبکه‌های 
اجتماعی بااشار هبه تصویری از عنوان‌بندی ابتدایی 
سریال «خداحافظ بچه» در شبکه سه سیمااز سوتی 
بزرگ و گاف اساسی تلویزیون صحبت می کنند. 

ماجرا این بود که احتمالاً به دلیل اشتباهی سهوی 
در حروفچینی.اسامی دو بازیگر اصلی سریال به شکلی 
نامتعارف روی صفحه تلویز یون ظاهر می‌شد.اين گاف 
یادر واقع ایراد تایپی (!) که علت آن مشکل فنی در 
اجرای تیتراژ مجموعه عنوان شد ().| کنون برطر ف 
شده و با این که چند روز از تصحیح این اشکال کوچک 
گذشته اما حرف و حدیث‌ها وانتشار پر دامنه این 
سوتی و گاف گروه‌تولید و سازند گان تیتراژ هنوز سوژه 
داغی‌ست که جای نقد و بررسی و نوشتن از کیفیت 
مجموعه رادر فضای رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی 
گرفته است. 


ګرم محمدی فلورنظری عباسمحیوب رضابنخشه خوك مهوش‌وقانی 


ادعای یک روزنامه درباره پشت پرده تولید 

نویسنده صفحه سینما و تلویزیون روزنامه «وطن 
امروز» با انتشار گزارشی با عنوان «خر دهلابی‌های زن 
وشوهری» درخصوص سر یال «راز پنهان» -محصول 
مناسبتی ماه رمضان شبکه یک -مدعی شد این سر یال 
با «زد و بند» ميان تهیه کننده و مدير شبکه یک سیما 
ساخته و پخش شده‌است.وی با توصیف سریال «راز 
پنهان» به عنوان اثر ی «آزاردهنده‌تر و نازل‌تر» نسبت 
به دیگر سریال‌هامی گوید:«فلوراسام.نویسند هو 
کار گردان‌فعلی‌سریال«راز پنهان».همسر مجید 
اوجی تهیه کنندهاست که سال‌هابا شبکه دوم سیما 
همکاری داشته‌اند و البته با تغییر مد یریت در شبکه 
دوم و آمدن مهدی فرجی مدیر این رسانه به شبکه 
سراسری, تیم دونفره زن و شوهری به شبکه یک منتقل 
شدند.این هم‌کاری و جابه‌جایی تهیه کننده‌همراه‌با 
مدير شبکه به اندازه کافی شبهه برانگیز است و جای 
سوال و ابهام فراوان دارد». 

مجید اوجی. تهیه کننده سریال «راز پنهان» 
هم باانتفاد از این روزنامه گفت: مدیران سیما از 
خدایشان باشد و باید افتخار کنند که با من کار 
کنند! برای ساخت یک سریال روال همیشگی به 
این صورت است که طرحی را آماده‌می کنم و در 
اختیار ساز مان و شبکه‌های مختلف قرار می‌دهم که 
هر کدام با آن موافقت کنند. آن را می‌سازم. افرادی 
که آین گونه انتقادها رامطرح می کنند. هیچ گونه 
شناختی از قصه ندارند و درام و بازیگری رانمی 
شناسند و در واقع سلیقه و سطح‌شان در حد این 
گونه انتقادات است. 

اوجی با ابر از تسف برای نویسنده این مطلب در 
خصوص آمدن تیم دونفرهزن وشوهری (اوجی وسام) 
از شبکه دوسیما به شبکه یک با | مدن مهدی فرجی به 
اس کیان کرد د( بابک کار رد 
پس از آن ۱۰ سال باشبکه دوهمکاری کردم. ۳۳سال 
است که تهیه کننده تلویزیون هستم و کارم رابه خوبی 
بلدم و به‌صراحت در کارم ادعا دارم که قدیمی‌ترین 
تهیه کننده تلویزیون در هنرهای نمایشی هستم. 


4 هُ 
اطلاعات ی ارو ۳۵۲۵ 


«نشان هنر و ادب» بر ای «لبلاحاتمی» 
رک روا اهر ای کرد 
ایران «نشان هنر وادب» بادر جه شوالیه رابه باز یگر نام دار ایرانی. 
به «بانوی هنر مند. لیلا حاتمی» اعطا کرد. سفارت فرانسه اعلام کرده که , 
ایی قال راوه وای غات هریاد مقار مع دراغادە ونما ` 
ها ار ار 
اولین سینما گر و بازیگر ایرانی‌ست که این نشان مهم افتخار هنری رادریافت 
می کند. پنج سال قبل هم شسه رام ناظر ی چهره معتبر موسیقی سنتی ایران 
نشان شوالیه را دریافت کرد.اين نشان از سال ۱۹۵۷ برای قدردانی وفعالیت 
هنر مندان در زمینه هنر و ادبیات اعطا می شود و محد ود به شهر وندان فر انسوی نیست. 
تا کنون چند تن از چهره‌های هنری و فر هنگی ایرانی نشان‌های لژیون دونور گرفته‌اند. این چهره‌ها عبار تند 
از: شهرام ناظری (خواننده)؛ رضا دقتی (عکاس). شیر ین عبادی (حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل), عباس 
کیارستمی( کار گر دان سینما).پری‌صابری( کار گر دان تئاتر). جلال ستاری(اسطوره‌شناس).محمد علی 
سپانلو(شاعر وایرا تیمورتاش (دختر وزیر دربار رضاشاه پهلوی)- 


6 کتایون رباحی به زاهدان رفت 
Fe‏ .5 ار ریا در اذام قرا ےیک ریو 

| ل ل کمک‌های موسسه نیک کاری 
مهرآفرین .همراه با جمعی از مدیران واعضای‌این موسسه به شهر 
زاهدان سفر کرد.در این سفر.ریاحی از یکی از موسسأت خیر یه در 
شهر زاهدان باز دید وبامددجویانش دیدار می کند.این بازیگر سینما 
همچنین قرار است بااستاندار سیستان وبلوچستان دیدار کر ده و همراه 
با فاطمه دانشور مدير موسسه نیکو کاری مهر آفرین در نشست اتاق 
را 


و9 ۲ ۱ 
رامین پرچمی از زندان آزاد شد 
رامین پر چمی, بازیگر تلویزیون و سینما که ۱۸ماه پیش 
در ۲۵ بهمن ٩۸دستگیر‏ و روانه زندان شده بود. ظاهر با پایان . 
دوران محکومیتش آزاد شد. 
بحث بر سر دلایل دستگیری و محکومیت قضایی این بازیگر مدتی پس 
از دستگیری او در رسانه‌ها و سایت‌های مختلف داغ بود. 
رامین پر چمی ٩۲۹سا‏ دارد و بابازی در نقش اصلی سریال پر مخاطب 
«در پناه تو» مطرح شد. سپس در سریال‌هایی چون «همسایه‌ها» و «زیر 
آسمان‌شهر ۳»بازی کرد.بازیگری در سینما رابافیلم «ضیافت»شروع 
کرد واز کارهای‌دیگرش در سینما می‌شود به فیلم‌های «اعتر اض».«تلفن».«خا کستری».«مهمان‌مامان» 
و«اخراجی‌ها ۲»اشاره کر د. وی علاوه‌بر بازیگر ی طی جند سال گذ شته همر اه‌همسر ش مجله تخصصی 
«نق شآ فرینان» را درباره بازیگری منتشر می کرد. 


ب ۳ ۰ ۾ * مهو 5 
ساخت مجموعه تلو یز ونی استاد فر شچیان منتفی شد 
محمدر ضا گوهری از بلاتکلیف بودن پر وژه تلویزیونی «راز 
ماند گاری» ومنتفی شدن ساخت آن خبر داد.محمدرضا گوهری 
مجموعه‌باعنوان «راز ماند گاری» به سیمافیلم ارائه کردیم. آ نها مشکلی با 
طرح ما نداشتند اما موضوعاتی دیگر کار رامنتفی کرد.» 
اوادامه‌داد:«فیلمنامه«رخ دیوانه» رامد تی پیش بر ای ابوالحسن 
داوودی‌نوشتم کهبرای آن‌پروانه ساخت نیز دريافت کردند اماوارد 
مرحله تولید نشد و نمی‌دانم چه وضعیتی دارد. آخرین کارم «برلین ۷ بود 
به پایان رسید.» 


۷ 


مرواو ۱ ارت شا 


۱ ۱ 


Parsiana_music_lia@yahoo.com 


دانبال شر تی و اجرای قطعه «حماقت» 

دانی ال شهرتی کهنام او 
بیشتربه عنوان آهنگس از و 
تنظیم کنن ده بر روی لیبل‌های 
آلبوم‌های مختلف قرار 
می‌گیرد.سال گذشته باارائه 
آلبوم «آموروسو» به جرگه 
خوانن د گان پیوست و حالاو 
آلب وم دیگری رادرمراحل 
انتهایی تولید دارد که شامل 
۰ قطعهباترانه‌هایی از بابک صحرایی, مین انحیفی و 
مرجان زنگنه است. البته امین وجگانی و محمد سرمدی 
در کنار ملودی‌سازی, دراين آلبوم ترانه‌هایی نیز دارند. 
دانیال شهر تی در این آلبوم نیز مانند «| موروسو» از سازهای 
سنتی به صورت تلفیقی استفاده کر ده‌است. این خواننده 
و آهنگس از پس ازانتشار قطعه آه نگ «کافه رادیو» که 
از طریق رادیو جوان منتشر شد قطعات ظهر عطش (به 
مناسبت ماه محرم) و دختر بویر احمدی (فولکلر محلی) را 
ارائه داد. همچنین از بین تازه‌ترین آثار ایشان می‌توان به 
قطعات «من از کجا بدونم», «به دلم دل بده»» «حسرت» و 
«به کی بگم دلم تنگه» اشاره کرد که به جزء قطعه آخر که 
ترانه آن‌رانیز خواننده‌اثررسروده‌است.دیگر قطعات از 
بین سر وده‌های مینا نحیفی انتخاب شده‌اند. این آهنگساز 
به تاز گی قطعه دیگری را با نام «حماقت» به مناسبت روز 
تولدش منتشر کرده‌است که ترانه آن‌رامر جان زنگنه 
سروده ومیثم مروستی و کریم قربانی از نوازند گان مطر حی 
هستند که در این اثر به هنر نمایی پر داخته‌اند. 

قطعه «حراج» با صدای شهر وز امیرخانی 

گاهی تنها یک اثر کافی است تانشان دهد خواننده آن. 
صاحب صدایی خاص و آینده‌ای ارزش مند است. هر چند 
که‌نبای د در تحقق‌این مساله ازنقش مهم وتاثیر گذار 
موسیقی و ترانه در کنار صدا گذشت. 

«حراج)» نام قطعه‌ای باصدای شهر وزامیر خانی است 
که بت یار یی روداو دو رار بلیغ_ات آن چنائی یه 
علاقمندان عرضه شد اما در مدت زمان اند کی توانست 
توجه خیلی‌ها رابه سمت خود جلب کند. ترانه این قطعه را 
احمد یزدانی سروده و موسیقی آن‌را دانیال شهر تی ساخته 
است. قطعه«حراج» موسیقی به روز و تر انه تازه‌ای دارد 
که با توانایی‌هاصدای خواننده تناسب زیادی داشته و 
همین موضوع بر تری این قطعه راسبب شده است که این: 
نشانه از ذ کاوت گر وه تولید ان است. شهروزامیرخانی 
پس از کسب موفقیت این قطعه, اثر دیگری به نام «هوای 
شب راباهمان گروه‌امادر سبک وسیاق تازه‌ای ارائه 
داد تامخاطب رابا قابلیت‌های صدای خود بیش از پیش 
اشنا کند.بااین که قطعه «هوای شب » نسبت به «حراج» 
از حس و لطافت بیشتری بر خوردار است و شاید قدمی 
رو به جلوبرای این خواننده محسوب شود اما هنوز قطعه 
«حراج» جایگاه خاصی بین مخاطبین دارد و تازگی خود را 


از دست نداده است. 
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ددر ای ایس که بادان 


#ینکان 


داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکا 2 


دوربین آقای کوردون . 


بدبختی«گوردون» این بود که‌ناگهان گر فتار 
آدم کش‌ هاشد وفرصتی برای گم کردن دوربین 
عکاسی و حلقه فیلم خطرناک داخل آن پیدانکرد. 
چون همین که از قسمت حسابداری شر کت بیرون 
آمد. ناگهان دو تبهکار جلوی او ایستادند و به او گفتند 
که «رییس» با او کار دارد. 

گوردون‌می‌دانست فرار فای ده‌ای‌ندارد. پس 
مجبور شدبا آنهاهمراه شود.یکی از آنها بالحن آزار 
دهنده‌ای گفت:مطلب کوچکی هست که رییس 
می‌خواهد باتو درباره آن صحبت کند. اصلاً نگران 
تباش... گوردون ناامیدانه با آتهاهمراه‌شد.اواز عاقبت 
این ملاقات می‌ترسید. 

اتومبیل آنها به سرعت وارد اتوبان شد. گوردون 
به پشتی صندلی تکیه زدوسعی کرد آرام باشد.اما 
نمی‌توانست. همفری وانس رییس جدی و بی رحم او 
اگر فهمیده‌باشد که گوردون از مدارک مهم و دفاتر 
شر کت او فیلم و عکس تهیه می کرد و در اختیار پلیس 
قرارمی‌داد.حتمااورامی کشت.اودر قسمت حسابداری 
شر کت وانس کار می کرد و به تدریج به فعالیت‌های 
غیر قانونی رییس آنجا در قاچاق مواد مخدر قمار و 
خلاف‌ه ای‌دیگر پی بر ده‌بودوباتهیهمیکروفیلم و 
عکس ازاین اسسناد آنها رادر اختیار پلیس قرار داده 
بود و حالا پلیس و دادستان منتظر این آخرین مدا رک 
بودند واین مدارک الان در دوربین او قرار داشت و 
بدبختانه این دوربین الان همراه گوردون بود. 

اتومبیل وارد ناحیه اعیان‌نشین شمال شهر شد و 


۵۴ 


چند دقیقه بعد وارد باغ بز ر گی شد و مقابل عمارت سه 


طبقه مجللی ایستاد. 

چراغ‌های طبقه اول روشن بود وچند اتومبیل هم 
در محوطه مخصوص پار ک شده بود. یکی از تبهکارها 
به گوردون گفت:رییس وهمسرش امشب میهمانی 
دارن د.از آن میهمانی‌های مجلل وباشکوه. گوردون 
هیچ نگفت واز اتومبیل پیاده شد. او احساس می کرد 
پاهایش به زمین چسبیده و به سختی حر کت می کرد. 
آن دوربین کوچک به نظر گوردون لحظه به لحظه 
سنگین‌تر می‌شد. آنها از راهرو عبور کر دند و وارد 
اتاق بزرگی شدند که همفری وانس رییس کوتاه قد با 
صورت سرخ و چشم‌های بی ر حم اش پشت میز تحریر 
گران‌قیمت خود نشسته بود و انتظار اورامی کشید. 
او برای گوردون سری تکان داد و بعد به دو تبهکاری 
که او راهمراهی می کر دند نگاه کرد. یکی از آنها گفت: 
مااورادرست هنگامی که از دفتر بیرون آمد. گرفتیم 
و آوردیم.تمام چیزهایی که آن موقع بااوبود.هنوز 
هم هست. 

قلب گور دون به تپش افتاد. خواست حرفی بزند. 
اماوانس اجازه نداد و گفت: می‌خواهم بدانی چقدر از 
این بابت عصبانی‌ام. من به تو کار دادم و مسوولیت. 
به تواعتماد کردم و حقوق خوبی هم می‌گرفتی. اما تو 
در عوض چه کار کردی؟ مرافر وختی...من مدتها 
بود می‌دانستم یک نفر اسناد دفتر رابه اداره پلیس 
می‌فروشد.مدتی‌صبر کردم تابالاخره‌فهمیدم آن 
خائن تو هستی. 


-شما نمی توانید باور کنید که من خیانت... 

با اشاره سر رییس یکی از تبهکارها به سرعت جلو 
آمد ویک ضربه به گردن گوردون زد. گوردون ناله‌ای 
کرد و چهار دست و پا به زمین افتاد. 

وانس ادامه داد: 

-ماچند سند ساختگی مختلف درست کر دیم و 
از ظهر من از طریق نفوذی که در دادستانی ایالت دارم 
فهمیدم که آخرین عکس ارائه شد م به دادستانی. 
مربوط به همان سندی است که در اختیار تو بوده. 

گوردون‌باتلاش فراوان سر پاایستاد وناله کنان 
گفت: باور کنید من تقصیری نداشتم. پلیس مرا تهد ید 
کرد. آنها گفتند اگر با انها همکاری نکنم مرا به زندان 
برمی گر دانند. من از زندان وحشت دارم. 

-نه... دروغ نگو... من می‌دانم که تو خودت به آنها 
پیشنهاد همکاری دادی. ضمنا می‌دانم که قرار بود در 
مقابل این کار پنجاه هزار دلار پول نقد و بلیت هواپیما 
برای سفر به اروپا بگیری. تو حتی قول داده بودی علیه 
من در داد گاه شهادت بدهی. من همه اینها رامی‌دانم. 
فقط نمی دانم چطور تو در حضور آن همه کارمنداز 
این اسناد عکس می گرفتی؟ دوربین‌ات کجا بود که 
هیچ کس آن راندید. 

لب‌های گوردون به تبسمی تلخ باز شد, لحظه‌ای 
صبر کرد و گفت: یعنی چیزی هست که شما ندانید؟ 

تاه سوب وا هزات کم عطی رس 
می گرفتی؟ من دوربین‌ات رامی‌خواهم. 

گوردون کمی تر دید کرد. چشمان آبی رنگش 
متفکرانه تنگ شد و گفت: من دوربین راهمراه 
ندارم. 

وانس غرید: بچه‌ها... 

گوردون نالید: من به شما گفتم دوربین همراهم 
نیست.من آن‌رابا آخرین عکس‌هاب رای پلیس 
فرستادم. دوربین یک انگشتر بود. دوربین شبیه نگین 
یک انگشتر معمولی بود. که بافشردن د کمه کوچکی 
در کنار قاب نگین به کار می‌افتاد و فقط کافی بود تامن 
آن راروی صفحات دفتر یا اوراق اسناد بچ رخانم تااز 
آنهاقیلم وعکس تهیه کند. 

وانس به تلخی غرید: پس عجیب نیست که هیچ 
کس متوجه کار تو نشد! 

گور دون مر دد دست به طرف بسته سیگارش در 
روی میز برد و گفت: اجازه هست؟ 

_چی؟... آره آره» سیگار بکش. آ خرین سیگارت 


ریی س فند ک طلا ی ظریفی از جیب ژاکت‌اش در 
آورد وبع دلبخندزنان گفت: ازاین تحقیقات چیزی 
دستگیر پلیس نخواهد شد. من دفاتر جدیدی درست 
کردم حیف که الان مهمانهایم در سالن منتظر هستند 
وگرنه خودم جانت رامی گرفتم. 

گوردون‌لرزید.احتمالآرپیس‌اورابه‌دست 
تبهکارها می‌سپرد تاهر طور دوست دار ند جان‌اورا 


ا هھ 
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بگیرند. او باید همین الان اقدام می کرد. و گرنه هر گز 
این فرصت راپیدانمی کرد... 

بااین تصمیم آتش سیگارش رادر صورت وانس 
فرو کرد... بلافاصله دایره قرمزی زیر چشم راست 
رییس بوجود آمد.وانس از درد فریاد کشید ودست 
روی زخم گذاشت. گوردون باصدای بلند خند ید: 
چطور بود خو ک کثیف... خوشت آمد؟ 

این حیله کاملاً موثر واقع شد.وانس خونسردی‌اش 
رااز دست داد ودر حالی کهازشدت عصبانیت 
می‌لرزید رو به یکی از آدم‌هایش کرد و گفت: 

-تپانچه‌ات رابه من بده! زود باش! 

تبهکار یک تپانچه کالیبر ۳۸ از قاب زیر شانه اش 
بیرون کشید... وانس آن راقاپید وبه سمت گوردون 
چرخید وفریادزنان شروع به شلیک کرد و آنقدر 
تیران‌دازی کرد تاهفت تیر خالی شد و گوردون به 
صورت توده‌ای گوشت خون آلود مقابل پای‌اوبه زمین 
افتاد. 

چند دقیقه بعد ریی س اتاق‌راتر ک کرد.هنوز از 
خشم می‌لرزید و دشنام می‌داد. 

وانس در تمام عمرش آنقدر عصبانی نشده بود... 


اواسط میهمانی بود که پیشخدمت آمد و وانس را 
به کناری کشید و آهسته گفت: ارباب! ما موران پلیس 
اینجا هستند و با شما کار دارند. 

وانس لحظه‌ای اخم کرد و بعد به سرعت به دنبال 
او از سالن بیرون رفت. کار آگاه شخصی پوشء جلو در 
عمارت ایستاده بود و سر وان«هارلند» رییس درشت 
هی کل ادارهپلیس در راهرو قدم می‌زد..وانس به آنها 
خیره شد و با عصبانیت پر سید: 

برای چه وارد خانه من شده‌اید ؟ شما حق... 

هارلند کلاهش رااز سر برداشت و گفت: از اینکه 
مز احم شدیم.متأسفیم. البته دادستان و نماینده‌فدرال 
هم قرار بود بیایند ام نتوانستند چون س رشان شلوغ 
بود. امشب ما خیلی کار داشتیم. البته من از آنها مجوز 
ورود به منزل شمارا گرفته‌ام.باید به اطلاعتان بررسانم 
مادوساخت کل دی راد رن از کیه‌های بانین 
شهر پیدا کر دیم. جنازه‌مردی به نام«تامس گوردون» 
که گویا برای شما کار می کرد. 

وانس گفت: شاید.من کارمند زیاددارم.اسم 
گور دون راتابه حال‌نشنیده‌ام... قبل از آنکه سروان 
حرف اش راادامه دهد یک مآمور با عجله وارد راهرو 
شدوبی‌اعتنابه همفری‌وانس گفت: کاپیتان‌مااتومبیلی 
را که آنهابرای‌حمل جسد استفاده کرده‌بودند پیدا 
کردیم.ماشین چند کوچه پایین تر پار ک شده‌بود. چند 
لکه خون هم کف صندوق عقب‌اش دیدیم. به علاوه 
این راهم در آن پیدا کردیم... 

هارلند سری جنباند و گفت: مردان شماقدری 
بی‌احتیاط هستند آقای وانس... البته اهمیت ندارد... 

وانس گفت: ببینید من نمی‌دانم شمااز چه حرف 
می‌زنید. دو نفر اینجا هستند که شهادت خواهند داد 
من امشب اصلاً از اینجابیرون نرفتم. یک سناتور ویک 
عضوهیأت مدیره‌بانک مر کزی.حتی یک کار خانه‌دار 
۸ ماو ٩۱‏ اطلاعات ی 


معروف هم هست. پس نمی توانید اتهامی به من وارد 

سروان هارلند با لبخند تمسخرآمیزی گفت: 

-حقیقت این است که ما می‌دانیم گوردون امشب 
اینجا بوده و همین جا به قتل رسیده و بعد هم جسدش 
رااز اینجا برده‌اند. 

وانس فریاد زد: 

یک کلمه از این حر فها حقیقت ندارد... 

شایداش مامطمتئن هستید که آدم‌های زیر 
دستتان هم مثل شما همه چیز را انکار خواهند کرد؟ 

-بله! وقتی هیچ اتفاقی نیفتاده! 

-زیاد مطمئن نباشید. جناب همفری وانس 

بعدرییس پلیسد وقطعه‌عکس از جیب پر آهن اش 
در آورد و نگاهی به انهاانداخت. سپس پرسید: 

_-راستی آن تاول روی صور تتان چطور بوجود آمده 
است؟ تازه به نظر می ر سد...وانس بی‌اختیار دست برد 
و سوختگی زیر چشم‌اش رالمس کرد و گفت: 

-چه ربطی به شما دارد؟ 

اتفاقآخیلی‌هم ربط دارد. تاول در هر دوعکس 
معلوم است... همین طور تیانچه‌ای که در دست دارید. 
این هم کپه دود و شعله باروت ناشی از انفجا... احتمالً 
گوردون زمانی که شمابه او شلیک می کر دید این 
چنین جیزی امکان داشت ؟ هارلند ادامه داد: 

-حلقه اول عکس‌ها مر بوط به صفحات دفتر کل 
شمابود که گوردون امروز آنهارا تهیه کرده‌بود. 
اماعکس‌های بعدی مربوط به جنایت شماومر گ 
دردناک تامس گوردون می‌شود. 

وانس بریده بریده گفت: 

-نه... او نمی‌توانست... کجا... دوربین کجا بود؟ 

رییس پلیس لبخندی زد و گفت: 

-گوردون سالها قبل دچار سانحه شد و به شدت 
آسیب‌دید.در آن حادثه تصادف بینی وسرش 
شکست ویک چش مش راهم از دست داد... امایک 
چشم مصنوعی بسیار خوب برایش گذاشتند. هیچ 
کس نمی‌توانست بفهمد که چشم او مصنوعی است. 

هارلند دست در جیب‌اش برد ویک شی درخشان 
کوچک در آورد و گفت: همانط ور که می‌بینی حتی 
رگ‌ه ای قرمز هم در مردمک و سفیدی چشم به 
کار رفته است.به علاوه دراین چشم یک دوربین 
فوق‌العاده کوچک تعبیه شد مه بود که با فشار عضلات 
قادر به عکس بر داری و حتی فیلمبرداری بود. 

این دوربین یک شاهکار از صنایع الکترونیک 
آمنیتی به حساب می آمد و در هر شرایطی می‌توانست 
عکس بر داری کند. عکس‌های دقیق و واضح مثل این. 
وانس به سختی قفل شدن حلقه‌های دستبند راروی 
مچ دستانش احساس کرد.او ندید ونشنید که در تالار 
پذیرایی باز شد و همسرش صدا زد: 

-همفری چه خبر شده؟ مهمان‌ها منتظر ند... 

و سروان هارلند با قیافه‌ای عبوس پاسخ داد: 

-متأسفیم که انهاباید مدت زیادی صبر کنند 
خانم وانس. در واقع خیلی خیلی خیلی طولانی. 


پرسش‌وپاسخ_ _ ۲ 
تارف را 


نیلوفر بوسفی 
آیا خون آشاما واقعیت داشتند؟ 

برای پاسخ گفتن بهاين سوّال همیشگی انسان‌ها 
باید گفت. هر لیتر خون ۷۰۰ کالری دارد بنابراين یک 
بز رگسال برای تامین میزان کالری مصرفی روزانه 
تقریبا ليتر خون نیاو دار د.ولی آیااین میزان خون مواد 
مغذی مورد نیاز بدن‌رانیز تامین می کند؟مثلاویتامین 
٤را‏ درنظر بگیرید که یکی از بد ترین مثالهاست زیرا 
همانطور که می‌دانید در بدن انسان ساخته نمی شود و 
بدن نمی تواند آن راذخیره کند. سطح میانگین ویتامین 
٥‏ در خون ۵میلی گرم در هر لیتر خون است و سازمان 
بهداشت جهانی اندازه مور د نیاز ویتامین ۵را ۵ ۴ میلی 
گرم در روز اعلام کر ده است پس برای اینکه با کمبود 
این ویتامین مواجه نشوید باید #لیتر خون در روز نوش 
جان کنید! که به دلیل جذب کالری بالا به زودی دچار 
اضافه وزن می‌شوید ولی اگر قبل از اینکه خون قربانیان 
توسط خون آشام مکیده‌شودبه آنهالیم و خورانده شود. 
می‌توان سطح این ویتامین راتا ۱۵ میلی گرم درلیتر 
بالا برد در آن صورت ۳لیتر خون کافی است. خوب 
نیازی به گفتن نیست که سطح آهن خون یک خون 
آشام خیلی بالاست ولی خطر اساسی مربوط می‌شود 
به نمک. هر لیتر خون‌انسان ٩‏ گرم نمک دارد وسه لیتر 


خونی که هر خون آشام در روز می‌مکد نمک خونش 
راتا چهار ونیم برابر بیشتر می کند که‌اگر آب فراوان 
مصرف نشود. خیلی زود کلیه رااز کار می‌اندازد. پس 
دانشمندا نتیجه گرفته‌اند از لحاظ علمی زند گی کردن 
مثل یک خون آشام اصلا امکان پذیر نیست! 


سگپا باهوشترند یا گربه‌ها؟ 


وقتی این دوحیوان باهم مقایسه می‌شوند تعریف 
اجتماعی هستند که از گذشته‌های دور با زند گی 
انسانهاعجین بوده‌اند که‌این آموزش آنها راراحت تر 
می کند. ولی گر به‌ها مهارت‌های حر فه‌ای شکار و 
استدلال دارند که سگها از آن بی‌بهره‌اند. حجم 
مغزهم کمکی نمی کند وگرنه وله از انسانها خیلی 
باهوشتر بودند! یس جنگ بین طرفداران سگ و 
گربه ادامه خواهد داشت چون جواب روشنی برای 
این سوال وجود ندارد. 


کنند گان گر ده ماار عبان است 


#مثل عریی 


ازنگاه‌دیگر سهراب صفادار 
او ال از ی توق 
لا OES‏ 
۳۳۳ ت 3 EYA‏ 
اا أ ۱-۱ ۳" د کان مسلمان‌هند 
۱ ۳ باه ۳ 


emf ۳ 4‏ .| در مس جل هستند در 
این مسجدبه کود کان 
۳ ٍ علاقمند که می خواهند 
۴ قبل از سن تکلیف با 
21 احکام ما رمضان وروزه 
آشنا شوند. آموزش 
داده می‌شود و به انها 
کمک می کنند تابتوانند 
متناسب سن ووضعیت 
ی روزه گرفتن 


این مرد چینی با خیال 
راحت روی صندلی بادی اش نشسته وروی آبهای سیلاب در نزدیکی رودخانه 
۰ ۱ امدت ۱۰روزاست که‌بیش از ۱۷استان 
چین رافرا گر فته‌اند. متأسفانه تا کنون ۹۵ نفر در این سیل‌ها جان باخته‌اند و ۴۵ 
نفر دیگر هم مفقود شده‌اند. 


خانواده‌ه او مردم ویتنام برای یادبود 
قربانیان و زخمی‌های جنگ ویتنام و آمریکا در محل قبر سربازان جمع شده‌اند. 
جدود ۱ میلیون نفر از مردم و سربازان ویتنام در این جنگ خونین کشته شدند. 


۵۶ 


«گرنت توماس».«استیون بر ک».«ادوارد 
کلانسی» و «پیتر کناگ» اعضای تیم دوچر خه‌سواری بر یتانیا را می‌بینید که در حال 
رقابت در رشته تیمی هستند. آنها توانستند در ششمین روز از مسابقات المپیک 
لندن, ر کورد جدیدی را برای این رشته ثبت کنند. 


۳۱9 0 


مسافران‌درقطار ما ۱۳ 
که باعث شد بیش از ۰ ۶۲میلیون نفر برای چندین ساعت بدون برق بمانند. این یکی 
از بز ر گترین خاموشی‌های تاریخ بود که باعث شد صدها قطار از حر کت بایستند و 
تمامی چراغهای راهنمایی نیز خاموش شوند که ترافیک و تصادفات زیادی رادر 
شهر به دنبال داشت. 
اب ۱ 


مردم در طی جشن پودرهای رنگی به 
هوا و یکدیگر پر تاب می کنند.از آنجا که کشورهای اروپایی به قطب نز دیکتر هستند. 
شروع فصل بهار است که مر دم المان به این شکل از آن استقبال می کنند. 


ورزشی 01 حبیب الله نیک نژاد 


پیروزی ۲-۱ تیم امید بریتانیا در برابر تیم 
ا ات اا ان اه 
بسیار بالا برخوردار بود. 

تیم امید بریتانیا در بازی اول خود در رقابتهای 
فوتبال‌بازیهای المپیک ۱۲ ۰ ۲لندن‌در برابر تیم امید 
سنگال به تساوی‌یک بر یک دست يافته وپیرروزی‌در 
این بازی برای آنان از اهمیتی بالا بر خوردار بود زیرا 
با شکست و یا مساوی در دیدار سوم. تمام امیدهای 
آنان برای صعود به مر حله بعدی کمر نگ می‌شد. 


تیم امید بر یتانیامتشکل ازسیز ده‌باز یکنانگلیسی 
و پنج بازیکن ولزی بود که دو کشورایرلند شمالی و 
ااا ار 
و اجازه‌ندادند تا بازیکنان آنان همراه با تیم بریتانیا 


راهی‌دیدارهای المپیک شوند. کاپیتان تیم بریتانیا 
«رایان گیگس» هافبک ولزی تیم منچستر یونایتد 
است که با این تیم صاحب دوازده جام قهر مانی در 
لیگ بر تر پنج جام حذفی و چهار جام اتحادیه و 


دو جام قهرمانی باشگاههای اروپا شده و بدین خاطر 
افتخار آورترین با یکن تاریخ فوتبال جهان می‌باشد. 
«رایان گیگس» در بازی بر ابر امارات متحده‌عربی با 
۸سال و ۲۴۳ روز بدل به پیرترین بازیکن حاضر در 
تاریخ رقابتهای فوتبال المپیک گر دید ووقتی به گل اول 
دست یافت. نام خود رابه عنوان پیر ترین گلزنان تاریخ 
این بازیها در کتاب ر کوردسازان گینس جای داد. 

آخرین باری که تیم منتخب بریتانیادر دیدارهای 
المپیک به میدان رفته بود. در بازیهای المپیک ۱۹۶۰ 
رم بود که بعد از آن دیگر چنین تیمی تشکیل نشده و 
هر گز تیم بریتانیا راهی دیدارهای المپیک نشده بود. 

این بازی در ورزشگاه «ویمبلی» لندن و با حضور 
۷ ۸۵ نفر تماشاگر بر گزار شد و تیم منتخب بریتانیا 
یکی از بهترین دیدارهای خود رابه نمایش گذارد 
تابتواند تیم سخت کوش امارات متحده‌عربی رابا 
شکست از میدان بدرقه نماید. 

را ار 


گرانترین باز یکن تاریخ فوتبال برزیل 


ستاره ۰ ۲ساله تیم امید بر زیل در بازیهای‌المپیک 
۲ با قراردادی پنج ساله از «اینتر ناسیونال» 
برزیل جداوبارقمی معادل ۲۵ میلیون پوند به 
عنوان گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال برزیل به 
چلسی قهر مان جام باشگاههای اروپا ملحق گردید. 

«اسکار» بازیکن شماره ۰ ۱ تیم امید برزیل‌در 
اولین بازی این کش ور در دیدارهای المپیک ۲۰۱۲ 
لندن. نقشی کلیدی در پیروزی طلایی پوشان ديار 
قه وه جهان ایفاء کرد و از مدتها قبل مورد توجه 
«روبرتودی ماتتو» مربی جوان تیم چلسی که با 
این باشگاه‌به جام حذفی انگلی س وجام قهر مانی 
باشگاههای اروپاقرار گرفته بود در نهایت به 
«استامفوردبریج» در شهر همیشه بارانی لندن 
ملحق شد. 

اسکار با رقمی ر کورد آفرین در تاریخ فوتبال 
برزیل‌راهی چلسی گردید. زیراقبل از او «روبینیو» 
درسال ۲۰۰۵ با ۲۰میلیون يورو از سانتوز به رثال 
مادرید پیوست وسپس نیمار» با ۲۵میلیون يورو 
راهی ویارئال شد, ولی قیمت این بازیکن ۰ ۴میلیون 
یورو اعلام شده که این یک ر کورد در تاریخ فوتبال 
برزیل در بازار نقل و انتقالات محسوب می‌شود. 
این بازیکن بزرگ که در اولین بازی بر زیلیان در 
برابر تیم امید مصر باعث پی روزی ۳-۲آنان بر 
این حریف آفریقایی گردید.بعد از این بازی گفت: 
مافقط برای پی روزی در دیدار نهایی به المییک 
آمده‌ایم و شکست وپیروزی در این دیدارها حکم 
مرگ و زندگی برایمان دارد. زیرامی‌خواهیم خود 
راباقهرمان در اين دیدارها و پیروزی‌سال آینده 
دربازیهای‌جام ملت‌ه ای آمریکای جنوبی آماده 


۸ اطلامات کی 


قهرمانی دربازیهای جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل کنیم و 
به همین خاطر به این بازیها به چشم سکوی پر واز نگاه 
کر ده و نمی‌خواهیم مقهورانه لندن رات رک کنیم. 

اا ا 
سانتوز -بلوابا جونیر» می‌باشد و عاشق پوشیدن 
پیراهن شماره ۰ ۱ تیم برزیل بوده‌و معتقد است که 
باپوشیدن‌این شماره تداعی گر بازی «پله».«زیکو» و 
«ریوالدو» در تیم ملی برزیل می‌باشد. 

او دریبل‌زنی قهار و بازی‌س ازی بز رگ است که با 
هر دوپاقادر به شوت زنی بوده واز پانزده‌سالگی در 
تمام رده‌های ملی تیم برزیل بازی کرده است. 

«اسکار» سال گذشته در بازی‌های قهر مانی 
جوان ان زیر ۰ ۲ سال آمریکای لاتین عامل اصلی 
قهر مانی این تیم بود و در بازیهای جام جهانی جوانان 
زیر ۲۰ سال که در کلمبیا بر گزار شد. زننده هر سه گل 
پیروزی آور تیم برزیل در برابر تیم ملی جوانان پر تغال 
در فینال آن باز با بود. 


کیکس پیر ترین با یکن و پیرترین گلزن تاریخ 


رک ورد به‌یادماندنی بر ای فوتبال باز یهای المپیک از 
خود به جای گذارد. زیر تا کنون سابقه نداشته که این 
تعداد تماشا گر برای دیدن یک بازی فوتبال المپیک 
راهی‌ورزشگاه شوند.از سپتامبر سال ۱۹۶۰ وقتی 
که تیم بریتانیادر بازیهای المپیک رم تیم تایوان را 
باشکست ۳-۱ روبرو کرد.اين اولین پیروزی آنان 
طی ۵۴سال گذشته در فوتبال المپیک‌ها بود که در 
حضور «پرنس ویلیام» و «دیوید بکهام» در ورزشگاه 
ویمبلی دنبال می‌شد. 


«روبرتودی ماتئو» سرمربی ایتالیایی چلسی 
از اسکار به عنوان یک خرید استثنایی یاد کرده و 
می گوید:او یک جوان فوق‌العاده است. جوانی که طی 
مدتی کوتاه خود را به تیم ملی بزرگسالان برزیل هم 
تکل کر ار ناا مرک وداد 
ہیا ار مر جر د ی را کار 
بازیکنی جوان و خلاقیت‌های خاص خوداست که 
از قدرت گلزنی بالایی نیز بر خوردار بوده‌ودست 
مار ای بر اه دار و اد 
من این عالی است. بعد از «مار کو مارین» آلمانی و 
«ادن‌هازارد» بلژیکی که دوفوق ستاره‌این روزهای 
فوتبال اروپا محسوب می‌شوند. «اسکار» سومین 
خرید قهرمان اروپا در این چند هفته اخیر می‌باشد. 

بازیکنی که بعد از بازی برزیل -بلاروس به 
خبرنگاران گفت: من امیدوارم «روبر تودی ماتئو» 
مربی تیم چلسی این بازی را دیده‌باشد.زیرامن 
به‌دستورمربی تیم برزیل در این دیداردرسه 
پست مختلف بازی کر دم وبدین خاطر می گویم که 
امیدوارم مربی چلسی این بازی را دیده باشد. چرا که 
باتماشای این دیدار وی متوجه خواهد شد که‌ازمن 
در چندین پیست مختلف می تواند استفاده کند ومن 
از این بابت بسیار خوشحال هستم. 

اسکار درباره شانس پیروزی تیم امید برزیل 
در دی دار پایانیاین بازیهاوام کان تصاحب مدال 
طلای بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن می گوید: برزیل 
یکی از قوی‌ترین تیم ه ای تاریخ خود رابه بازیهای 
المپیک لندن آورده است. ولی ما گر بخواهیم که تا 
پایان این بازیه فاتحانه به کارمان ادامه دهم بايد 
سیستم‌های تدافعی تیم را کامل‌تر کرده.زیرامن 
نمی‌توانم باور کنم که بااین دفاع تیم برزیل تاپایان 
بازیها پیش برود. 


۵۷ 


یکی چیز ی است که‌ییش از هر چیز مر دم را خلع سلاح‌می کند 


9 لا کودر 


ورزشی | 


ناشنیده هاي 


علاقه به کباب 

فرزاد تراش کشت ی گیر ایرانی‌الاصلی است که 
برای استرالیا در وزن ۶۶ کیلوگرم المپیک ۲۰۱۲ 
لندن کشتی می‌گیرد. وی که برای تمرین و کسب 
آماد گی به ایران سفر کرده بود. در گفتگویی بایک 
روزنامه استرالیایی دلیل این اقدام خ ود را علاقه 
زیادش به کباب اعلام کر دا 

فرزاد تراش به 116۸86 استرالیا گفت:در ایران 
کباب خوردم! شاید 
بهتربوداین کار رو 
نمی کردم ولی می‌دانم 
چطور بدن خودم را 
آماده‌نگه دارم.وقتی 
درایران‌هستم.رژيم 
ذانی‌ام :زا آمسان‌تر 
می کنم چون به غذاهای ایرانی عادت دارم.غذای 
معمول در رژیم غذایی من سالاد و چیزهایی مثل 
ان است اما خوردن غذاهای سنتی برای بدنم خوب 


اسنت: 

فرزادتراش که‌دروزن ۶۶ کیلو گرم کشتی 
آزاد به رقابت با حریفا نش در المپیک لندن خواهد 
پرداخت. در حال حاضر زیر نظر مهر داد تراش» برادر 
کو چک ترش به تمرینات خود ادامه می‌دهد. 

ورود یک سک به المپیک! 

ورود ناگهانی یک سگ در مسیر حرکت 
رقابت‌ه ای دوچرخه‌سواری جاده المپیک باعث 
تعجب شر کت کنند گان و تماشاگران شد. در 


حالی که دوچر خه‌سواران گروه پیش رو رقابت‌های 
دوچ ر خه‌سواری استقامت المپیک لندن در کیلومتر 
۴مسیر بودند.یک سگ مشکی از میان تماشاگران 
وارد جاده شد وعرض مسر رابه صورت رفت و 
بر گشت طی کر د. البته دوچر خه‌سواران تعادل خود را 
حفظ کرده و با این سگ بر خورد نداشتند. 
تیرانداز باردار مالزیایی 

تیرآن داز زن مالزیایی که با وجود بارداری در 
المپیک شر کت کرد از شرایط خود در زمان بر گزاری 
این ر قابت‌ها گفت.نور سوریانی محمد طیبی تبر انداز 
زن مالزیایی که در ماده تیر اندازی تفنگ بادی ۰ ۱متر 
در المپیک لندن به رقابت با حریفان پرداخت. کمتر از 
یک ماه دیگر مادر خواهد شد. 
راهم انتخاب کرده‌ایم. قراراست اسم اودیانا باشد. 
قبل از رقابت با دیاناحرف زدم واز او خواستم که بچه 
خوبی باشد و زیاد لگد نزند! 


۰ 
جاو‎ 
EE 
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وی ادامه داد:او دختر خوبی است. حرفم را گوش 
کردوفقط سه.چهار بار بود که لگ دانداخت.وقتی 
بز رگ شود به اومی گویم که خیلی خوش شانس است 
چون هنوز به دنیا نیامده» در المپیک شر کت کرد. 

سوریانی گفت:یک ماه پس از اینکه جواز حضور در 
المپیک را کسب کردم متوجه شدم که باردار هستم. 
همسرم به من گفت به المپیک بر وم و به رویایم جامه 
عمل بپوشانم. 

نور سوریانی در رقابت‌ه ای تیراندازی با تفنگ 
بادی ۱۰ متر المپیک در بین ۵۶ ورزشکار در رده سی 


وچهارم‌قرار گرفت.وی‌از ۰۰ ۴امتیازممکن, ۳۹۲ 
امتیاز کسب کرد. 
کار عجیب وزنه‌بردار کره شمالی 
وزنه‌بر دار کر هشمالی‌به‌یکی از معد ودوزنه‌بردارانی 
تبدیل شد که توانسته است.سه بر ابر وزن بدن خود را 
بالای‌سر ببرد.وی این موفقیت رالطف «رهبر کبیر» 
می‌دان‌د.«اوم‌یون جول»,وزنه‌بردار ۰ ۲ساله کره 


کش 


شمالی که ۵۶ کیلو گرم وزن و ۲ سانتیمتر قد دارد. 
در بازی‌های المییک ۱۲ ۲۰ لندن توانست وزنه ۱۶۸ 
کیلوگرمی رادر حر کت دو ضرب بالای سر ببرد. 
کلید‌های ورزشگاه ویمبلی گم شد! 
کلیدهای ورزشگاه ویمبلی لندن گم شده است 
اما پلیس می گوید این موضوع جای نگرانی ندارد. 
اسکای اسپورت اعلام کرد یک دسته کلید که متعلق 
به‌درهای داخلی ور زشگاه‌ویمبلی لندن است.سه‌شنبه 
هفته گذ شته مفقود شده‌است. بااین حال.هنوز نشانه‌ای 
از اقدامات مجر مانه مشاهده نشده است. پلیس لندن 


در بیانیه‌ای با تایید این خبر اعلام کرد: جای هیچ نوع 
نگرانی وجود ندارد زیر | اقدام ات امنیتی لازم برای 
حفظ امنیت ورزشگاه انجام شده است. 

بر گزار کنند گان المپیک لندن‌هم اعلام کر دند که 
قفل درهای ورزشگاه‌ویمبلی تعویض شده‌و هیچ نوع 
ورود غير مجازی به این ورزشگاه رخ نداده است. 

مدال برنز در حمام شکست! 

فلیبه کیتادای جودو کار برزیلی که در وزن ۶۰ 
کیلو گرم رقابت‌های جودو بازی‌های المپیک به مدال 
برنز رسیده‌بود. همراه با مدال خود به حمام رفت که 


بند مدال پاره‌ شد به زمین افتاد و شکست! کمیته 
ملی المپیک برزیل اعلام کرد که از کمیته بین‌المللی 
درخواست می کند تامدال دیگری‌به کیتادای بدهد. 
با این حال برزیلی‌ها اعلام کردند که کمیته بین‌المللی 
تعهدی نسبت به این قضیه ندارد. 
وزنه‌بردار قزاقستان چینی از آب در آمد! 
قهرمان قزاقستانی وزن ۵۳ کیلو گرم وزنه برداری 
زن‌ان در بازی‌ه ای المپیک لندن چینی تبار است. 
رسانه‌های چینی اعلام کر دند. «زولفیا چینش انلو». 


وزنه‌بردار قزاقستانی که در بازی‌های المپیک لندن 
نشان طلارابه دست آورد. تباری چینی دارد. زولفیا در 


منطقه «هونان» در مر کز چین به دنیا آمد.اوزمانی که 
به صورت قرضی و با قرارداد پنج ساله در سال ۲۰۰۸ 
به‌قزاقستان رفت.«چان جی‌لینگ» نام داشت. این 
قرارداد ال به بایان می‌رسد تاو بهچین باز گشته و 
برای تیم ملی کشورش وزنه بزند! آنگونه که در آیدی 
کارت این ورزشکار آمده او قزاقستانی‌نیست.وی 
کار خود رادر رشته وزنه‌برداری از سن یازده‌سالگی 
شروع کرد ودرسال ۷ ۰۰ ۲بامشورت مربی خود 
تصمیم گرفت که به قزاقستان برود و برای این کشور 
وزنه بزند. 

چینشانلودر وا کنش به آشکار شدن‌اين خبر گفت: 
اگر در چین باقی می‌ماندم, چه بسافر صت حضور در 
بازی‌های المپیک جرا فراهم تی شد 


٩۱ ۸‏ طلاعات ی 


دختر ناشناس در کاروان هند! 
دررژه کاروان هند در مراسم افتتاحیه المپیک ۲ ۱۲۰ 
لندن دختر ناشناسی که‌لباسش با سایر اعضای کاروان 


متفاوت بود. حضور داشت که در نهایت خونسردی 
برای حاضران در ورزشگاه دست تکان می داد! 

رسانه‌های هندی متوجه شدند که این دختر 
ناشناس اصلیتی هندی داشته و خانواده‌اودر شهر 
بنگلور سا کن هستند. پد ر این دختر که‌مادهورانام دارد 
به مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی محلی پر داخت. اما 
پس از آن وقتی سایر رسانه‌ها به محل زند گی اوهجوم 
بردند. خانه‌اش راترک کرد و نایدید شد. 

ناگند را پد ر این دختر در مصاحبه خود گفته بود که 
فر زندش یکی از اجرا کنند گان مر اسم افتتاحیه المپیک 
بود و به همین دلیل توانسته در رژه کاروان هند حضور 
پیدا کند. وی همچنین اعلام کرد که دخترش مرتکب 
هیچ جرمی نش ده است. پس از این مصاحبه زمانی که 
سایر رسانه‌هابه منزل این خانواده ر فتند متوجه شدند 
که نا گندرابه‌همراه‌سایر فر زندانش خانه‌راترک کرده 
وبه مقصد نامعلومی رفته است. تلاش خبرنگاران 
هندی برای تماس با تلفن همراه وی بی‌نتیجه بود. 
این خبرنگاران سپس به پرس و جواز همسایه‌های 
خان واده‌ناگندراپرداختند که‌بیشتر آنها مادهورارا 
نمی‌ش ناختند.اما یکی از این همسایه‌ها که یاشودا 
رمپراساد نام دارد. گفت که این دختر رامی‌شناسد و 
او برای ادامه تحصیل به لندن رفته است. 

جایزه ویژه برای شمشی باز گریان! 

فد راسیون‌جهانی شمشیر بازی از شمشیر باز گریان 
کره‌ای عذر خواهی کرد واعلام کرد که به او یک جایزه 
ویژه خواهد داد.پارک یونگ سونگ رییس کمیته ملی 
المپیک کره‌جنوبی اعلام کرد که فد راسیون جهانی 
شمشیر بازی به اشتباه خود در زمان گیری رقابت شین 
شمشیرباز کره‌ای اعتراف و اعلام کرد که به اویک 
جایزه ویژه خواهد داد. 

پار ک گفت:من بامسئولان فدراسیون جهانی 


حرف زدم. آنها انتظار نداشتند که چنین اتفاقی در 
ثانیه آخررخ‌دهد.دستگاه زمان گیری رقابت‌های 
شمشیربازی فقط ثانیه رانشان می‌دهد و صدم ثانیه 

فد راسیون‌جهانی‌شمشیر بازی‌پذیر فته که‌شکست 
این شمشیر باز به دلیل اشتباه دستگاه زمان گیری بوده 
وبه همین دلیل از او عذر خواهی کر د. همچنین قر ار 
است جایزه ویژه‌ای جهت دلجویی به این ورزش کار 
داده‌شود. در دیدار شین مقابل حریف آلمانی, ساعت 
مسابقه نشان می‌داد که زمان به پایان رسیده است و 
به همین دلیل شمشیر باز کره‌ای تصور کرد که بازی 
تمام شده. اما یک ثانیه به زمان ساعت اضافه شد که 
در همین لحظه شمشیر باز آلمانی توانست بایک ضر به 
به پیر وزی برسد. پس از این اتفاق شین روی پیست 
نشست و به مدت یک ساعت شروع به گریه کرد! 
از ورزشکاران این رشته را به اتهام تلاش برای 
نتیجه سازی از گر دونه‌ی المپیک ۰۱۲ ۲لندن‌اخراج 
کرد. با انجام بازی‌ها به صورت گر وهی, امکان تقلب و 
نتیجه‌سازی فراهم شده است. 


تماشاگران مسابقات بدمینتون در ورزشگاه 
ویمبلی لندن شامگاه سه شنبه ٩مرداد‏ شاهد تصاویر 
غریبی بودند: ورزشکارانی که خود رابه زحمت به 
المپیک رسانده‌اند. با تمام وجود برای شکست خوردن 
تلاش می کنند. 

یک تیم بدمینتون متشکل از دوورزشکار چینی 
برای‌این که رویار ویی‌باحریفان هم وطن خود راتافینال 
به تعویق‌اندازند ان‌چنان اشکاراتلاش می کر دند 
بازی‌پایانی مرحله‌ی گروهی رابا شکست به پایان 
ببرند که داورارشد مسابقه‌هم متوجه‌ماجراشد و 
برای تذ کر به بازیکنان به زمین آمد. تیم چینی تنها در 
ست نخست ٩ضربه‏ سرویس رایابه تور کوبید يابا 
فاصله‌ی بسیار زیاد به بیرون زد. در سوی دیگر میدان 
هم تیمی از کر ه‌ی‌جنوبی‌بود که‌از همین تا کتیک استفاده 
می کرد. پس از این دیدار هم ورزشکاران اندونزی و 
کرهی جنوبی با الهام از همین استراتژی سعی کردند 
بازنده‌زمین رات رک کنند. جالب این که صعود هر چهار 
تیم به مر حله‌ی یک چهارم نهایی مسجل شده‌بود.اما 
این هشت بد مینتون‌باز زن به اتهام تقلب و تلاش برای 
نتیجه سازی از گر دونه‌ی مسابقات المپیک ۲۰۱۲ 
خن اراح شنت لطفاً ورق بزنید 


۵۹ 


اقبال 


همه 


از اف ای ط فد ار ی ہی کند کهمی نه‌انند گفتار راده کر دار تدیل کنند 


ورزسی 
ناشنیده های المپیک 


بقیه از صفحه قبل 


بالا گرفتن انتقادها به داوران ب وکس المپیک 
علی مظاهری یکی از ورزشکارانی است که 
به عملکرد داور رینگ در مسابقه یک‌هشتم نهایی 
المپیک لندن اعتراض دارد. پیش از اوهم بو کسوری 
از ژاین در کمال ناباوری بازنده اعلام شده بود. 
مظاهری پس از شکست در مقابل حریف کوبایی 
خود در یک‌هشتم نهایی, نتیجه‌ی رقابت شامگاه 
چهارش نبه را حاصل تبانی دانست:«ا گر این‌طور 


نمی‌شد. من به راحتی می‌توانستم تا نیمه نهایی بالا 
بیایم. همه چیز از پیش تعیین شده بود». او در مسابقه 
با گومز کوبایی سه بار از داور آلمانی مسابقه اخطار 
گرفت و پیش از اعلام رسمی‌نتیجه‌ی مسابقه,در 
اعتراض به تصمیم داور رینگ رات رک کرد. 

پیش زاین دیدار هم ساتوشی شیمیزو,بو کسور 
ژاپنی وزن ۵۶ کیلوگرم. در کمال ناباوری در رقابت با 
ماگومد عبدالحمیدف | ذربایجانی بازنده‌اعلام شده 
بود.اين در حالی‌است که شیمیز وباضر بات سنگین 
خود حریف را ۶بار به مین انداخته بود. وضعیت 
عبدالحمیدف به گونه‌ای بود که در هنگام تر ک رینگ 
به اطرافیان خود تکیه داده بود. 

شیموزو نیز به تصمیم داور انتقاد کرد:«من شو که 
شدم.اوچندین‌باربه زمین خورد. چرامن بر نده 
اعلام نشدم؟ موضوع برایم قابل در ک نیست» البته 
فدراسیون جهانی بو کس آماتوری در نشستی تصمیم 
داور رینگ راباطل کرد و شیموزوراپیروز دیدار 
با حریف آذربایجانی خواند.سال گذشته اتهام‌هایی 
مطرح شدند مبنی براین که جمهوری 
آذربایجان‌دومدال‌درالمپیک ۲۰۱۲لندن 
رابه مبلغ ۰ میلیون دلار از فدراسیون جهانی 
بوکس پیش خرید کرده‌استاهیثت تحقیقی 
که‌از سوی فدر اسیون مسئول ر سید گی به 
درستی این ادعاشده‌بود. در نهایت اتهام‌ها را 
پی‌اساس خواند. 

ژاپنی‌ها با رشوه نایب قبرمان 

نشد ه‌اند! 


پرداخت اسکناس ۰ ادلاری‌ازسوی 


۶۰ 


ژاپنی‌هابه داوران رقابت‌های ژیمناس تیک المپیک 
بهام‌هایی رادر پی‌داشت.ماجر از آن‌جاشروع‌شد 
که بر اساس رای اولیه داوران رقابت‌های ژیمناستیک 
تیمی المپیک. تیم مردان ژاپن در رده چهارم قرار 
گرفته بودامامربیان ژاپن به رای‌داوران اعتراض 
کرده و موفق شدند مدال نقره را 
از آن خود کنند. 

در تصاویر تلویزیونی که به 
8 سراسر جهان مجایره‌ندیوای 
۱ از مربیان ژاینی دیده‌می‌شود که 
در حال دادن بر گه اعتراض و 
اسکناسی صد دلاری به داوران 
است که این موضوع باعث 
شد.عده‌ای تصور کنند داوران 
المپیک رشوه دریافت کرده‌اند. اما حقیقت این است 
که بر اساس قانون ژیمناستیک چنانچه تیمی بخواهد 
به‌رای اولی ه داوراناعتراض کند. بای داین مبلغ را 
بپردازد واگر اعتراضش مورد قب ول قرار گیرد. این 
پول با ز گر دانده خواهد شد. 
ماجرای رئیس کمیته المپیک در صف رژه 

انتشار تصاویر جدید از مر اس افتتاحیه المپیک 
نشان می‌دهد . محمد علی ابادی در مقام رئیس 
کزان ان درست پشت سر علی مظاهری ایستاده 
است و رژه‌می‌رود.از میان ۴ ۲پرچمی که حمل شد 
براساس اقبار منتشره» به احتمال فراوان علی آبادی 
تنهارئیس کمیته‌ای است که شخصادر مراسم رژه 
حضور داشته است. مر اسمی که پیش از این هم هیچ 
یک از روسای کمیته ملی المپیک ایران به عنوان رژه 
رونده در آن شر کت نکرده‌اند. تا پیش از این در ادوار 
مختلفی که کاروان المپیک ایران در مر اسم رژه حضور 
داشته. سرپرست کاروان اعزامی کشورمان که در 
بیشتر مواقع .دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان 


بوده است در راس رژه روندگان حاضر بوده است. 

البته هنوز هیچ یک از مقامات کاروان ایران درباره 
این حضور علی آبادی در صف رژه روند گان توضیحی 
نداده‌اند. اتفاقی که باعت شد کاروان ایر ان به عکس 
دیگر کشورها مهمانی را در جایگاه ویژه نداشته باشد 
تادوربین پخش زنده‌بازی‌ها در زمان رژه تصویرش 
رابه نمایش در آورد». 

اتفاق عجیب برای جودوکار زن 

جودو کار زن مجارستانی که در یکی از مسابقه‌های 
خود بی‌هوش شده بود. به مدال برنز المپیک دست 
یافت. «اوا چر نوویژ کی» جودو کار زن مجارستانی 
در مسابقه خود مقابل نماینده‌بلژیک از حال رفت و 
بی‌هوش شد. به این تر تیب این جود و کار مسابقه خود 
راواگذار کرد و در گروه بازنده‌ها قرار گرفت. 

چرنوویژ کی پس زاین واقعه به خبر گزاری 
فرانسه گفت:نمی‌دانم که چه اتفاقی افتاد.ناگهان 
احساس کردم که به خواب می‌روم. فکر می کنم داور 
گفت:«مته»(در جودو به معنی تمام) 

با این حال. این جودو کار در دو بازی بعدی خود به 
پیروزی رسید و موفق شد مدال برنز المپیک لندن را 
به خود اختصاص دهد. پنج سال پیش در رقابت‌های 
جهانی جودو برزیل نیز اتفاق مشابهی برای مسعود 
حاجی | خون دزاده جودو کار ایرانی رخ داد واین 
ورزشکار در دیدار رده‌بندی بی‌هوش شد تابه‌مقام 
پنجم برسد. 
ورزشکار چینی و راز در گذ شت پد ربزر کگ 

«وو مینژیا» دختر ورزشکار چینی است که موفق 
شد در المپیک ۱۲ ۲۰ لندن مدال طلای شیرجه ۲۰۸۳ 
را کسب کند. پس از این موفقیت. خانواده‌مینژیارازی 
را که مدت‌هااز او مخفی کرده بودند. فاش کردند. 

پدربزرگ و مادربزرگ این ورزشکار بیش از یک 
سال پیش د ر گذشته بودند و مادر مینژیا نیز زمان 
زیادی است که بابیماری‌سرطان دست به گریبان 
است‌اماخوداین فرشا رخا یس از کسب مدال طلای 
المپیک از این اتفاقات بی خبر بود. وویامینگ پدر این 
ورزشکار چینی گفت: لازم بود که این دروغ مصلحتی 
رابه او بگوییم. 

در سال ‌های اخیر دولت چین تلاش زیادی برای 
افزایش تعداد مدال‌های خود در بازی‌های المپیک 
انجام داده‌است. چینی‌ه ادر بسیاری از م وارد. 
استعدادهارادر سنین کود کی شناسایی کر ده‌و آن‌هارا 
از خانواده‌هایشان جدامی کنند تابر ای قهر مانی 
در المییک آماده شوند. 

وومینژی از شش سالگی در یک کمپ 
تمرینی شیر جه به فعالیت ورزشی مشغول بود. 
وی در ۱۶ سالگی منزل والدینش راترک کرد 
تادر یک موسسه دولتی ورزش‌های آبی به 
کار مشغول شود.وومینژیادررشته شیر جه 
به موفقیت‌های زیادی رسیده‌اما خانواده‌اش 
می گویند که‌اين موفقیت‌هابه قیمت ازدست 
رفتن زند گی شخصی‌اش تمام شده است. 
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کوتاه باقبرمانان 

حمید سوریان: مدال هد به تو لد مادرم بود 

حمید سوریان پس از کسب مدال طلای المپیک 
دروزن ۵۵ کیلو گرم کشتی فرنگی گفت: شاید شما 
بگویید با چهار مسابقه مدال طلای المپیک رابه دست 
آوردم اماشایدباور نکنید که از نوجوانی و دقیقااز 
زمانی که کشتی راشناختم منتظر چنین روزی بودم. 
جدااز این چهار سالی که پس از شکست در پکن مدال 
المپیک رااز دست دادم باید بگویم که ۱۰ سال است 
منتظر چنین ر وزی بودم که خوشبختانه خدالطف کرد 
و من به اين آرزویم رسیدم. 


سوریان در پاسخ به این سوال که آرزوی دیگرت 
در کشتی چیست؟اظهار داشت:واقعیت انم است 
که ازاین افتخار خوش حالم اما برای آینده نها تصمیم 
خودم نیست. بايد با کسانی که همیشه در کنارم 
بودند و من راراهنمایی کردند. مشورت کنم. پس از 
مشورت با آن‌ها تصمیمم برای اینده مشخص خواهد 
شد. ان‌شاءالله اگر خدا بخواهد و بخواهم کشتی بگیرم 
با راهنمایی بز ر گان شاید یک وزن بالاتر بیایم. 

دارنده مدال طلای المپیک لندن درباره نقش 
محمدبنادر کسب این افتخار گفت:امید وارم بااین 
مدال جواب زحمت‌های محمد بنا را داده‌باشم. محمد 
بنامردی بز ر گوار است که زحمت زیادی برای کشتی 
فرنگی کشیده است. پیش از مسابقه‌ها هم قسم شده 
بودیم وخوشحالم که‌بااین مدال توانستم اوراخوشحال 
کنم. فکر می کنم مدال طلای المپیک در سالروز تولداو 

کیانوش رستمی:سرم گیچ رفت 

رستمی پس از قرار گر فتن در رده‌ی‌سوم المپیک 
درپاسخ به‌سوالی‌درباره‌اینکهگروزنه ۱۷۴ کیلو گرمی 
رادرحر کت یک ضرب می‌زد در حر کت دوضرب 
کار راحت‌تری برای گرفتن طلا داشت گفت:چطور 
بگویم المپیک میدان بز ر گی است و من استر س زیادی 


۸موا و ٩۱‏ عبات مکی 


داشتم. من با آماد گی کامل به این مسابقه‌ها آمدم 
ام انمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که به علت استرس بالا 
نتوانستم در حر کت یک ضرب وزنه ۱۷۴ رابزنم. 

وی با اشاره به اینکه دو بار در مهار وزنه ۲۱۳ 
کیل و گرم د رح ر کت دوضرب ناکام بود گفت:وقتی 
وزنه رامی‌خواستم بالا ببر مسرم گیج رفت و نفسم 
گرفت. یک لحظه نتوانستم جلو راببینم به همین خاطر 
وزنه از من جلوتر رفت و در نهایت افتاد. 

رستمی در پاسخ به این سوال که سهر اب مرادی 
چرااوت وحذف شد گفت:خیلی ناراحت شدم 
مرادی در تمرین ۱۷۶ کیلوگرم رادر یک ضرب و 
۰ ۲کیلو گرم رادر دوضرب زده‌بود.ا گر من وسهراب 
رکوردهای تمرین‌مان راتکرار کرده بودیم طلا و نقره 
از آن ایران بود. 

رستمی بابیان‌اینکه ۱ ۲ سال داردومی تواند در 
المپیک‌های‌بعد ی در خشان‌ظاهر شود گفت:امید وار م 
درسال‌های اینده‌با کاهش استرس وافزایش تجر به 
بتوانم مدال‌های خوش رنگ‌تری بگیرم. خداراشکر 
تواقب و ندال یکر موخت خالی الیک رات رک 
نکنم. من تمام تلاش خود را کردم وبا تمام توان در 
این مسابقه‌ها ظاهر شدم حالا حسرت نمی‌خورم که 
چرانتوانستم طلا بگیرم.المپیک با همه مسابقه‌ها فرق 
دارد و نمی توان پیش‌بینی کرد که قطعا طلا برای کدام 
ورزش کار است.من باوضعیت خیلی خوبی در این 
رقابت‌ها شر کت کردم اما در نهایت برنز گرفتم. 

وی با قدردانی از کورش باقری مربی تیم 
وزنه‌برداری خاطرنشان کر د:باقری حق دارد که الان 
ناراحت باشد. و خیلی به من کمک کرد که‌بتوانم 
این مدال رابگیرم وبابت زحمات شبانه‌روزی که در 
طول یک سال گذ شته برای من کشید از اوقدردانی 

وی بااشاره به نا کامی سهراب مرادی در بالابردن 
وزنه خود در حر کت یک ضرب گفت:بیشتر ین چیزی 
که به من استر س وارد کرد اوت شدن سهراب مرادی 
در ح ر کت یک ضرب بود. من شاهد تمرین‌های او 


بودم و می‌دانستم که مرادی با وضعیت خیلی خوبی 

به المپیک آمد اماوقتی ناکام شد من دچار اس ترس 

زیادی شدم‌وترسیدم که نکند من نیز نتوانم درح رکت 

یک ضرب خوب کار کنم. همین استرس بر کارم تاثیر 

گذاشت و در نهایت موجب شد که به برنز اکتفا کنم. 
دارنده مدال برنز رقابت‌های الم نک در پایان 

گفت: از ر کور دم راضی‌نبودم به‌هر حال همین که مدال 

برنزراگرفتم خداراشکر می کنم. مدال المپیک هميشه 

می‌ماند. من سال گذ شته مدال طلای جهانی را گرفتم و 

حالا یک بر نز المپیک راهم دارم. نمی‌دانم چگونه حالم 

راتوصیف کنم.ناراحتی و خوشحالی همه چیز باهم‌الان 

در من وجود داردامیدوارم که در المپیک‌های‌بعدی 

بهتر کار کنم وبا تجربه بیشتر در رقابت‌های مختلف 

بتوانم در دوره بعد طلا بگیر م. 

ندا شهسواری 9 تنیس روی میز -حذف 

مه‌لقاجام بز رگ تفنگ بادی ۰ متر -جهل 

و سوم 

الهه احمدی ۵ء٠‏ تفنگ بادی ۰متر ششم 

برخورداری هه تپانچه بادی ۱۰ متر سی و سوم 

امیر زر گری ه.دوجر خه سواری استقامت جاده 

-حذف 

علیر ضاحقی .د وجر خه سواری استقامت جاده 

-حذف 

مهدی سپرابی ۰ دوجر خه سواری استقامت جاده 

- صد وسیزدهم 

زهرا دهقان ۵ تیر اندازی با کمان --حذف 

میلاد وز یری تیراندازی با کمان -حذف 

محمد بیداریان شنا ۱۰۰ متر آزاد -چهل ودوم 

علی مظاهری هه وکس -حذف 

مهدی طلوعی ۵ب وکس -حذف 

علیرضا حقی » تایم تریل انفرادی سی و ششم 

نوشاد عالمیان ۵ تنیس روی میز "حذف 

مجتبی عابد ینی 9 شمشیربازی "حذف 

امین نیکفر ۵»پرتاب وزنه -حذف 

کاوه موسوی .پر تاب چکش -حذف 

محمد ار زنده ه٠۰‏ پرش طول -حذف 

سهراب مرادی»وزن ه برداری ۸۵ کیلوگرم 

سحذف 

کیانوش رستمی ه».وزنه برداری ۸۵ کیلو گرم "سوم 

محسن شادی هقایقرانی بيست و دوم 

سولماز عباسی ۵ء قایقرانی -"بیست و چهارم 

مه لقاجام بزر گ ه-تیر اندازی‌با تفنگ سه وضعیت 

-"چهاردهم 

الههاحمدی هتیر ان دازی با تفنگ سه وضعیت 

-"چهل و سوم 

سجاد هاشمی دو چهارصدمتر -حذف 

رضا قاسمی .دو صدمتر -حذف 

ابراهیم رحیمیان هه پیاده روی ۲۰ کیلومتر -حذف 

سعید محمدپور 9 وزن ه برداری ۴ کیل و گرم 

پنجم 

حمید سوریان هه کشتی فرنگی ۵۵ کیلوگرم -اول 

۶۱ 


جهانی گر های است که طفه لت راده کھو لت می دندد 


# بالات 


تعبیر خواب € 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای نب 

رسه شنبه ازساعت | | تا ۰ ۲ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 

تماس بگیر ند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

بینند گان محتر م خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


خودنویس طلا 
ماندانا جهرمی ۳۰ ساله. مجرد. شاغل, تهران 


خواب دیدم از بالا دارم شهر رانگاه‌می کنم. چشمم 
به چیزی‌افتاد که در خر ابه‌ای افتاده‌بود وبرق می‌زد. 
رفتم‌ودیدم یک خودنویس‌طلای قدیمی است که 
در یک جاخودنویسی بسیار کهنه و فرسوده زند گی 
می کرد. آن رابرداشتم وروی هوانوشتم شمااینجا چه 
می‌کنین؟ خود نویس هم روی هو نوشت داستانش 
درازه. نوشتم کوتاهش روبگین.نوشست هنر نمی‌خرد 
ایام وبیش ازاینم نیست.رفتم برایش کمی کاغذ وجوهر 
خریدم و گذاشتم کنارش و نوشتم اگه دستم باز شد یه 
جاخودنویسی خوب و مناسب براتون پیدا می کنم که 
در شان شما باشه. بعد بیدار شدم. 


۶ 

این داستان که تکراری‌هم هست واز صد ها سال 
پیش رواج داشته و همچنان هم دارد. داستان اهل قلم 
است. آن اقا یا خاتم خودنویس که در خواب شما بوده. 
نماد همین قشر است و راست گفته که هنر نمی‌خرد ایام 
وبیش از اينم نیست. نگفته بودید که خود تان اهل قلم 
هستید یا نه؟ اگر از این گروه باشید. تعبیرش این است 
که مشکل مالی دارید. آن‌قدر که خرید کاغذ هم برای 
شمادشوار است.از محل زند گی خودتان راضی نیستید. 
دوست دارید به محله‌ای دیگر بروید. اما اگر اهل قلم 
نیستید. تعبیرش این است که هنرمندی را می‌شناسید 
که وضع خوبی ندارد. خانه‌اش هم جای خوبی نیست. 
دوست ذاریذ کمکش کنید ویر ای خانه‌ای متاسب 
فراهم کنید ولی دست خود تان تنگ است. همین قدر 
که فکر خیر در ذهن شما گذشته انگار همان کار خیر 
راانجام داده‌اید. دعا کنیم کار اهل قلم رونقی بهتر پیدا 

کنند. آمین! 


حلقه اش دستش نبود 

سایمون عیوضیان۳۰۰ ساله. نامزددار. شاغل, تهران 

من مسیحی هستم. خواب دیدم یکشنبه بود و من 
در مکانیکی داشتم کار می کردم. همه جایم گریسی 
بود. پسر خاله‌ام. سونبات. لباس رسمی پوشیده بود. 
کامپیوتر سازی دارد. یک پایش در فروشگاهش بود 
یک پایش در کلیس نامزدم ربکاراهم دیدم که به 
کلیساوارد شد. حلقه نامزدی خودمان دستش نبو د. پدر 
مقدس به طرفش آمد و چیزی گفت که چنین مفهومی 


۶۲ 


عبیر 

خواب شمامی گوید برای‌تأمین هزینه‌هایی که‌دارید. 
سخت کار می کنید طوری که یکشنبه‌هارا که برای شما 
روز نبایش ات تعطیل نکرده‌ای د و کار می‌کنید.این 
موضوع ناخودآ گاه شمارانگران کرده که چرادر عبادت 
سستی می کنید ؟ نامزد شما دختری مذهبی است. شاید 
درباره‌این که شمابه کلیسانمیروید. حرف زده‌باشد. 
یاشاید ترس شمااین است که حرف بزند واوبه نامزد 
شماتوصیه کند شوهری مذهبی تر از شما بر گزیند. کسی 
مثل سونبات اما آنها سونبات رانمی‌شناسند و تمی‌دانند 
عباد تش برای ظاهر سازی است. ضمنا تمیز بودن ظاهر 
هم برای ربکا اهمیت دارد. خواب شمااز نگرانی‌های شما 
حرف می‌زند. برخی از آن نگرانی‌ها بیاساس است واز 
فکر خودتان تراوش کرده. مثل این که فکر می کنید ربکا 
فقط اهل ظاهر است. حرف شما به شرطی درست بود که 
در خواب, ربکا گوشه چشمی به سونبات داشت اماد یدیم 
که نداشت. پیشنهاد می کنم چنان در کار غرق نشوید 
که وقت زند گی کر دن نداشته باشید.ما کار می کنیم که 
خوب زند گی کنیم. مگر نه؟ پس از کار حتماسری به 
گرمابه پزنید وجامه‌ای زنب پپوشید. پکشتبه‌ها هم جایی 
بر وید که آرامبخش دل و جان شماست. 


آب در کاسه بلور ( 


مهسا ایمانی» ۴۵ ساله» بیوه» شاغل. آستارا 


خواب دیدم مرحوم شوهرم آمد و گفت تشنه است. 
برایش اب آوردم. همان طور که دوست داشت: در 
کاسه بلور که تکه‌ای یخ در آن است, خوش حال شد و 
آب را کنار گذاشت و گفت: داشتم امتحانت می کردم. 
خودت می‌دانی که مر ده‌ها تشنه نمی شوند. بعد گفت: 
اشکالی نداره برو با پسر آقای.....ازدواج کن. من متوجه 
نشدم چه اسمی گفت ولی پاپی نشدم. راستش در بیداری 
با کسی‌نامزد کرده‌ام وقرار است پس از ماه‌مبا رک 
عروسی کنیم. جوانی متاسب و خانواده‌دار است. قبلا 
هم از دواج نکر ده و هیچ مشکلی هم ندارد. اما در خواب 
نخواستم شوهرم بفهمد چون وقتی که زنده بود با پدر 
همین آقااختلاف داشت. خلاصه در خواب گفت برو 
با پسر آقای...ازدواج کن امایادت باش 4 پسرم نفهمه 
وگرنه غصه می‌خوره...من تعجب کردم که چرااین حرف 
رامی‌زند.ما که پسر نداریم. دو دختر داریم که ازدواج 
کر ده‌اند حتی یکی‌شان پسری هشت ساله دارد. آن یکی 
هم ایران نیست. باز هم به اونگفتم ما که پسر نداریم. 
دوست نداشتم موضوع کش بیاید. کمی نگاهم کرد و 
گفت:من راضی هستم چون پسرهلاغر و بلند قده.من 
کوتاه و چاق بود م. خیالم راحته که نمی‌تونه لباسای منو 
بپوشه. با ترس از خواب پریدم. 


تعبیر 

خواب شمامی گوید ته دل خودتان از کاری که 
می کنید.ناراحت است.خود واقعی شمادوست ندار دبا 
آن آقاازدواج کندزیرایک‌جای کار می‌لنگد. شایدسن 
وسال آن جوان باشد که هم از نظر عرف نامناسب است 
هم از نظر علمی. شما هر چه هم که امروز از سن خود تان 
جوان‌تر باشید.ده‌سال دیگر از نظر روحی و شخصیتی و 
جسمی تغییر ات زیادی کرده‌اید که شاید دلخواه ان مرد 
جوان نباشد بنابراین ممکن است آسیب ببینید یا برای 


نگه‌داش‌تنش مدام امتیاز بدهید. دلیل دیگری که برای 
نارضایتی اعماق وجود شما مطرح است. اختلافی است 
که مر حوم شوهرتان با پدر آن آقاداشته. این نیز در چشم 
مردم زیاد جالب نیست. پسری که در خواب شماحرفش 
زده‌شده همان نوه شماست. منظور شوهر تان این است 
که کاری نکنید که حتی نوهش_ما خجالت بکش دش اید 
خانم ه اناراحت شوند وبگویند پس چراوقتی که یک 
آقای مسن با خانم جوانی از دواج می کند. کسی نمی گوید 
آبرومان رفت؟ پاسخی ساده دارد: جامعه ما این طور 
است واین طور قضاوت می کند. درست با نادرستش 
بحثی دیگر دارد که جایش اینجانیست. فعلااین مطرح 
است که جامعه چنین از دواجی رانمی‌پسندد. به‌همین 
دلیل است که شمااین خواب را دیده‌اید. پیشنهاد می کنم 
همه چیز رادر دو کفه ترازو بگذارید. هر کدام سنگین‌تر 
بود به همان طرف مایل شوید... انشاءالله مبار ک است. 


۱ هانسل و گرتل (٤‏ 
مژگان حیدری. ۱۲ساله. دانش آموز, بندر عباس 


خواب دیدم پدرومادرم یواشکی داشتند درباره 
من حرف می زد ند.بعد که مر ادیدند.ساکت شدند و 
لبخند زدند. بعد مامان برایم شیر آورد. خودش وبابا 
از آن نخوردن د. بدمزه بود ولی من خوردم. بعد بیهوش 
شدم ولی همه چیز رامی‌دیدم. مرا توی سبد گذاشتند 
و به راه دوری بردند که کنار ساحلی متروک و طوفانی 
بود. بین راه من سنگریزه‌هایی را که داشستم. یکی یکی 
بیرون‌می‌انداختم تاراهرا گم نکنم. کنار ساحل مرابیرون 
آور دند ونشستیم روی زیلو.مامان چای و کیک وبستنی 
آورد. خوردیم. بابا گفت من میرم زود برمی گر دم. رفت 
ونیامد.مام ان گفت همین جاباش تابرم ببینم باباچی 
شد؟ شب شد و نیامد. من خواستم به خانه بر گردم ولی 
باخودم گفتم بر گردم که چه بشود؟ آنها که مرادوست 
ندارند. بعد همان‌جازند گی کردم. شاه پریان آمدوبامن 
دوست شد.بااو زیر دریارفتم. قصر بز ر گی داشت. گفت 
مهمان ماباشن: شب ذ ریک صدق خوابیدم:جادوگری 
آمد ومراطلسم کرد.باباومامان آمدند و گریه کردند 
وبه جادو گر گفتند از حرف خودشان پشیمان شده‌اند. 
جادوگرمرابهآنها داد وبیدار شدم. 


یز 

انگار شماهم مثل من کارتون زیاد می‌بینید یا 
کتاب‌های تخیلی زیادی خوانده‌اید. شروع خواب شما 
مثل داستان‌هانسل و گرتل اسست. بقیه اش هم مثل 
قصه‌های دیگری است که حتما خوانده‌اید. امااین که 
چرااین خواب رادیده‌اید. افزون بر تأثیری که آن قصه‌ها 
بشما گذاشتاند. گاهی‌حس می کنید پدر ومادرتان 
شمارادوست ندار ند ولی می‌دانید که این طور نیست 
زیرادر آخر خواب آمدند وشماراپس گرفتند.اين 
خواب می گوید آنها گاهی کارهایی می کنند یاحرف‌هایی 
می‌ژنند که شما آنهارادر ک نمی کنید بنابراین رفتار آنها 
برای شمامر موز شده.ازسویی چون ذهنی خیال پر داز 
دارید. این راز ورمز راطوری تفسیر کرده‌اید که آنها 
مانندپدرومادرهانسل و گرتل‌باشمارفتار کنند. 
پیشنهاد می کنم این صفحه رابه آنهانشان بدهید تا 
بخوانند واز خواب وطرز تفکر شماباخبر شوند و برای‌ شما 
توضیح بدهند که چقدر برای آنها عزیز هستید. 


لفات تم بر ۳۵۲۵ 


به‌راستی که زند گی هیجان‌انگیز و 
و 2 اسرار آمیز دارید واز محبوب‌ترین‌ها هستید 
پ وقتی که می خواهید بادیگران بسازید والبته 
22 شماهم قوانین خاص خود رادارید.ولی 
3 نمی‌دانم چرااین روزها صبر و تحمل ‌تان رااز 


از:د کتر نوید خدادوست 


دست داده‌اید و طوری عمل می کنید که گویی نمی‌توانید 
خود تان راهم ببخشید وهم از نظر روحی وهم از نظر 
اکا ای ری وا اا دان 
طوری است که باید از کسی دلجویی کنید تابتوانید 
دلتنگی‌هایتان را آرام کنی د. محبت بی‌منت خود رانثار 


کنید واز آن گذشته در مورد موضوعی که به خوبی از آن 
اطلاع دارید نهایت احتیاط رابه کار ببندید و طوری عمل 
کنید تاش خصیتتان دجار خد شه نشود و مطمئن باشید 
پیشرفت روزافزونی را در پیش رو دارید یعنی برعکس 
چیزی که تصور می کنید. 


| خونگرم وخوش خلق‌هستیدوزندگی‌نرمالی 
| رادر پیش گرفته‌اید و دوست ندارید هیچ کس 
وارد حریم خصوصی تان شود و به لطف الهی 
اطمینان دارید وروی کارتان تمر کز کرده‌اید 


ولی به دلیلی که خود تان هم خوب از آن خبر دارید همیشه 
ن توان ای گنه ق رت تک تان را عفط کید و نار 
بنگرید که هر ثانیه آن چقدر باارزش است پس با خودتان 
ابتدا کنار بیایید و سپس از روز گار واطرافیان گلایه کنید و 


بدانید که اگر چنین شد روزهای پرشور و پر کاری راپیش رو 
دارید.ولی در کنار همه اینهااگر اوضاع وشرایط مرتب و آرام 
است به خاطر لطف همیشگی خدانسبت به شماست و خود 
حوب می دانید که در مقابل باید چگونه عاشقی کنید. 


دراین موضوع هیچ شبهه‌ایی‌نیست که 
| شمایک فرد خاصی هستید. قلب بزر گی دارید 
وبه راستی که باعث افتخار می‌شوید و همچنان 
تلاش می کنید که متانت خود راحفظ والبته 
تقویت کنید امامی‌بینید که‌این کارهای فشر ده 


همیشگی‌تان‌مانع است واگر تلاش می کنید که خود را 
به روزنگه‌دارید واگر به چیزی احتیاج دارید آن‌رابه 
دست می آورید به دلیل تقلای عجیب و شگفت انگیز 
شماست وای کاش که در این باره‌دریغ نکنید و زند گی 
راساده‌تر بگیرید تابر ایتان لذت بخش‌تر باشد و بتوانید 


کار هایتان راباذهن‌باز پیش ببرید. دوست خویم امی‌دانید 
که‌می‌شود متفاوت بودوالبته‌دراین کار به تح رک 
بیشتری‌هم احتیاج دارید امامثل همیشه رخوت بلای 
جانتان شده تاحدی که حتی نسبت به خود هم حس مثبتی 
پیدانمی کنید! 


انسان قدرتمندی هستید وبه راستی که تمام 
پوس عیارعمل می کنیدامامتاسفم کهمی‌بینمعیار 
خوشبختی در ذهن شماشکل دیگری به خود گرفته 
وبرخلاف آنچه که وانم ود می کنید چارچوب 


زند گیتان دچار بحران یامشکل نیست و فقط در این روزها به 
تنهایی واستراحت کامل احتیاج دارید واگر بغضی گلویتان 
رافشار می‌دهد ونمی‌دانید چرااین قدر احساسات و تفکر تان 
تغییر کرده‌است. کافیست ثکر ار این عادت غلط همیشگی رااز 


خود دور سازید وهمه چیز راتحت کنترل در آورید و بدانید که 
خداوند ناظر تمام کارهاو ثانیه‌هاست وبه زودی دریچه به روی 
زند گیتان باز می‌شود و شما از این به بعد طوری عمل می کنید 
که نگرانی‌هایتان کمتر خواهد بود مطمتن باشید. 


ایده‌آل. کامل ومسؤولیت‌پذیر بودن کم مرحمتی 
نیست اما در کنار همه اینها ای کاش‌ها باعث انفصال 
است واگر به هیچ عنوان تحمل اهانت و کنایه را ندارید 
باید بدانیداز آنجا که کارهای شماغیر قابل پیش‌پینی 


هستند گاه‌بر خی صحبت‌هااجتناب‌ناپذیر است اماا گر دراین روزها 
افکار مختلفی دور سر تان میچ ر خد به نظر من نگرانی بی‌دلیل وبیش 
از اندازه‌است که من توصیه می کنم این گره راباز کنید ووسواس 
بیهوده به خر ج ندهید وفقط دقت کنید که‌حق کسی راپایمال نسازید 


وبهجای‌این‌همه توصیه کردن به اطر افیان کمی هم روی خودتان 
کار کنید تاحس عذاب وجدان رافراری دهید واز پریشانی و دلتنگی 
بگریزید.در ضمن جالب است که در مدت کوتاهی این همه طر فدار 
پیدا کرده‌اید و حالا توی ذهن یا بیرون آن خیلی تفاوت نمی کند. 


من قبول ندارم که شما کج دار ومریز عمل می کنید 
وبلعکس معتقدم باطن پاکی دارید و به راستی که توانگر 
واقعی رامعنی می بخشید واز زند گی ساده خود نهایت لذت 
رامی‌برید و شکرگزارهم هستید امااگر خدارادر لحظه 


لحظه زند گیتان احساس می کنید همه آن به رفتار شما برنمی گردد و 
امید وارم که متوجه منظور من شده‌باشید پس بین خود واطر افیان فاصله 
نیندازید و خود راباهیچ کس مقایسه نکنید و در شرایط رقابت منفی قرار 
نگیریدوسعی کنید که در هر شرایطی عکس العمل منطقی از خود بر وز 


دهید وعقل رابر احساساتتان حاکم سازید به خصوص در مواقع ناراحتی 
تابتوانید کاری کنید که‌اطر افیان بتوانند روی بخشی از رفتار یامنش ثابت 
شما حساب باز کنند واین رانیز بدانید که امسال عید برای شما زودتر از 
دیگران از راه‌می‌رسد اما نه آن عیدی که در ذهن همه هست! 


انسان منطقی هستید ووجود شمادر همه جا 
درخشان است اما این دلیل پلک بستن در مواقع 
احساس نیست چون به شما ثابت شد که آرامش بایک 
نسیم هم ممکن است بگریز د و روزهای خوبتان رافقط 


در خاطره‌ها بگذارد در ضمن باوجوداین همه لطف نمی دانم چرااین 
روزها احساس می کنید که بلاتکلیف هستید و دوست ندارید خیلی 
در این باره به دیگران توضیح دهید در حالی که مسوّولیت خوبی را 
هم کار هستیدواین خود جای آمل رال شکر داردو همین 


گونه رفتارهاست که یک دنیا افتخار ماند گار را برایتان همراه‌دارد. 
پس گام‌هایتان رامحکم بردارید وموضوع یا مشکل رابی‌طرفانه 
بررسی کنید واز پیش داوری در هر شکل آن‌دوری کنید تا بتوانید 
دنیای بیرون خود رابه دنیای پاک درونتان نزدیک‌تر کنید. 


انسان بی‌نظیر و متعهد ی هستید و پایه‌های زند گی 
1 شمامحکم وا ستوار بنا نهاده شدها ست‌وبه دنبال 
آرام‌ش روحی هستید و عوامل خوب زیادی رادر 
پیرآمون خود دارید اماخنده‌دار است که می‌گویید در 


این روزهاحال زیاد خوبی ندارید واین حس رابر تمام رفتار خودحا کم 
می‌سازید تا بتوانید خودتان را با شرایط منفی وفق دهید و این کاری 
غیرمنطقی است وا گر می خواهید مشکلاتتان رایکی یکی حل کنید 
تحت هیچ شر ایطی د چار شک نشوید که انرژی مثبت الهی است وما 


باید با استفادهاز آن‌ناممکن‌هاراممکن‌سازیم ودر این گیر ودارممکن 
است که شکست هم بخوریم اما این چیز خیلی عجیبی نیست چون 
عجیب‌تر از آن‌این است که کسی دم از تواضع بزندامادر ذهنش‌یک 
دنا غرور موج بزند و از زندگی انتظار معجزه داشته باشد. 


۱ 1 نمی‌دانم چرااین ق در غمگین به نط رم ی آیید و 
سس طوری عمل می کنید که گویی خدای ناکرده برای هميشه 
4 امیدتان راازد ست داده‌اید.در حالی که هر انسانی‌برای 
هماهنگی بای از جان‌مایه بگذارد وچیزی که شم اسم آن 


رابی‌توجهی می گذارید بخشی از زند گی طرف مقابل شماست واگر به 
شما برنخوردباید بگویم این شما هستید که باید قدم نخست رابردارید و 
شهامت گفتن حر فهای دلتان راپید| کنید وبه سکوت افراد مهم زند گیتان 
بیشتر از فریاد آن توجه کنید ونسبت به وظایف خود سهل انگار نباشید و 


حد و حدود خود و دیگران راخوب مشخص سازید وبرای حل مشکلات 
مورد نظرتان مثل کسانی که نمی پسسند ید عمل نکنید ومطمئن باشید 
که بالجبازی سنگ هم روی سنگ بند نمی‌شود در ضمن خود تان رانیز 
زیادی به مادیات وابسته نکنید تا راحت‌تر زند گی کنید. 


پراز شور و شوق وانگیزه هستید و با تمام قوا 
| به پیش می‌روید و حتی هر چه رادوست ندارید 
در نگاهتان زیبا معنامی کنید و می‌خواهید به 
مدلی که در ذهنتان پرورش داده‌اید نزدیک 


وتان اش رات دارامی EE‏ 
هم مشکلات و کاستی‌هایی دارند و متأسفانه گاه خوشبختی 
انهابسیار ناچیز است. پس امیدوارم از ابتدانخواهید که 
به دنبال کارهای پردردسر بروید وبدانید که حل کردن 


مشکلات باخشونت باعث بیشتر شدن آنهامی شود پس 
امیدوارم خود راگول نزنید که همه چیز رامی‌دانید وفقط 
باید باتمام وجود عمل کنید که خداوند انسان‌های صادق 


رادوست دارد. 


فعال و کوشاهستید و به راستی که سمبل 
فداکاری به حساب می آیید وحاضرید هر کاری 
رادر توان دارید برای عزی زان انجام دهیداما 
بپذیرید که خورشید هم گاهی غروب می کند 


تازمین قدر لحظه‌های پر نورش را بداند و شاید برای همین 
است که حسرت کارهای انجام نداده را می‌خورید وای کاش 
که این شیوه راهم امتحان کنید و حتی اگر لازم شد از دوستان 
وعزیزان کمک بگیر ید و نیازهای مهم خود تان راهم در الویت 


قرار دهید وبه دنبال آرزوهایی بروید که خدااز طریق سلسله 
اتفاقات زند گی شرایط تحقیق پیدا کردنشان فراهم می‌شود و 
۰ ۱ 1 ۱ ا اند باوج بر سید واین را 
نیز بدانید که قرار نیست دنیا رابدون کمک فتح کنید. 


هم لجباز هستید وهم زیادی‌مخرور:وقتی که 
پرخلاف‌امکان رشد خر اعا 
پافشاری می کنید ومی‌بینید که نتیجه آن‌هم چیست 
طوری که گاه احساس می کنید نمی‌دانید که فکرتان 


مشغول است یا تصور می کنید که از درون خالی شده‌اید ولی با 
این حال شماخوب می دانید که چگونه‌قفل‌های بز رگ و کهنه و 
زنگ زده‌رابه پلک برهم زدنی بگشایید واین کم هنری‌نیست که 
خداوند در وجود شمانهادهو می‌بینید که اگر بخواهید می‌توانید 


دنیای پیر امونتان رابه و جد بیاورید اما اگر معتقد هستید که انصاف 
نبود که دلتان را بشکنند باید کنکاش کنید تادریابید که کدام زخم 
رابدون‌التیام رها ساخته بو دید تادر این زمان بافشار چیزی رابه شما 
تحمیل کند. راستی تایادم نرفته بگویم موفقیت اخیر تان مبا ر ک! 


۸ لیات مکی 


۶۳ 


عشق 


کهیات ود ۲ 
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سفره‌رنگین . 


از چند روز پیش عملیات رمضان‌شر وع شده.نبر دانسان بانفس.ومث لآن ر وزهاشعار همیشگی؛ 
جنگ جنک تا پیر وزی ست... و قصد خداوند پیروزی توست در نبرد یکه برای تآسان شکرده. 
پیروزی بر دشمنی تشنه و گرسنه پس بر تو باد ظفر. در جهادی اکبر رمضان مبا رک 

سلام..درمےه میا رک رمضان بعظی از حورا کی هامثل انوا الوا زولییاوبامیه و مصرف 


بیشتری نسبت به بقیه ماه‌های سال دارد. 


ب رخ ی | زافراد به اشتباه تصور م یکنند که چون بار وزه‌داری قند خونشانافت م یکند هنگام 
افطار باید ا زاين خوراکی‌های شیر ین استفاده کنند. البته افت قند خون وجود دارد. اما اشتباه در نوع قند مصرفی است. 


متخصصین تغذ به توصیه م یکنند که افت قند خون را با قندهای ساده نبا ید جبران کرد. مثلاموادی مانند خرما که قند 
فیبر دار دارند وقندشان به تدر ی جآزاد می شود بهتر ین‌انتخاب هستند.اماشیر ینی‌ها یی مانند زولبیاوبامیه موجب پد يده 
دامپینگ می‌شوند. یعنی قند خون را به سرعت بالا می‌ب رند وای ن افزایش قند خون موجب تشد ید ت رشح انسولین می‌شود 
و سپس قند خون به همان سرعتی که بالا رفته افت م یکند. در نتیجه این پروسه مجدداموجب گرسنگی می‌شود. 

خرما یکی از مواد مغذی و بسیار مفید برای بدن می‌باشد که طرفداران بسیاری نیز دار د. همچنین باخرماغذاها و 
شیرینی‌های فراوانی درست م یکنند که یک یا زآنهارنگینک است که یکی از خوشمزه تر ین شیر ینی‌های ماه مبا رک 
رمضان است ودر میان ساکنان شسهرهای‌جنوب ی کش ور علاقه مندان ز یادی دار د.البته‌این شیر ینی خوشمزه د رتمام 
ایران طرفدا ران خود را دارد. در ضمن این شیر ینی برای مهمانی‌های رسمی‌ماه مبا رک رمضان .افطاری بسیار مناسبی 
است. همان طو رکه می‌دانیدازخرماد ر تما مکتابهای مقدس بااحترام یاد شده ود رق رآ نکر یم نیز به عنوان یکی 
از میوه‌های بهشتی نام بر ده شده است. خر ما دارای ویتامینهای مختلف منجمله ویتامین ٥.۴‏ .4.8 ومقدری‌املاح 


اد 


خرماه ارابشویید و باروش‌هایی که‌می‌دانید 

سپس خرماها را در سبدی گذاشته تا آب حاصل 
از شست وش وی آنها خشک شود. فر اموش نکنید که 
داخل هر یک از خرماها یک تکه مغز گردو بگذارید. 

مغز گر دورامی‌توانید علاوه‌بر اينکه به صورت 
خام استفاده می کنید. کمی‌در تابه تفت داده و به اين 
شکل هم مورد استفاده قرار دهید. 

آرد رایس از الک کردن توی قابلمه یا تابه گود 
ريخته وروی حرارت متوسط تفت می‌دهیم. یادمان 
باشد که آرد باید مرتب هم زده شود تا نسوزد. 

برای آماده کردن رنگینک لازم نیست که آرد 
خیلی تیره شود. می توانید از آرد شیرینی به جای آرد 


۶۴ 


ا e‏ 
أا 
خرمای سياه ۰۰ ۵۰گرم 


پودر دارچین :یک قاشق سوپ خوری 


مغز مغز گردو :۱۵۰ گرم 


گندم هم استفاده کنید. در این مرحله روغن رابه تابه 
اضافه کر ده و ارد رادر آن سرخ می‌کنیم. 

شمامی توانید مقدارروغن ذ کر شده در مواد لازم را 
ا ی تست و و 

به‌این ترتیب باافزودن کره به شیرینی»عطر 
خوشایندی در آن ایجاد می‌شود. 

وقتی که آرد در روغن طلایی رنگ شد تابه را از 
روی‌اجاق برداشته‌ودر 
کنار اجاق می گذاریم تا 
کمی‌سرد وه 

پس از اینکه آرد 
سرخ شده‌در روغن 
کمی‌سرد شد , خاک 


۲ 
7 


فاطمه ایران‌پاک ای کر 


قند , مقداری ازدارچین و هل کوبیده رابه آرد سرخ 
شده اضافه کر ده و خوب با هم مخلوط می کنیم. 

حالا نصف آرد سرخ شده رادر ظرف مسطحی 
ریخته وبا پشت قاشق سطح روی آن راصاف می کنیم. 
سپس خرماها راروی آن چیده و کمی‌دارچین روی 
آن می‌پاشیم. با بقیه ارد سرخ شده روی خرماها را به 
طور کامل پوشانیده و باز با فشار پشت قاشق, سطح آن 


راصاف کنید تالایه‌ها به 
کمی‌خاک قند و دارچین روی آن پاشیده و پسته 


هم پچسبند. 


چرخ کرده‌رانیز روی آن بریزید. می‌توانید شیرینی 
رابرای مدت کوتاهی در یخچال قرار دهید تاخودرا 
بگیرد. در پایان بایک چاقوی شیرینی آن رابه صورت 
لوزی یا چهار گوش‌های مساوی ببرید ودر ظرف مورد 
نظر برای سرو بچینید. 


دخترنازنینم زهرا جعفری ۳ 
دانش آموز کلاس اول دبستان شهیددرویش تتکاتن 
در سال تحجیلی ۹۱۳۹۰ با معدل خبلی خو شا گرد مساز شناخته 
شبد ابت :با تشکر از اولباء محترم ندر سه محصوسا معلم مر بواطه 
سر کار خان عوسی پور 


از طرق بدر و عادرت 


له 
اطلاعات ی سیا رو ۳۵۳۵ 


پیام از شما چاپ از ما زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه جاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


4 هادی عریرج با سالروز میلادت در روز ۲۰ مرداد. روزهای دیگر تقویم را 
شرمنده کردی, تولدت مبارک. 
لگ حسام عر در +ابودنت بهانه زند گیست. پس همیشه بمان سالر وز تولدت مبار ک. 
سمیه موسی‌زاده 
ر ضای مپربان! تو اسوه عشق و محبتی, تو نمونه صبر و تحملی. به تمام 
مهربانی‌هایت ارج می‌نهم و تاابد دوستت دارم. همسرت زیبا داداشی-زنجان 
8 پدر اج عریز همسر خوبم. می‌خواهم با اين پیام به شما بگویم زند گی بدون تو 
محال است. چرا که تپش قلبت آهنگ زند گی من است. ۲۰ مرداد سالر وز تولدت 
مبارک. همسرت پربسابرازنده-رشت 
تقدیم به محمد جاتو که | رامش قلب منی عزیزم دوستت دارم. چه زیبا بود روز 
تولدت و چه زیباتر صدای دلنشینت. ۲۰ تیر تولدت مبارک. سمیرا -کاشمر 
8 ر عناجانهمسر خوبم. خداوند راسپاس می گویم که بهترین هدیه اش را به من 
داده است واز او می‌خواهم که سلامتم بدارد تا قدردان این هدیه الهی‌اش باشم. 
عبداله رزاقی-شیراز 
بهذا و جهر اد جانا شما تک ستاره زیبایی هستید که با وجودتان به زندگیمان 
معنی دادید. ۱ ۲ مرداد سالر وز تولدتان مبارک. 
پدر و مادرتان. حمید رضا حسینی‌زاده و مژده-کرمان 
خواهرهای عزیزم. هر هو پر بسا تولدتان را در این ماه عزیز تبریک می‌گویم. 
امیدوارم هميشه صحیح و سالم و در پناه خداوند باشید. یونس صالحی نهاوندی - آمل 
۴ ارين خو بم شانزده مرداد. دلنوازترین صدایی که به دنیایمان طنین‌انداز شد 
صدای زیبای تو بود. عزیزم تولدت مبار ک. 
مادر و پدرت و خواهرت آیدا یعقوبی-تهران 
۴ اعضم جانا تو بهترین هدیه خداوند به من هستی و من به خاطر بودنت 
خوشبخترینم. ۱۸ مرداد سالروز تولدت مبارک. همسرت اکیرعابدزاده-تهران 
8 حمیر ای عر در اخواهر مهر بانم. ٩‏ مرداد دوازدهمین سالر وز تولدت رابادوازده 
سبد گل مریم جشن می گیریم,عزیز خانواده تولدت مبارک. 
خواهرت حمیده رمضانی -زنجان 


سارا محمدی -تهران 


پدر و مادر عدر و مهر جان!دوستتان داریم به اندازه زنده ماندنمان. ای فرشته 
مهربانی‌ها دستان پرمهر تان را می‌بوسیم و از خدای بزرگ می‌خواهیم که همیشه 
سلامت باشید. فرزندانتان احد. احسان و کبری ایمانی -زنجان 
8 دختر خوب و دوست داشتنی من میناچاناقدم نو رسیده‌تان مبارک. خداوند 
شما سه شاخه گل عزیزمان را هميشه در یناه خود تندرست و سلامت نگه دارد. 
پدرت شاپور محبی و مادرت زهرا توکلی -قزوین 
ق یدر اج جان" پسر خوبم, قبولیت را در سال تحصیلی ٩۱-۰‏ در کلاس اول 
راتما که شاگرد ممتار اهقتاع تبریکامی کر 
پدر و مادرت موسی و فاطمه ناصری -اهواز 
ل برادر عزیزم. مصطفی جاناز لطف و زحماتی که نسبت به خانواده ما کردی 
کمال تشکر رادارم. از خدای بز رگ می‌خواهم همیشه موفق و سلامت باشی. 
برادرت نیما شاکری -رامهرمز 
الگ ر قبه خو اهر خو ججابهترین وخوشحال کننده‌ترین خبر عمرم تولد یاسر کوچولوی 
عزیز بود قدم نورسیده‌تان مبار ک. برادرت امیرعلی موسوی خویی-همدان 
۱قاناصر اهمسر عزیزم. ۱مرداد سی و نهمین سالر وز میلادت رابا ٩‏ ۲شاخه 
گل سرخ تقدیم به شما تبریک می‌گویم. همسرت ریحانه موسی‌زاده-رامهرمز 
6 مین جان اقشنگ ترین گلهای دنیا تقدیم به تو به خاطر قشنگ ترین روز دنیاء ۱۶ 
مرداد سالگرد تولدت مبار ک. مادر و خواهرت نسرین شربفی -اصفیهان 
۴ همسر عزیزم. یری جان۲۳۱ مرداد سالروز تولدت را به شما همسر مهربان 
تبریک می گویم. ۲ همسرت داود فرهادی-کرج 
۸ ۱ اطلاعات ی 


#6 ربب جانالهی جاده زند گی‌ات هموار و آسمان چشمانت صاف و دریای قلبت 
همیشه آرام و زلال باشد. ۱ مرداد. تولدت مبارک. 
فروزان و آیی‌لار شکیبا-ایلام 
چ آقایان پر فسور وحبد اصیلی.دکنر فروزی. سرکار خانم‌هاء وزیریان. نصرتی 
خوش دوق آر امی دامی. امامی و آقای در بندی؛بدین وسیله مراتب تشکر و سپاس 
خود را از توجه شما نسبت به اینجانب در بخش آنژ یو گرافی اعلام می‌دارم. 
حبیب کریمی-تهران 
6 مر یج گلا دختر نازم. قبولیت را در دانشگاه در رشته مهندسی پزشکی تبریک 
عرض می کنم و خوشحالم از اینکه خستگی تمام دوران زندگی مشتر کمان از 
وجودمان خارج شد. پدر و مادرت. محمدعلی و فاطمه‌السادات منوچهری قم 
بناج و بهر اد عریراشما زیباترین هدیه خدا هستید و بهترین بهانه برای تا ابد 
زیستن, ۲۱ مرداد تولدتان مبارک. 
پدربزرگ و مادربزرگ, ابراهیم حسنی‌زاده و عصمت ناصری -کرمان 
۴ کبری عریراجابه پاس همه خوبی‌هایت. ۲۰ مرداد سالروز تولدت رابا بهترین 
شادباش‌ها تبریک عرض می کنم. همسرت علی فرخ-تهران 
ناو ین چانادوست داشتن را با تمام وجود تقدیم می کنم تا بدانی که در تمام 
لحظات با تو خوشبختيم. تولدت مبارک. 
پدر و مادرت. امیرحسین حدیثه -مار لیک کرج 
6 محمدم اهمسر مهربانم. گاهی اوقات آرزو می کنم ای کاش تک پرنده عاشقی 
بودم که میان صدها هزار پرنده بتوانم به قله بلند سرزمین هستی برسم. عاشقانه 
همسرت فاطمه بید کی قم 
لل جنپ جان ازن داداش خوبم. حقارت واژه‌ها را وقتی دیدم که نتوانستم مهربانی 
تو را توصیف کنم به اندازه تمام خوبی‌های دنیا دوستت دارم. تولدت مبار ک. 
فرزانه نیک و کار -ابلام 
۴ شپلای عر بر اهمسر مهربان. مرداد را بهترین ماه سال می‌دانم چرا که خداوند 
بهترین هدیه‌اش رابه ماارزانی داشته است, فولدت میا ر ک. 
فرزندانت مهدی وامید و همسرت علی‌قره‌گل-تهران 
آل ساجده عزیوزجاروزی که آن وجود مینا گونت به این دنیا آمد و باعث شادی 
همه ما شد رابه تو تبریک می گویم ۱۸ مرداد میلادت مبارک. 
خاله معصومه و امیر حسین و مبینا کاظمی -تهران 
۴ اهر اجان اوقتی که پاهایت را گذاشتی زمین خاکی, تمام گلهای عالم شدند از تو 
شاکی, خدا هم هوای تو را داشته» تو رابا گلها فرشته, ۱۷ مر داد تولدت مبار ک. 
خواهرت و خواهرزاده‌هایت امیر حسین و مبینا 
8 سید ہ عر یر جو مز گان جان اخواهر خوبم. شما گلی از گلستان بیکر ان الهی هستید که 
در زند گی روییدید و به قلب کویرم شادابی بخشیدید. ۲۰ مرداد تولدتان مبار ک. 
امیر حسین و مبینا و خاله معصومه عمو حمید کاظمی 
قل سار نای عرزیراج!برادرزاده خوبم, خواهان آنم که ضربان قلبت به لبخندهای 
مکر ر تکرار شود وهر آنچه که به دل آرزویش راداریم به هر بهانه‌ای از آن توباشد. 


دوستت دارم. 


۸ مرداد تولدت مبارک. امیرحسین و مبینا کاظمی -عمه معصومه 
۳ ۱ 4 ربروید بقیه از صفحه ۴۷ 
ده اختلاف در تصویر 
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شما هم می توانید با پرداخت ماهانه بین ۰ الی ۱۰۰ هزار تومان 
اینده کودکی را بسازبد... 
تلفن:۸۸۵۶۱۸۳۶ - ۸۸۰۸۸۹۹۹ شماره پیام کوتاه: ۱۰۰۰۰۱۲۸۸ 
Website: www.Fardaci.com E-mail: Info@Fardaci.com‏ 
آدرس: تهران- شه رک غرب(قدس)- بلوار فرحزادی- خیابان صفا- پلاک ۷۳ 
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